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آیا»دموکراسیسوسیالیستی«یکمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادیمیباشد؟

سوسیالیستی«با اقتصادی»دموکراسی–  سیاسی–  تفاوتمدلاجتماعی– 
مدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»سوسیال– دموکراسی«برنشتاین)کهازبعد
ازجنگاولبینالمللبانقد»سوسیالیسمکلاسیککارلمارکس«درمغربزمین

تکوینپیداکرد(کداماست؟

سوسیالیستی«با سیاسی»دموکراسی–  اقتصادی–  تفاوتمدلاجتماعی– 
مدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»سوسیالیسمکلاسیک«)کهکارلمارکسدر

نقد»برنامهگوتا«و»مانیفست«اعلامکردهاست(کداماست؟

سوسیالیستی«با اقتصادی»دموکراسی–  سیاسی–  تفاوتمدلاجتماعی– 
مدلسیاسی»لیبرال– دموکراسی«چیست؟

آیادرمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»دموکراسی– سوسیالیستی«گذار
ازسرمایهداریبهعنوانیک»ضرورت«استیایک»رویکرداخلاقی«است؟

آیادرمدلاقتصادی– اجتماعی– سیاسی»دموکراسی– سوسیالیستی«گذار
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ازسرمایهداریبهصورت»دینامیزمدرونی«صورتمیگیردیاازطریق»دینامیزم
برونی«توسطدولتوقدرتحاکموازبالاتحققپیدامیکند؟

سوسیالیستی«  – »دموکراسی سیاسی  – اجتماعی  – اقتصادی مدل در آیا
مبارزهطبقاتیدرعرصه»دینامیزمدرونی«بهصورتیکمبنایپایدارمیباشدیا

روبنائیوفرعی؟

آیادرمدلاجتماعی– اقتصادی– سیاسی»دموکراسی– سوسیالیستی«مبارزه
طبقاتیدارایجایگاهتاریخیواجتماعیاستیااینکهامریموضعیمیباشدکه

تنهادربعضیازمناسباتتولیدیمثلسرمایهداریتکوینپیدامیکند؟

آیااصلًادرمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»دموکراسی– سوسیالیستی«
یا میشود سیاسی  – اقتصادی نقد زیربنائی و جانبه همه بهصورت سرمایهداری

اینکهفقطنقداخلاقیمیگردد؟

آیادرمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»دموکراسی– سوسیالیستی«گذار
سیاسیقدرتازنمایندگانطبقهحاکمبهسوسیالیسمازطریقگذاررفرمیستی
مدیریتشدهتوسطدولتوحاکمیتواحزابسیاسیبهقدرترسیدهبهانجام
میرسدیاازطریقجامعهمدنیجنبشیوشوراهایسراسریتکوینیافتهازپائین؟

اگردرمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»دموکراسی– سوسیالیستی«گذار
ازسرمایهداریبهسوسیالیسمبایدتوسطاکثریتعظیمنیرویکاراردوگاهبزرگ
مستضعفینصورتبگیرد)نهبهوسیلهاقلیتحزبپیشاهنگیاحزبطرازنوینو
ارتشخلقیوسازمانچریکیبهقدرترسیده(باچهرویکردیمیتوانایناکثریت
اردوگاهبزرگمستضعفینبهحرکتدرآوردوبهسازماندهیو عظیمنیرویکار

تشکلآنهادستپیداکرد؟

 – »دموکراسی اقتصادی  – سیاسی  – اجتماعی مدل که معتقدید اگر
مادیت مستضعفین بزرگ اردوگاه تودههای عظیم اکثریت توسط سوسیالیستی«
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وعینیتپیدامیکندورمزپیروزیجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینجهت
برپائی»دموکراسی– سوسیالیستی«درسازماندهیوتشکلوجامعهمدنیجنبشی
وشوراهایفراگیرخلقیتکوینیافتهازپائیننهفتهاست،ازآنجائیکهبرایدستیابی
بهتشکلوسازماندهیوجامعهمدنیجنبشیوشوراهایسراسریتکوینیافتهاز
پائیننیازبهدموکراسیوکاهشهزینهمبارزهبرایتودههامیباشد،ایندموکراسی
پائین از یافته بسترسازتکوینجامعهمدنیجنبشیوشوراهایسراسریتکوین

اکثریتعظیماردوگاهبزرگمستضعفینچگونهحاصلمیشود؟

تنها سوسیالیستی«  – »دموکراسی به سرمایهداری از گذار که معتقدید اگر
توسطاکثریتعظیمتودههایاردوگاهبزرگمستضعفینبااهرمهایجامعهمدنی
جنبشیوشوراهایفراگیرمردمیتکوینیافتهازپائینحاصلمیشود،آیااینگذار

بااینمکانیزم»صورتتدریجیداردیاصورتدفعیوانقلابی؟«

یک سوسیالیستی«  – »دموکراسی اقتصادی  – سیاسی  – اجتماعی مدل آیا
بهرهکش طبقه حاکمیت با مخالف )و سرمایهداری نظام برای آلترناتیوی مدل
بورژوازیبهعنواندشمناصلیجامعهونیرویهایکاراردوگاهبزرگمستضعفین(
میباشدیااینکهمانند»سوسیال– دموکراسی«مغربزمینبرنشتاینیو»لیبرال
– دموکراسی«جانلاکومنتسکیووروسووکانتتاکینزحامینظامسرمایهداری
وطرفداراصلاحاتطبقهبورژوازیجهتبهرهکشیبیشترازنیروهایکاراردوگاه

بزرگمستضعفینمیباشد؟

سوسیالیستی«  – »دموکراسی اقتصادی  – سیاسی  – اجتماعی مدل در اگر
»برابری« به را سوسیالیستی و »آزادی« به را دموکراسی لفظی تحت بهصورت

ترجمهکنیم:

اولاًچهرابطهایبین»آزادیوبرابری«وجوددارد؟

آیابدون»برابریسوسیالیستی«دریکجامعه»نابرابرطبقاتی«،آزادی ثانیاً
آن دموکراسی مفهوم به اجتماعی« »آزادی و آن لیبرالیستی مفهوم به فردی
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امکانپذیرمیباشد؟

ثالثاًاگر»آزادی«بهمفهوملیبرالیستیآن)نهبهمفهومدموکراسیواجتماعی
آن(بهمعنای»آزادیفردی«معنیکنیماگراین»آزادیفردیلیبرالیستی«برای
همهافرادیکجامعهبخواهیم،آیابدون»برابریسوسیالیستی«دریکجامعهما

میتوانیم»آزادیفردیلیبرالیستی«برایهمهافرادآنجامعهبخواهیم؟

رابعاًبرعکسآناگر»برابرییاعدالت«دریکجامعهبهآزادیهمهافرادآن
عرصه به محدود فقط جامعه آن در برابری یا )سوسیالیسم نشود منتهی جامعه
اقتصادیگردد(آیااینبرابریصوریومکانیکیباعثبازتولیدسوسیالیستدولتی

فروپاشیدهقرنبیستمنمیگردد؟

آیادرمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادی»دموکراسی– سوسیالیستی«اگر
لیبرالیسمرابه»آزادیفردی«دریک»جامعهنابرابر«که»افرادبرابر«وجودندارند
معنیکنیم،آیامیتوانیم»دموکراسی«رابه»آزادیفردی«برایهمهافرادبرابردر

یکجامعهسوسیالیستیتعریفنمائیم؟

چراجانلاکپدرلیبرالیسممیگوید:»درتحلیلنهائیوظیفهلیبرالیسمدفاع
ازمالکیتخصوصیاست؟«

چراکانتبزرگترینفیلسوفلیبرالیسمدرتبیینفلسفیلیبرالیسممیگوید:
»انسانهاحیواناتیهستندکهنیازمندبهاربابمیباشند؟«

چرادرتبییننظریمبانیلیبرالیسمنمیتوانیملیبرالیسمرابهمعنای»آزادی
سیاسیبرایهمهافرادجامعهمعنیکنیم؟«

چرا»دموکراسی– سوسیالیستی«رامیتوانیمبهمعنای»آزادیسیاسیبرای
همهافرادجامعهمعنینمائیم؟«

اگرلیبرالیسمرابهمعنای»تساویهمهافرادجامعهدربرابرقانونمعنینمائیم«
درشرایطیکهقوانینموجوددرجوامعلیبرالیستیتوسطمدافعینیانمایندگان
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طبقهحاکمتنظیموتدوینمیگردند،آیاتساویدربرابرچنینقوانینیمیتواند
افرادیکجامعهرابهآزادیوبرابریبرساند؟

و فکر اتاق 32 تا 28 سالهای در سرمایهداری جهان بحران از بعد از چرا
نظریهپردازانجهانسرمایهداریوکینزکوشیدندتاباتقویتنقشدولتبورژوازی
دورهای بحران با مبارزه به اسمیت آدام لیبرالیستی آزاد رقابت کردن محدود و

فراگیرسالهای28تا32جهانسرمایهداریبپردازند؟

چرابرنشتاینازبعدازجنگاولجهانیکوشیدتوسط»سوسیال– دموکراسی«
بانقدسوسیالیسمکلاسیککارلمارکسبهحمایتازاقتصادبحرانزدهسرمایهداری

جهانیبپردازد؟

تلاشبیوقفهاتاقفکرونظریهپردازانجهانسرمایهداریازبعدازدوجنگ
بینالمللوبحرانهایدورهایجهانسرمایهداریجهتانسانیکردنچهرهخشن
لیبرالیستقرن17و18تحتعنوانهای»سوسیال– دموکراسی«و»لیبرال– 

سوسیالیستی«و»لیبرال– دموکراسی«وغیرهبرایچهبودهاست؟

اگر»آزادیفردی«سنگزیربنایلیبرالیسمبدانیم،آیادرجامعهسرمایهداری
رقابتینئولیبرالیستیوسرمایهداریکینزیدولتی،امکانآزادیفردیبرایهمه

افرادجامعهوجوددارد؟

تا آداماسمیت از لیبرالیستی نظریهپردازان اگردرچارچوبمنظومهمعرفتی
ریکاردووکینزوازکانتتاپوپروازجانلاکتامنتسکیووروسو»دینامیزمجامعه
بشری«را)درچارچوبمناسباتسرمایهداریرقابتیوسرمایهداریانحصاری(بر
ایندیسکورس توسط آیامیتوانیم کنیم، تعریف وطبقاتی« اقتصادی »نابرابری

برایچنینجوامعی»آزادیفردیلیبرالیستی«قائلباشیم؟

آیامطابقمدلاجتماعی– سیاسی»سوسیال– دموکراسی«برنشتاینی»آزادی
بدونبرابریوبرابریبدونآزادی«ممکنمیباشد؟
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اگرعاملاصلیبحرانوفروپاشیسوسیالیستدولتیقرنبیستم»خندقبین
برابریوآزادی«تبییننمائیم،آیامیتوانیمبحراندورهایجهانسرمایهداریدر

چارچوب»خندقبینآزادیوبرابری«تبییننمائیم؟

 – »دموکراسی با اقبال سوسیالیستی«  – »دموکراسی بین تفاوتی چه
سوسیالیستی«شریعتیوجوددارد؟

سوسیالیستی«شریعتیکداماست؟مبانینظری مبانینظری»دموکراسی– 
»دموکراسی– سوسیالیستی«اقبالکداماست؟

 – »دموکراسی با شریعتی تاریخی« سوسیالیستی  – »دموکراسی تفاوت
سوسیالیستیفراتاریخیومعنوی«اقبالکداماست؟

بسترساز بشری مختلف جوامع در میتواند چگونه دموکراسی« و »آزادی
دستیابیجامعهبهسوسیالیستوبرابریبشود؟

 – »دموکراسی طریق از جز جامعه« افراد همه برای فردی »آزادی آیا
سوسیالیستی«ممکنمیباشد؟

ازنقدهمه برایتبیینمبانینظریخود سوسیالیستی«  – چرا»دموکراسی
جانبهسرمایهداریآغازمیکند؟

سوسیالیستی«رااجتماعیکردنمؤلفههایسهگانه چراباید»دموکراسی– 
قدرتاعماز»قدرتسیاسیوقدرتاقتصادیوقدرتمعرفتی«تعریفکنیم؟

چرا»بدونتولیدوتوزیعاجتماعی«امکانتحقق»دموکراسی– سوسیالیستی«
توسطاجتماعیکردنسهمؤلفه»قدرتسیاسیوقدرتاقتصادیوقدرتمعرفتی«

وجودندارد؟

آیادر»جامعهسرمایهداری«کهفرصتهاوامکاناتبرایهمهبرابرنیستاین
اصلجاناستیوارتمیلکهمیگوید:»درجامعهسرمایهداریاصالتباسوداستو
وقتیافرادبهدنبالمنافعفردیخودمیروندناخودآگاهمنافعجمعیجامعهتأمین
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میگردد«صحتدارد؟

بدواً باید عنایت داشته باشیم که »جنبش دموکراسی سوسیالیستی« با 
»جنبش کارگری« متفاوت می باشند. هر چند که بازو و عضله اصلی جنبش 
دموکراسی سوسیالیستی »جنبش کارگری« می باشد و تا زمانیکه جنبش 
دموکراسی  جنبش  نپیوندد،  سوسیالیستی  دموکراسی  جنبش  به  کارگری 
سوسیالیستی نمی تواند به صورت اکثریت عظیم توده ای جامعه، شرایط را 
برای تحقق فاز اول پلاتفرم دموکراسی – سوسیالیستی که حکومت مردم 
بر مردم توسط مردم می باشد، فراهم سازد.شایدبهترآنباشدکهدراینرابطه
اینچنینمطرحکنیم؛از آنجائیکه خود پیشگامان اردوگاه بزرگ مستضعفین 
نوین طراز حزب )مانند نمی توانند  جنبش  یا  و  سازمان  یا  حزب  به عنوان 
لنینیستی( به نمایندگی از جنبش کارگری و دیگر جنبش های اردوگاه بزرگ 
در آنچنانکه )زیرا بگیرند  را در دست  یا دولت  مستضعفین، قدرت سیاسی 
سوسیالیستهایدولتیقرنبیستمقبلازفروپاشیتجربهشداینامربسترساز
قدرت بالائیهای در کارگر طبقه جای به دولتی بورژوازی جدید طبقه تکوین
میگردد(، لذا به همین دلیل شرط اصلی تحقق فاز اول پلاتفرم دموکراسی 
می باشد،  مردم  توسط  مردم  بر  مردم  حکومت  همان  که  سوسیالیستی   -
این است که »جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین« تحت هژمونی جنبش 
طبقه کارگر بتوانند توسط شوراها و جنبش ها و جامعه مدنی تکوین یافته 
از پائین به صورت اکثریت عظیم جامعه قدرت سیاسی را به طور دموکراتیک 

در دست بگیرند.

نقش جنبش یا حزب و یا سازمان پیشگامان مستضعفین در این رابطه 
تنها »هدایت گری و آگاهی بخش و سازمان گری« این اکثریت عظیم جامعه 
پیشگامان  یا سازمان  یا حزب  که جنبش  است  دلیل  همین  به  و  می باشد 
مستضعفین جزء جنبش دموکراسی سوسیالیستی می باشند نه جزء جنبش 
طبقه کارگر. در نتیجه تنها با پیوند جنبش کارگری به جنبش دموکراسی 
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نیروی  به عنوان  کارگر  برای هژمونی طبقه  که شرایط  است  سوسیالیستی 
حکومت  همان  که  سوسیالیستی  دموکراسی  اول  فاز  تحقق  جهت  عامل 
مردم بر مردم توسط مردم می باشد، فراهم می گردد. در این رابطه است که 
جنبش کارگری تنها با پیوند به جنبش دموکراسی سوسیالیستی می تواند 
علاوه بر پیوند ارگانیک با جنبش دموکراسی سوسیالیستی، »رهبری« این 
جنبش  جدائی  اصلی  دلیل  دیگر عبارت به بگیرد، در دست  هم  را  جنبش 
آن،  تکوین  اولیه  فرایند  در  کارگری  جنبش  از  سوسیالیستی  دموکراسی 
با  سوسیالیستی  دموکراسی  حزب  و  جنبش  خواسته های  و  شعار  آرایش 
آرایش شعار و خواسته های جنبش کارگری می باشد، زیرا جنبش کارگری 
پیوسته در هر شرایطی مقدم بر هر چیز به دنبال تحقق شعار »نان و نفی 
استثمار طبقه بورژوازی حاکم« توسط لغو مالکیت خصوصی بر سرمایه های 
با کالا شدن نیروی کار در  تولیدی و توزیعی و نفی کار مزدوری و مبارزه 
بازار رقابتی سرمایه داری می باشد و لذا در این رابطه است که برای جنبش 
کارگری شعار »آزادی در مرتبه دوم« اهمیت قرار دارد، هرچند که جنبش 
کارگری خوب می دانند که »بدون آزادی و کاهش هزینه مبارزه« برای آنها 
فراگیر  شوراهای  و  جنبشی  مدنی  جامعه  و  مستقل  سازمان گری  امکان 

مردمی تکوین یافته از پائین وجود ندارد.

البتهبرایجنبشوحزبیاسازماندموکراسی– سوسیالیستیشعار»آزادی
درکنارشعارنان«)کهتوسطاجتماعیکردنسهمؤلفهقدرتسیاسیوقدرت
اقتصادیوقدرتمعرفتیدرجامعهتحققپیدامیکند(معنیپیدامیکند؛یعنی
پیوند »نان« باشعار »آزادی« پیشگامانمستضعفینشعار وحزب برایجنبش
ارگانیکداردوبههمیندلیلدرپلاتفرمجنبشوحزبپیشگامانمستضعفین

پروسستحققدموکراسیسوسیالیستیبهدوفرایند:

1-دموکراسیبرایسوسیالیسم.
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2-سوسیالیسمبرایدموکراسیتقسیممیشوند.

درفراینداولیافراینددموکراسیبرایسوسیالیسمکهعبارتاستاز»حکومت
باکسبدموکراتیک برمردمتوسطمردم«اکثریتعظیمجامعهمیتوانند مردم
نهادینهکردنجامعه برای پائینشرایط به بالا از یاریزشقدرت قدرتسیاسی
مدنیجنبشیوشوراهایفراگیرتکوینیافتهازپائینتحتهژمونیطبقهکارگر
نهادینهکردنجامعهمدنیجنبشیوشوراهایفراگیر این فراهمکنندوتوسط
مردمیتکوینیافتهازپائیناستکهشرایطبرایاجتماعیکردنقدرتاقتصادیو
قدرتمعرفتیدرادامهاجتماعیکردنقدرتسیاسیتوسطدموکراسیمشارکتی

یاشورائیکههمانحکومتمردمبرمردمتوسطمردممیباشد،فراهممیگردد.

باریدرفازاولبرنامهوپلاتفرمدموکراسیسوسیالیستییعنیفاز»دموکراسی
برایسوسیالیست«جنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینمیتواننددرفضایباز
دموکراتیککهبهدستآمده،بهنهادینهکردنپایههایجامعهمدنیجنبشیو
شوراهایفراگیرمردمیتکوینیافتهازپائینبپردازند.فراموشنکنیمکهآنچهکه
باعث»تکویندموکراسیپایدار«دریکجامعهمیشود»نهادینهشدنجامعهمدنی
جنبشیوشوراهایفراگیرمردمیتکوینیافتهازپائین«میباشدوتازمانیکهیک
جامعهنتواندبهجامعهمدنیجنبشیوشوراهایفراگیرمردمیتکوینیافتهازپائین
دستپیداکند،نمیتواندبه»دموکراسیپایدار«دستپیداکندوتنهاعاملیکهدر
111سالپساانقلابمشروطیتایرانباعثگردیدهاستتادرجامعهایرانامکان
دستیابیبهدموکراسیپایدارتقریباًغیرممکنبشود،ایناستکهماهمیشهبدون
دستیابیبه»جامعهمدنیجنبشیوشوراهایفراگیرنهادینهشدهمردمیوتکوین
یافتهازپائین«تلاشکردهایمتابهدموکراسیپایداردستپیداکنیم.درنتیجه
همینامرباعثگردیدهاستتاهمیشهدموکراسیوآزادیسیاسی-اجتماعیدر

جامعهایران؛

اولاًبهجایاینکهازپائینشکلبگیردازبالابرجامعهایرانتزریقبشود.
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نهادینه مردمی فراگیر شوراهای و جنبشی مدنی جامعه فقدان علت به ثانیاً
شدهازپائینایندموکراسیتزریقشدهازبالانتواندبهپائینجامعهریزشکندتا

نهادینهوپایدارگردد.

ثالثاًبهعلتتزریقازبالاوعدمنهادینهشدندرپائین،اینآزادیودموکراسیهای
غیرنهادینهشدهبایککودتاوهجمهرژیمهایتوتالیترازبینرفتهاند.

بهتوپبستنمجلسشورایملیتوسطمحمدعلیشاهدرمشروطیتوکودتای
انگلیسیرضاخانوسیدضیاءدراسفند1299وکودتایامپریالیستی– ارتجاعی
28مرداد32وسرنگونیتنهادولتدموکراتیکتاریخایرانوازهمهمهمترشکست
انقلابضداستبدادی57وحاکمیترژیممطلقهفقاهتیدر39سالگذشته،همه
وهمهمولودهمینفقدانجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینمیباشدکه
اینسرزمین نتوانددرخاک آزادی تا»بذردموکراسیو بسترسازآنشدهاست

بارورگردد.«

پرپیداستکهبزرگترینسوالیکهدراینرابطهمطرحمیشودایناستکه؛
یافته  تکوین  جنبشی  مدنی  جامعه  و  می شود  ختم  رم  به  راه ها  تمام  اگر 
جامعه  در  پایه دار  دموکراسی  به  دستیابی  اطمینان  سوپاپ  تنها  پائین  از 
سرآغاز  در  مشروطیت  انقلاب  توسط  که  ایران  جامعه  چرا  می باشد  ایران 
قرن بیستم )در سال 1906( توانست سر سلسله جنبان انقلاب دموکراتیک 
در کشورهای پیرامونی بشود، نتوانسته است بذر دموکراسی کاشته شده در 

این سرزمین را به شجره طیبه دموکراسی تبدیل نماید؟

درپاسخبهاینسؤالسترگاستکهبایدبگوئیمکهعاملاصلیعدمتحققو
دستیابیجامعهایرانبهدموکراسیپایدارغیبتجامعهمدنیجنبشیتکوینیافته
ازپائینبودهاستکهعاملضمانتوپایداریدموکراسیمیباشدومانعبازتولید
تاریخیاستبدادنیزهست.هرچندکهعواملبالقوهوبالفعلامکانبازتولیداستبداد

درتاریخایرانعبارتنداز:
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بعد به ازقرنچهارم فرقهگرایانهایکه اسلام و فقاهتی اسلام 1-حاکمیت
ایناسلام نهادینهشد،استو ایران تاریخ توسطدوسلسلهآلبویهوصفویهدر
روایتییااسلامفقاهتییااسلامحکومتیوولایتییااسلامزیارتیوشفاعتیو
اسلامفرقهگرایانهایکهدربسترسنتمتصلبمذهبیبهصورتفرهنگارتجاعی
نهادینهنظریوذهنیشدهاست،عاملیگردیدهاستتابهجای»روحیهاجتماعی«
بهسمت اخلاقیحرکت و اجتماعی ووجدانی اذهانعمومی و نظری کهلازمه
جامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائیندرجامعهایرانمیباشد،»روحیهفردی«
بهعنوانعقیدهوایمانومذهبواسلاموسنتتاریخی،جایگزیندرذهنیتعام
اصلی نکنیمکهجوهر فراموش بشود. ازهزارسالگذشته بیش ایراندر جامعه
اسلامتکلیفیواسلامتقلیدیواسلامتعبدیواسلامفقاهتیواسلامروایتیهزار
سالگذشتهحاکمبراذهانعمومیجامعهایران»روحیهفردی«است،چراکهتقلید
وتکلیفواحکامفقهیهزارسالهاسلامفقاهتیحاکمتنهاوتنهادرراستایتعیین
تکلیففردیوجداسازیفردازاجتماعوتعییننسخهبرایفرداززمانتولدواز

مادرتازمانیکهفرددرقبرقرارمیگیرد،فونکسیوندارد.

ولذاداورینهائیمادراینرابطهبراینامرقرارداردکهتازمانیکهاسلامفقاهتی
یااسلامروایتییااسلامزیارتییااسلامولایتیبهعنوانعقیدهوایماندروجدان
واذهانعمومیجامعهایرانوجودداشتهباشد،امکاندستیابیبهروحیهاجتماعی
پائینکهبسترسازاصلیجامعهمدنی از نهادینهشدهاجتماعی کهلازمهحرکت
جنبشیتکوینیافتهازپائینمیباشد،هرگزوهرگزوهرگزدرجامعهایرانوجود
نخواهدداشتوهرگونهتلاشیدراینرابطهتوسطجنبشپیشگامانمستضعفین
بزرگترینفاجعهایکه و نهائی ایرانآبدرهاونکوبیدناست،چراکهخروجی
اسلامفقاهتیواسلامروایتیهزارسالهگذشتهحاکمبرذهنیتعامجامعهایران
حاصلکردهاست»جداکردنفردازجامعهواتمیزهکردنجامعهایران«وجایگزین
کردنسرنوشتفردیووجدانفردیواخلاقفردیودینفردیبهجایسرنوشت

اجتماعیودینجامعهسازانهوروحیهجمعیووجداناجتماعیبودهاست.
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پیشاهنگسهمؤلفهایحزبی تمامیجریانهای اینکه ازآن بزرگتر مصیبتی
وچریکیوارتشخلقیونهضتروشنفکریایرانکهازقرننوزدهموازبعداز
شکستایراندرجنگهایروسیهدرطولبیشاز150سالگذشتهدرراستای
اپیدمی این نتوانستهاند تاکنون برداشتهاند، ایرانگام حرکتتحولخواهانهمردم
خانمانسوزوفرهنگسوزومبارزهسوزوتشکیلاتسوزجامعهایرانرافهمنمایند
اپیدمی همین و فردی روحیه همین تا است گردیده باعث امر این نتیجه در و
سیاسی سازمانهای و تشکیلات خود درون به حتی فرقهگرایانه، و فردگرایانه
پیشاهنگیدرسهمؤلفهآنودرنهضتروشنفکری150سالهگذشتهایراننفوذ

ورسوخنماید.

بنابرایندرهمینرابطهبودهاستکهدر8سالگذشتهنشرمستضعفینایران
ادامه در ایران مستضعفین پیشگامان جنبش سیاسی  – عقیدتی ارگان بهعنوان
حرکت41سالهآرمانمستضعفینایرانتلاشکردهاستتادرنوکپیکانوظایف
فوریخودرادرمبارزههمهجانبهنظریوتئوریکبااسلامفقاهتیواسلامروایتی
قراردهدواینباوررادروجدانپیشگامانمستضعفینایرانوجنبشهایاردوگاه
بزرگمستضعفینایرانواکثریتعظیمتودههایایراننهادینهنظریوتئوریک
سازدکه»بدونجایگزینکردناسلامبازسازیشدهتطبیقیحضرتمولاناعلامه
محمداقباللاهوریومعلمکبیرمانشریعتیوآرمانمستضعفین)بهجایاسلام
فقاهتیواسلامروایتیواسلامزیارتیواسلامولایتیوحکومتیهزارسالهحاکم
براذهانعمومیجامعهایران(،امکاندستیابیبهروحیهاجتماعیوجامعهسازانهو
دوریازروحیهفردیوتقلیدیوتکلیفیوتعبدیوجایگزینکردنعقلانیتبه
جایخرافاتواسلامرهائیبخشبهجایاسلامزیارتیواسلامشفاعتیودستیابی
تکوین نهادینهکردنجامعهمدنیجنبشی و اجتماعیوجامعهسازانه بهحرکت

یافتهازپائیندرجامعهایرانوجودندارد.«

بازدرهمینرابطهبودهاستکهدر8سالگذشتهحیاتسیاسی– اجتماعی
پیشگامان جنبش سیاسی  – عقیدتی ارگان بهعنوان ایران مستضعفین )نشر
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تاسهوظیفهتئوریکدر ارگانپیوستهتلاشکردهاست این ایران( مستضعفین
دستورکارخودقراردهد:

الف-تبیینفلسفیوتاریخیواجتماعیدگرگونیتاریخبشرازآغازتکوین
تاریخالیالاندرچارچوبمبارزهطبقاتیتوسطتاریخیواجتماعیکردنمبارزه
وقدرتمذهبی وقدرتسیاسی اقتصادی پایهسهمؤلفهقدرت بر بشر طبقاتی
کبیرمان معلم تطبیقی اسلام معرفتی منظومه دیسکورس کادر در و معرفتی و

شریعتی.

ب-تحلیلنابرابریهایطبقاتیواجتماعیوسیاسیوفرهنگیواقتصادی
درچارچوب»مناسباتضدانسانیتولیدیحاکمبرتاریخبشر«بهخصوصتحلیل
نابرابریهایفوقدرعرصهمناسباتسرمایهداریوباتاسیازمعلمکبیرمانشریعتی
و اجتماعی و انسانی تکامل مانع عمدهترین بهعنوان سرمایهداری کردن »مطرح

تاریخیجامعهایرانوبشرامروز.«

ج-تبیین»پروژهرهائیبخش«برایبشرامروزوجامعهایراندرکادرتعریف
تکوین مدنیجنبشی جامعه به دستیابی و سوسیالیستی  – دموکراسی تبیین و
یافتهازپائینوسازماندهیوسازمانگریجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینو
جایگزینکردناسلامبازسازیشدهتطبیقیاقبالوشریعتیوآرمانمستضعفین،
بهجایاسلامفقاهتیواسلامروایتیواسلامزیارتیواسلامولایتیحاکمبرجامعه

ایران.

باریبههمیندلیلداوری نهائی نشر مستضعفین ایران به عنوان ارگان 
عقیدتی – سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران بر این امر قرار دارد 
که؛ تا زمانیکه نتوانیم در چارچوب یک نبرد درازمدت تئوریک و فرهنگی و 
نظری و ایدئولوژیک، اسلام فقاهتی و اسلام روایتی و اسلام ولایتی و اسلام 
زیارتی را توسط اسلام بازسازی شده اقبال و شریعتی و آرمان مستضعفین 
نخواهیم  هرگز  نمائیم،  ایجاد  فرهنگی  انقلاب  ایران  مردم  عام  ذهنیت  در 
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انقلاب  و  اجتماعی  انقلاب  به  می گوید  و شریعتی  فوکو  آنچنانکه  توانست 
همین به لذا پیدا کنیم. ایران دست  اقتصادی در جامعه  انقلاب  و  سیاسی 
دلیلاستکهدررویکردواستراتژیجنبشارشادشریعتی»تنهاانقلابفرهنگی
انقلاب بسترساز میتواند ایران جامعه در مسلمین نجات از قبل اسلام نجات و
اجتماعیوانقلابسیاسیوانقلاباقتصادیوجنبشدموکراسی– سوسیالیستی

ونهادینهکردنجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینبشود.«

شعار »اسلام منهای روحانیت« معلم کبیرمان شریعتی چیزی جز تبیین 
همین »استراتژی تقدم انقلاب فرهنگی )توسطاستحالهاسلامفقاهتیواسلام
روایتیواسلامزیارتیواسلامولایتیبهاسلامبازسازیشدهاقبالوشریعتیو
آرمانمستضعفین( بر انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی و انقلاب اقتصادی 
نیست«.همچنینانتقادشریعتیازانقلابمشروطیتدرمقایسهباانقلابکبیر
انقلابمشروطیتبهعنوانضعفاصلیوعاملشکست فرانسهوفتوائیخواندن
آنانقلاب،همهدالبرهمانرویکردشریعتینسبتبه»استراتژیدرازمدتتقدم
انقلابفرهنگیبرانقلاباجتماعیوانقلابسیاسیوانقلابدموکراتیکوانقلاب
سوسیالیستی«درجامعهایرانتوسطجایگزینکردناسلامتطبیقیبازسازیشده

بهجایاسلامفقاهتیحاکممیکند.

مناسبات حاکمیت ایران تاریخ در استبداد بازتولید امکان عامل دومین - 2
زمینداریپیشاسرمایهداریدرچارچوبشیوهتولیدآسیاییوحاکمیتمناسبات
سرمایهداریرانتیونفتیوکمپرادوردرچارچوبپروژهشاه– کندیدربیشاز
نیمقرنگذشتهبودهاستکههمهاینمناسباتعقبماندهوبیمارباعثگردیده
استتابرعکساروپاوجوامعمتروپلسرمایهداری»جامعهایراننتواندفردگرایی
بدل جمعی روحیه به اقتصادی و تولیدی پروسس چارچوب در را خود تاریخی
جامعه بر حاکم تولیدی گذشته مناسبات بودن سترون همین نتیجه در سازد«.
ایرانباعثگردیدهاستتاخروجینهائیهزارانسالهمناسباتعقبماندهاقتصادی
وتولیدیبرایجامعهامروزایران،تکوینحاشیهنشینانبیشاز18میلیوننفری
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بهعنوانمشکل امروز بشود.همانحاشیهنشینانیکه ایران امروزکلانشهرهای
اصلیوعمدهاجتماعیوسیاسیجامعهایرانمیباشندودرطول39سالگذشته
عمررژیممطلقهفقاهتیازبهمن57تاکنونپیوستهبهعنوانعاملتثبیتکننده
رژیممطلقهفقاهتیوعاملتغییرجنگجناحهایدرونیرژیممطلقهفقاهتیو
سرانگشتانبازویسرکوبرژیممطلقهفقاهتیوعاملتکوینجنبشهایاجتماعی
فاشیستی،درخدمتتثبیترژیممطلقهفقاهتیوبسترظهورهیولایپوپولیسمدر
دولتنهمودهمرژیممطلقهفقاهتیوعاملبهحاشیهراندهشدنجنبشکارگری
اصطلاح به جریان شکست عامل و گذشته سال 39 در ایران کارگران طبقه و
اصلاحطلبانزرددرونیرژیممطلقهفقاهتیدردولتهفتموهشتمسیدمحمد
خاتمیوعاملعدمتوانجنبشسبزجهتسازماندهیوتشکیلاتدرراستاییک
مبارزهدرازمدتسیاسیواجتماعیوعاملتشکیلاتگریزیوتشکیلاتناپذیری
جامعهایراندراینشرایطوعاملضعفاجتماعیجامعهایرانجهتنهادینهکردن
برابرمؤلفههای اقتصادیدر جامعهمدنیجنبشیوعاملعمدهشدنمؤلفهفقر
نابرابریهایسیاسیواقتصادیوطبقاتیوحقوقیوقومیوفرهنگیومذهبی
امروزجامعهایرانوعاملناموزوندرساختارطبقاتیدربیشازنیمقرنگذشته)از
زمانرفرمشاه– کندیتاکنوندرجامعهایران(وعاملرادیکالیزهوآنتاگونیست
وقهرآمیزشدنهرگونهمبارزهدرازمدتدموکراتیکوعاملمتصلبشدنسنت

خرافاتیومذهبیوفقاهتیدرجامعهایرانمیباشند.

دراینرابطهسوالیکهدراینجامطرحمیشوداینکهحاشیه نشینان بیش 
از 18 میلیون نفری کلان شهرهای ایران دارای چه خودویژگی های فرهنگی 
و مذهبی و روان شناسی و جامعه شناسی و طبقاتی و تاریخی می باشند که 

می توانند این همه آسیب و آفت در جامعه امروز ایران بازتولید نمایند؟

خودویژگی  بزرگترین  که کنیم مطرح باید سؤال این به پاسخ برای
همان  ایران  جامعه  اجتماعی  گروه  بزرگترین  این  اجتماعی  روان شناسی 
»روحیه فردگرایانه« این گروه بزرگ اجتماعی می باشد کههمهمولودمناسبات
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اینگروه فردگرایانه نتیجههمینروحیه پیشاسرمایهداریهستند.در عقبمانده
بهصورت اتمیزه وحرکت تاتشکیلاتگریزی است باعثگردیده اجتماعی بزرگ
بازتولیدشود. پیوسته آنها وطبقاتی وسیاسی اجتماعی درحرکت اپیدمی یک
آنچنانکهبزرگ ترین مشکل مبارزه طبقاتی و سیاسی و اجتماعی این گروه 
عظیم اجتماعی جامعه ایران »حرکت توده وار و بی شکل و سازمان نیافته و 
اتمیزه« آن ها می باشدوهمینآفتتودهواروبیشکلوغیرسازماندهیشدهاین
گروهاجتماعیاستکهباعثگردیدهاستتادرطولبیشازنیمقرنیکهازعمر
آنهامیگذرد،بهترینابزارجهتاستخدامبرایاصحابسهمؤلفهایقدرتحاکم

درجامعهایرانوبهترینبسترجهتبازتولیداستبدادبشوند.

در ایران مردم استبدادی57 انقلابضد تکوین پروسس در دیدیم آنچنانکه
سالهای56و57اینگروهبزرگبیشکلوتودهوارواتمیزهحاشیهنشینانکلان
شهرهایایرانبودندکهروحانیتمیراثخواروموجسواروازراهرسیدهوفرصتطلب
وقدرتطلبوهژمونیطلبفقاهتیرابردوشگرفتندوباسرنگونکردنرژیم
با سپس و کردند سوار قدرت مؤلفهای سه کرسی بر پهلوی توتالیتر و کودتائی
حمایتازروحانیتفقاهتیبود)کهابتداتوسطبیشاز30هزارمسجدوتکیهو
حسینیهدرکشوروبعداًتوسطتشکیلاتپادگانیسپاهوبسیجتوانستنداینتوده
اتمیزهوبیشکلراحولهژمونیخودسازماندهینمایند(کهرژیممطلقهفقاهتی
باسرکوبخونینونسلکشیسیاسیوبازتولیدخشنتریناستبدادتاریخایران
وقلعوقمعتمامیآزادیهایمدنیوسیاسیواجتماعیتوانستاستبدادصغیر
سالهای59و60رابدلبهاستبدادکبیر39سالگذشتهبکنند،برعکسانقلاب
مشروطهکهمشروطهخواهانبرمشروعهخواهانمرتجعفقاهتیتحتهژمونیشیخ
فضلاللهنوریپیروزشدند،درانقلابضداستبدادیبهمن57ازبعدازشکست
اینانقلاباینمشروعهخواهانمرتجعفقاهتیسیاهوسفیدوبنفشوسبزهستند
تا از30خردادسال60 پیروزشدهاندوجویخونیکه برمشروطهخواهان که
تابستان67والیالاندرجامعهایرانجاریوساریگردیدهاست،هزینهایاست
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کهجامعهنگونبختایرانبهخاطرحمایتحاشیهنشینانکلانشهرهایایراناز
استمرارجنگخانمانسوزرژیممطلقه پرداختکردهاست. فقاهتی رژیممطلقه
ازبعد بارژیمتوتالیترصدامحسیندرعراقبهخصوصازخرداد61و فقاهتی
ازآزادسازیخرمشهروورودنیروهاینظامیرژیممطلقهفقاهتیبهخاکعراق
تحتشعار»جنگ،جنگتاپیروزی«وشعار»راهقدسازکربلامیگذرد«معلول
حمایتحاشیهنشینانکلانشهرهایایرانازسیاستجنگطلبانهواشغالگرایانه

رژیممطلقهفقاهتیبودهاست.

باریآنچه که می توان به عنوان آفت اساسی گروه عظیم حاشیه نشینان 
کلان شهرهای ایران مطرح کرد »همان روحیه فردگرایانه مولود مناسبات 
عقب مانده پیشاسرمایه داری و اسلام فقاهتی و روایتی می باشد که به علت 
توسط  سرمایه داری  مناسبات  بالای  از  تزریق  و  نفتی  و  وارداتی  و  رانتی 
مناسبات  فردگرایانه  روحیه  این  متاسفانه   40 دهه  در  کندی   – شاه  رفرم 
پیشاسرمایه داری و اسلام فقاهتی و روایتی حاشیه نشینان کلان شهرهای 
به  بدل  سرمایه داری  صنعتی  و  اجتماعی  تولید  عرصه  در  نتوانست  ایران 

روحیه اجتماعی بشود.«

براینمطلببیافزائیمکهدرمغربزمینوکشورهایمتروپلجهانسرمایهداری
بهعلتاینکهروحیهفردگرایانهمناسباتزمینداریوفئودالیسماینجوامعتوانستند
اجتماعی تولید و تولیدی وسرمایهداری پروسسسرمایهداریصنعتی عرصه در
بدلبهروحیهاجتماعیگردند،باپرولتریزهشدنمهاجرینروستاهاشرایطجهت
بازتولیداستبدادوفاشیسمبهصورتاجتماعیفروکشکرد.هرچندکهفاشیسمو
استبداددراینجوامعتوانستندازطریقپیدایشامپریالیسمدرعرصهبهرهکشی
آنچه بنابراین کنند. پیدا ظهور جوامع این در موقت بهصورت سرمایهداری نظام
سوسیالیستیموردادعاینشر میتواندرخصوصفازاولپلاتفرمدموکراسی– 
مستضعفینبهعنوانارگانعقیدتی– سیاسیجنبشپیشگامانمستضعفینایران
مطرحکرد)فازدموکراسیبرایسوسیالیسمیادموکراسیبرایحکومتمردمبر
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مردمتوسطمردم(عبارتنداز:

از طریق جامعه مدنی جنبشی تکوین  این دموکراسی  آنجائیکه  از  اولاً
نه  می باشد  مشارکتی«  »دموکراسی  یک  می گردد  نهادینه  پائین  از  یافته 

»دموکراسی نمایندگی«.

تکوین  جنبشی  مدنی  جامعه  چارچوب  خاطر  به  دموکراسی  این  ثانیاً
یافته از پائین، یک »دموکراسی مستقیم« می باشد نه یک »دموکراسی غیر 

مستقیم«.

ثالثاًمبانیساختاریایندموکراسیمشارکتیومستقیمعبارتنداز:

از یافته تزریق زرد شوراهای )نه پائین از یافته تکوین فراگیر شوراهای - 1
بالائیهایقدرت(.

2-جنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانکهدرچارچوبنهادینهشدن
ازپائینوقاعدهجامعهمرتبهمرشدمیکنند.

3– جامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائین،میباشند.

بههمیندلیلفاز اول دموکراسی برای سوسیالیسم و پلاتفرم سوسیال 
جنبش سیاسی  – عقیدتی ارگان )بهعنوان مستضعفین  نشر  دموکراسی   –
پیشگامانمستضعفینایران(، یک »دموکراسی مشارکتی و مستقیم وشو رائی 
و جنبشی و مدنی می باشد نه دموکراسی غیر مستقیم احزاب و نماینده ها 

و نخبه های جامعه ایران.«

رابعاًاین دموکراسی یک دموکراسی مردمی است که از پائین به طرف بالا 
نهادینه می شود نه دموکراسی زردی که از بالا به صورت یکطرفه به جامعه 

تزریق می گردد.

خامساآزادی در دو مؤلفه آزادی منفی و آزادی مثبت یا »آزادی از« و 
»آزادی برای« در رویکرد دموکراسی سوسیالیستی نشر مستضعفین ایران 
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یکی  ایران(،  مستضعفین پیشگامان جنبش سیاسی  – عقیدتی ارگان )بهعنوان
اینکه همه  نه  از میوه های شجره طیبه دموکراسی سوسیالیستی می باشد 
ایندموکراسیجدای میوه ها و یا تنها میوه این شجره باشد.میوههایدیگر
پلورالیزم مولود که اجتماعی پلورالیزم و سیاسی »پلورالیزم از: عبارتند آزادی از
دینیوفرهنگیمیباشند«و»نهادینهشدنجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهاز
پائین«و»شوراهاینهادینهشدهازپائینبهبالا«و»پیوندبینجنبشهایاردوگاه
بزرگمستضعفینایران«و»دموکراسیمشارکتیومستقیموبیواسطه«وغیره

میباشند.

مضافاًاینکهدررویکرددموکراسیسوسیالیستینشرمستضعفینایران)بهعنوان
سیاسیجنبشپیشگامانمستضعفینایران(،حتیخودآزادی ارگانعقیدتی– 
منهایتقسیمبندیآنبه»آزادیمنفی«و»آزادیمثبت«یا»آزادیاز«و»آزادی

برای«بهسهشاخهدیگرتقسیممیشوندکهعبارتنداز:

1-آزادیهایاجتماعی.

2– آزادیهایمدنی.

3-آزادیهایسیاسی.

عقیدتی ارگان )بهعنوان ایران مستضعفین نشر رویکرد در که پیداست پر
در آزادی مؤلفه سه این آرایش ایران( مستضعفین پیشگامان جنبش سیاسی  –
است رابطه این در میباشد. وافری اهمیت دارای استراتژی« و »پلاتفرم عرصه
که»آزادی های مدنی و سیاسی در رویکرد دموکراسی سوسیالیستی نشر 
عبارت به دارند؛ زمانی«  اولویت  اجتماعی  آزادی های  بر  ایران  مستضعفین 
آزادی های  مستضعفین  نشر  سوسیالیستی  دموکراسی  رویکرد  »در  دیگر
تعریف  مدنی  آزادی های  و  سیاسی  آزادی های  چارچوب  در  اجتماعی 
می شوند نه بالعکس«.برایهمیناستکهبهعنوانمثالحتیدرجوامعمتروپل
سرمایهداریاینآرایشبالاجباررعایتمیگردد.آنچنانکهامروزشاهدیمدرکشور
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آمریکابهعنواندژکاپیتالیسم»آزادیهایمدنیبرآزادیهایسیاسی«غلبهدارند
وآزادیهایاجتماعیمثلآزادیسقطجنینوغیرهدرچارچوبهمینآرایش
جوامع در برعکس که صورتی در میگردند. تعریف سیاسی و مدنی آزادیهای
متروپلسرمایهداریدراروپااین»آزادیهایسیاسیاستکهبرآزادیهایمدنی
غلبهدارند«.بههمیندلیلاستکهامروزهمشاهدهمیکنیمکهمثلًادرانگلستان
اعتصابکارگرانبهعنوانیکجرمتلقیمیگردد،درصورتیکهدرفرانسهاعتصابات

کارگریبهعنوانیکحقوحقوقبرایکارگرانفرانسویتعریفمیگردد.

مؤلفه ای  دو  حقوق  از  جامعه  سوسیالیستی   – دموکراسی  در  سادساً
برخوردار می باشند:

1 - حق برابری.

2 - حق آزادی.

ودرراستای»حقبرابری«استکهسهنوعستماجتماعیبهچالشکشیده
میشوندکهعبارتنداز:

1-ستمطبقاتی.

2-ستمملی.

3-ستمجنسیتی)کههمگیمولودمناسباتفاسدسرمایهداریمیباشند(.

»حقآزادی«درچارچوبدموکراسیسوسیالیستیهمانسهمؤلفه؛

1-آزادیمدنی.

2-آزادیسیاسی.

3-آزادیاجتماعیمیباشندکهفوقاًذکرشرفت.

بنابراین»دموکراسیسوسیالیستیدرچارچوبحقآزادیوحقبرابریقربانی
هم فوق مؤلفهای سه آزادی برابری،حق چارچوبحق »در آنچنانکه نمیشود«
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قربانینمیگردند.«

سابعاًدر دموکراسی – سوسیالیستی از آنجائیکه »دموکراسی در عرصه 
و تعریف می شود و سوسیالیست در کادر دموکراسی  سوسیالیست معنی 
اینها - چه دموکراسی و چه سوسیالیست - صورت مشارکتی و  و هر دو 
شورائی و مستقیم دارند«،همینامرباعثمیگرددتا»دینامیزمجامعههرگز
متوقفنشودوهرگونهحرکتتحولخواهانهایدراینرویکرد،صورتدرونیواز
پائینبهبالاداشتهباشدوسازمانگریدرجامعه-بهجایشکلهرمیوازبالابه
پائین-صورتموازیوافقیوازپائینبهبالاداشتهباشد«وازآنجائیکه»پلورالیزم
سیاسیوپلورالیزماجتماعیمولودپلورالیزمدینیوفرهنگی«میباشد،سهمؤلفه
بهصورت اجتماعی پلورالیزم و سیاسی پلورالیزم و فرهنگی یا دینی پلورالیزم
سوسیالیستی  – دموکراسی رویکرد چارچوب در میتوانند پایدار« »پلورالیزم
بسترسازاجتماعیکردنسهمؤلفهقدرتیعنیقدرتسیاسیوقدرتاقتصادیو

قدرتمذهبیومعرفتیگردند.

همان سوسیالیستی دموکراسی مدل عرصه در سوسیالیسم که باشد یادمان
و معرفتی قدرت و اقتصادی قدرت و قدرتسیاسی مؤلفه »اجتماعیکردنسه
مذهبی«میباشد.درنتیجهبهایندلیلاستکه»پلورالیزمدرعرصهقدرتسه
پلورالیزم چه و اجتماعی پلورالیزم چه و باشد سیاسی پلورالیزم چه - فوق گانه
دینییافرهنگییامعرفتی-خودتوسطاجتماعیکردنقدرتسهمؤلفهایحاصل
میگردند«؛یعنیمولوددیالکتیکی)نهخطیویکطرفه(فوقهم»نقشولددارد
وهمنقشوالد«وبههمیندلیلاستکهمیتوانیمداوریکنیمکه»پلورالیزم
اعتلاءبخش عامل و بسترساز دیگر مرحله در میوهدموکراسیمیباشد کهخود
دموکراسیوسوسیالیسم«نیزمیباشد؛وبههمیندلیلآنچنانکهبدونپلورالیزم
فرهنگیودینیامکانپلورالیزمسیاسیواجتماعینیست،بدونپلورالیزمسیاسی
واجتماعیپلورالیزمدینیوفرهنگینمیتوانددرجامعهصورتپایهداریبهخود

بگیرد.



»دموکراسی - سوسیالیستی« چیست؟ 30

ثامناًدرمدل دموکراسی – سوسیالیستی استبداد دیگر در جامعه قدرت 
تولید باز »عامل میگوید: آرنت هانا آنچنانکه چراکه نمی کند، پیدا  بازتولید 
استبدادفقداننهادهایپاسخگودربرابرنهادهایمافوقمیباشد«.پرواضحاست
دموکراسی رکنهای آنجائیکه از سوسیالیستی دموکراسی مدل چارچوب در که

سوسیالیستیعبارتنداز:

1-جامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائین.

2-شوراهایموازیوافقیتشکیلیافتهازپائینبهبالا.

3-دموکراسیمشارکتیومستقیم)نهدموکراسینمایندگیتوسطاحزابو
انجمنهاودموکراسیعبارتاستازحکومتمردمبرمردمتوسطمردم(،همین
امرباعثمیگرددتااستبداددیگردرچنینجوامعیقدرتبازتولیدنداشتهباشد
دیگر هم به نسبت سوسیالیستی دموکراسی این عرصه در مدیریتی نهادهای و

پاسخگوباشند.

سوسیالیسم  مثبت  فونکسیون  دموکراسی«: برای »سوسیالیست فاز
 – اقتصادی( دموکراسی   – سیاسی   – )اجتماعی  برای دموکراسی در مدل 
سوسیالیستی در زمانی مشخص و قابل تبیین و تعریف می باشند که ما در 
باب امکان رهائی انسان و اجتماع خودبنیاد سخن بگوئیم و کار سوسیالیسم 
در مدل دموکراسی سوسیالیستی تبیین پروژه رهائی بخش انسان و جامعه 
جامعه  و  انسان  رهائی بخش  پروژه  تبیین  با  رابطه  در  زیرا  باشد،  انسانی 
انسانی است که در رویکرد نشر مستضعفین ما به »عدالت و سوسیالیسم« 
عدالت  از؛  اعم  مختلف  عرصه های  در  عدالت  توسط  تنها  یعنی  می رسیم؛ 
و عدالت  و عدالت حقوقی  اجتماعی  و عدالت  اقتصادی  و عدالت  سیاسی 
جنسیتی و عدالت ملی و عدالت طبقاتی و عدالت آموزشی و غیره است که 

انسان و جامعه انسانی امکان رهائی پیدا می کند.

بههمیندلیل»عدالت و سوسیالیست« در مدل دموکراسی سوسیالیستی 
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به صورت »پروژه انسانی« مورد مطالعه قرار می گیرند، نه به صورت »پروژه 
مدل در سوسیالیست انسانی« »جوهر همین اکونومیک«. و  اقتصادی  صرف 
دموکراسی– سوسیالیستیاستکهباعثمیگرددتاپروژهرهائیانسانوجامعه
بهصورت نه گیرند، قرار تعریف و مطالعه مورد حقوقی و حقی بهصورت انسانی
بنابراین مینماید(؛ تعریف فقاهتی اسلام )آنچنانکه تعبدی و تقلیدی و تکلیفی
میتوانیم سوسیالیستی دموکراسی تبیین در که آنچه در فوق موارد به توجه با

بهصورتفرمولهشدهبگوئیماینکه:

و  »سوسیالیسم«  ترم های  برابر  در  چرا  که سؤال این به پاسخ در - 1
»سوسیال دموکراسی« ما بر »دموکراسی سوسیالیستی« تکیه می نمائیم؟ 
باید بگوئیم که در رویکرد ما »دموکراسی به حکومت مردم بر مردم توسط 
مردم تعریف می شود و دموکراسی فقط محدود به عرصه سیاسی و شکل 
تعمیم  قابل  معرفتی  و  اقتصادی  عرصه های  به  بلکه  نمی شود،  حکومتی 
می باشد«)بطوریکهمیتوانیمسوسیالیسمرابهدموکراسیاقتصادیوپلورالیسم
معرفتیرابهدموکراسیمعرفتینیزتعریفنمائیم(.بههمیندلیل»دموکراسیاعم
ازسوسیالیسم«میباشدوبههمیندلیلمعتقدیمکهبایدبهجایترم»سوسیال
استفاده سوسیالیستی«  – »دموکراسی از دموکراتیک« یا»سوسیال دموکراسی«
بشود.مضافاًبراینکهپسوندسوسیالیستیبرایدموکراسیدرمدلدموکراسی– 
سوسیالیستیخودجوهرسوسیالیستراکهدموکراسیدرسهمؤلفهآنمیباشد

تبیینوتعریفمینماید.

2-منهایتعریفوعنوانوقالبدرترمدموکراسی– سوسیالیستیآنچهدر
اینمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادیقابلاهمیتمیباشدجوهرتبیینتاریخی

واجتماعیوسیاسیاینمدلمیباشد؛زیرا:

اولاًاینمدلدرتبیینتاریخبشرازآغازتابهامروزبر»مبارزهطبقاتی«تکیه
میکندو»دینامیزمتاریخبشر«رابرپایهمبارزهطبقاتیبهصورتدیالکتیکیتعریف
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مینماید.هرچندکهدراینرابطهبهنفیدینامیزمبرونیبهصورتشرط)نهاساس(
نمیپردازد.

اینمدلدرچارچوبدوجنبشعدالتخواهانهوآزادیطلبانهبااولویت ثانیاً
وتعمیمجنبشعدالتخواهانهبشرازآغازشروعمبارزهطبقاتیبهعنواندینامیزم
درونیحرکتتاریخ-حتیجنبشآزادیخواهانهبشر-راهمدرچارچوباستحقاق
انسانیدرعرصهجنبش و اجتماعی و بهعنوانیکحقطبیعی انسانی و بشری
عدالتخواهانهبشرتعریفوتبیینمینماید؛ولذادراینرابطهاستکهدرتحلیل
سوسیالیستیوآزادیخواهانهبشربرعنصرنابرابریبهعنوانناهنجاریتاریخیو
اجتماعیتکیهداردوازاینمسیراستکهدرچارچوباینمدلبهتبیینمکانیزم
رهائیبشرمیپردازدوجوهرمبارزهرهائیبخشراتکیهبردوجنبشعدالتخواهانه

وآزادیطلبانهمیداند.

3-درمدلدموکراسیسوسیالیستیهرچندمبارزهطبقاتیبهصورتدینامیزم
در بشر اجتماعی حرکت و تاریخ موتور بهعنوان و تاریخی درونی و دیالکتیکی
رویکرد )برعکس میشود تعریف آزادیطلبانه و عدالتخواهانه جنبش دو عرصه
ذاتگرایانهکارلمارکسوسوسیالیستهایکلاسیکنیمهدومقرننوزدهماروپا(،
مارکس کارل )آنچنانکه خارج  در  که  نیست  واقعیتی  طبقه  که  معتقدیم  ما 
میگفت( باید کشف گردد، بلکه برعکس »طبقه یک مفهوم مجرد است که 
پیشگام مستضعفین توسط آگاهی طبقاتی در گروه اجتماعی بالنده جامعه« 
طبقاتی  آگاهی  توسط  طبقه  مفهوم  »ایجاد  به موازات  و  می نماید  ایجاد 
)پیشگام( است که طبقه )همراهباخودآگاهیطبقاتیگروهبالندهاجتماعی(بدل 

به رابطه و پیوند آن گروه اجتماعی« می گردد.

ایران مستضعفین )نشر مارکس کارل ذاتگرایانه رویکرد برعکس بنابراین
بهعنوانارگانعقیدتی– سیاسیجنبشپیشگامانمستضعفینایران(درچارچوب
ایران  مستضعفین  پیشگامان  وظیفه  هرگز  سوسیالیستی  – دموکراسی مدل
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اجتماعی  گروه  به  طبقاتی  آگاهی  انتقال  عرصه  در  کارگر  طبقه  »کشف 
کارگران ایران« نیست، بلکه برعکس معتقد است که طبقه در خارج برای 
گروه بزرگ اجتماعی کارگران ایران وجود ندارد تا پیشگام موظف به کشف 
باید  ایران هستند که  این پیشگام مستضعفین  به عبارت دیگر  باشد!  آن 
طبقه را به صورت یک مفهوم مجرد و در چارچوب آگاهی طبقاتی و تبیین 
مبارزه طبقاتی به عنوان موتور تاریخ به گروه عظیم اجتماعی کارگران ایران 
مبارزه  در عرصه  را  مجرد  مفهوم  این  طبقاتی  آگاهی  توسط  و  نماید  وارد 
طبقاتی گروه بزرگ کارگران ایران بدل به رابطه طبقاتی بین تمامی گروه 
عظیم کارگران ایران - از پرولتاریای صنعتی تا کارگران خدماتی و توزیعی 
و  بازنشستگان  و  حاشیه نشینان  و  مزدبگیران  و  پرستاران  و  معلمان  تا 
بیکاران و غیره- بکند و تنها بعد از استحاله مفهوم مجرد طبقه به رابطه 
طبقاتی توسط آگاهی طبقاتی پیشگامان مستضعفین ایران است که مبارزه 
طبقاتی و هم بستگی طبقاتی و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران ایران شکل 

می گیرد.

در مستضعفین پیشگامان جنبش مضمون کردیم مطرح هم قبلًا آنچنانکه
قیاسباجنبشکارگراندراینرابطهمتفاوتمیباشد،چراکهجنبشپیشگامان

مستضعفیندراینرابطهتوسطجنبشسوسیالیستیودرچارچوبسهمؤلفه:

الف– آگاهی.

ب– آزادی.

ج– برابری،حرکتمیکند.

و نان »عدالتطلبانه شعار چارچوب در تنها کارگری جنبش که صورتی در
برابری«حرکتمیکندوحداکثردرفرازجنبشسیاسیبرشعار»آزادیوجهت

نهادینهحرکتخود«تکیهمینماید.
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پرپیداستکهاگرماطبقهرادرچارچوبدیسکورسپیشگامانمستضعفین
تعریف و تبیین ذاتگرایانه« غیر رویکردی با و مجرد »مفهوم بهصورت ایران
نمائیم،وظیفهپیشگامانمستضعفینایرانراهمدرچارچوبمدلدموکراسی– 
سوسیالیستیاستحالهکردهواینمفهوممجردرابهرابطهطبقاتیبینگروههای
طبقاتی مبارزه و میکنیم تعریف طبقاتی آگاهی توسط ایران کارگران عظیم
بهعنوانموتورحرکتتاریخبشردرشکلدینامیزمدیالکتیکیتعریفمیگردد.در
اینصورتبایدتوجهداشتهباشیمکه»طبقهدرعرصهاستحالهمفهومیبهرابطه
درنظامسرمایهداریبدلبهشکلرابطهایمیشودکهطبقهبورژوازیحاکمجهت

بهرهکشیکارگران«بهکارمیگیرد.

4– درصورتیکهپیشگامانمستضعفینایراندرچارچوبمدلدموکراسی
سوسیالیستیوجنبشآگاهیبخشوعدالتخواهانهخود،باتبیینمجردطبقهو
انتقالآنبهمتنگروهعظیمکارگرانوتوسطآگاهیطبقاتیدرراستایاعتلای
ایران کارگران عظیم گروه بین طبقاتی بستگی هم و پیوند و مطالباتی جنبش
حرکتنکند،بیتردیددرتحلیلسیاسیواجتماعیوتاریخیجامعهایرانگرفتار
لیبرالیسم و معرفتی لیبرالیسم و اقتصادی لیبرالیسم و سیاسی لیبرالیسم ورطه

اخلاقیمیشود.

بنابراینپیشگامان مستضعفین ایران جهت تحلیل اجتماعی - تاریخی 
بر  تکیه  از  دوری  و  ایران  جامعه  آزادی طلبانه  و  عدالت خواهانه  مبارزه 
فردگرایی لیبرالیستی موظف است مبارزه را به صورت طبقاتی تعریف کند و 
مفهوم طبقه بین کارگران ایران را به صورت »رابطه طبقاتی« درآورد.تضاد
»کاروسرمایه«درمناسباتسرمایهداریزمانیقابلتعریفوتبیینمیباشدکه
درعرصهمبارزهطبقاتیمادیتپیداکند،چراکهدرنظامسرمایهداری»بهرهکشی
اقتصادیسرمایهداریدرچارچوبتضادکار نظام براساس ازکارگران بورژوازی
سرمایهصورتمیگیردنهبراساسسیاستنظامسیاسیحاکم«.هرچندکهنظام

سیاسیحاکمبهعنوانپشتوانهوحامینظامسرمایهداریمیباشد.
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 – لیبرال مدل با سوسیالیستی  – دموکراسی مدل زیرساختی تمایز - 5
دموکراسیدرایناستکهدرمدللیبرالدموکراسیکهازقرنهفدهوهیجدهم
میلادیتوسطجانلاکوکانتبنیانگذاریگردید،»آزادیفردی«سنگزیربنای
لیبرالیسمقرارگرفتودرراستایهمینآزادیفردیبودکهجانلاکمیگفت
»اینآزادیفردیدرعرصهنظامسرمایهداریرسالتاشتبیینودفاعازمالکیت
درطولحیات300 لیبرالیسم که است دلیل بههمین لذا خصوصی«میباشد.
سالهخوددراشکالمختلف»لیبرالیسمسیاسیولیبرالیسممعرفتیولیبرالیسم
اخلاقیدرخدمتلیبرالیسماقتصادییاهمانمالکیتخصوصیدرنظاماقتصادی
لیبرالیسم گریبانگیر فلسفی عرصه در که پارادوکسی است، بوده سرمایهداری«

میشودایناستکه:

اولاًآیابدون»برابری«درجامعه،امکان»آزادیبرایهمهافراد«میسرمیباشد
یاکهنه؟بهعبارتدیگردرجامعهایکهبهقولمعلمکبیرمانشریعتیعدهای
سوارههستندوعدهایپیاده،آیاممکناستآزادیبرایهمهافرادآنجامعهتحقق

پیداکند؟

ثانیاًاگرجوهرلیبرالیسمرا»آزادیفردی«تعریفکنیموبعداینآزادیفردی
رابرایهمهافرادجامعهبخواهیمویااگردرعرصهجامعهلیبرالیسم»آزادیرابه
برابریدربرابرقانون«تعریفنمائیم،آیامیتوانیمدرنظامسرمایهداریآزادیبرای

همهافرادجامعهراتوسطقانونتأمیننمائیم؟

درپاسخبهاینسؤالهااستکهبایدبگوئیمکهپارادوکسهایفوقزمانیحل
میگرددکه»آزادیفرد«رادرعرصهجامعهومبارزهطبقاتیطلبنمائیموازاین
جااستکهلیبرالیسممجبورمیشودتا»دموکراسییاآزادیراحکومتمردمبر
مردمتوسطمردم«تعریفنمایدوآنوقتدیگرازلیبرالیسمچیزیباقینمیماند
ازسرمایهداریومالکیتخصوصیوکارمزدوریونظامبهرهکشیواستثمار تا
ارزشاضافیحمایتنماید.ازآنجاکهلیبرالیسمتنهاتکیهبرحلپارادوکسفوق
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راازطریقسیاسیمیداند،نهازطریقمبارزهبانابرابریهایاجتماعی،ولیخود
توسط به - لیبرالیسم تعریف برای دموکراتیک یا دموکراسی پسوند همینطرح
نظریهپردازانلیبرالیسمبهخصوصبعدازدوجنگبینالملل-نشانمیدهدکه
فینفسهخودلیبرالیسمتوانتأمینآزادیفردیبرایهمهافرادجامعهرانداردو
اینتنهادموکراسیسوسیالیستیاستکهتوسطمبارزهبانابرابریهایاجتماعی
وسیاسیواقتصادیدرجامعهسرمایهداریمیتواندآزادیبرایهمهافرادجامعه
رادرعرصهبرابریتأمیننماید؛بهعبارتدیگر»بدون برابری در جامعه ای که 
یک  جامعه  افراد  همه  برای  فردی  آزادی  شعار  طرح  است  حاکم  نابرابری 
در  را  آزادی  »دموکراسی سوسیالیستی«  بنابراین  می باشد«؛  بزرگ  دروغ 

کنار برابری می خواهد.

بهصورت که دارد پروسسی« »صورت سوسیالیسم هم و دموکراسی هم - 6
ذومراتبدرفرایندهایمختلفودرپیوندبایکدیگربهصورتدیالکتیکیحاصل
میشوند.آنچنانکهدرپاسخبهاینسؤالکهآیا »آزادی برای برابری می خواهیم 

یا برابری را برای آزادی؟«میتوانیمداوریکنیمکه؛

اولاًآزادی و برابری در مرز دموکراسی به معنای حاکمیت مردم بر مردم 
توسط مردم به هم می رسند و در عرصه دموکراسی مرزبندی بین آزادی و 
برابری ناممکن است، چرا که »حاکمیت مردم بر مردم توسط مردم« تنها در 
شرایطی ممکن می شود که آزادی و برابری توسط یک حرکت سلبی همراه 
مبارزه با سه مؤلفه قدرت یعنی زر و زور و تزویر و سه مؤلفه ایجابی یعنی 
دموکراسی و سوسیالیسم و پلورالیزم حاصل گردد و بدین ترتیب است که 
می توانیم خود دموکراسی را به سه مؤلفه دموکراسی سیاسی و دموکراسی 

اقتصادی و دموکراسی معرفتی تقسیم نمائیم.

جامعه  یک  در  آزادی«  و  »نان  شعار  تحت  سوسیالیسم  یا  برابری  ثانیاً
بزرگ  اردوگاه  جنبش های  توسط  پائین  از  درونی  دینامیزم  به صورت 
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مستضعفین حاصل نمی شود، مگر اینکه جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته 
از پائین در آن جامعه تکوین پیدا کرده باشد.البتهخودجامعهمدنینهادینه
شدهجنبشیدریکجامعهنیازمندبهفضایبازوآزادی،همراهباکاهشهزینه
مبارزهبرایجنبشهایزحمتکشانمیباشد.چنانکهبرایدستیابیبهآزادیچه
دروجهمثبتآن)آزادیبرای(وچهدروجهمنفیآن)آزادیاز(نیازمندهمگامی
بابرابریومساواتنسبیدرجامعهاستتاشرایطبرایمشارکتهمهافرادجامعه

فراهمگردد.

که  تاریخی هستند  موضوع  دو  و هم سوسیالیسم  دموکراسی  هم  ثالثاً
حاصل  تاریخ  و  اجتماعی  خودویژگی های  چارچوب  در  تاریخی  به صورت 
موضوع و حقیقت یک بودن تاریخی بر داوری زمانیکه از بنابراین می شوند؛
کردیمبایدآنحقیقتوموضوعرادر»عرصهجامعه«باهمهخودویژگیهایآن
موردمطالعهقراردهیم،نهدر»عرصهفرد«وآنچنانکهلیبرالیسماعتقاددارد.در
نتیجههمینکهپای»اجتماع«بهمیانبیاید،باید»جامعهرابهصورتدینامیزمو
دیالکتیکیدرعرصهتاریخ«موردمطالعهقرارگیرد.برعکس»فردکهمیتواناورا
بهصورتروانشناسیموردمطالعهانتزاعی«قرارداد.البتهمنظورمانازفرددراینجا
فرددررویکردلیبرالیستیاست،چراکهلیبرالیسمبهدنبال»آزادیفرددرفضای
خارجازاجتماعطبقاتی«میباشد.برعکسدموکراسیسوسیالیستی»آزادیفردرا
ازطریقجامعه«ممکنمیداند؛یعنیدررویکرددموکراسی– سوسیالیستی،بدون
آزادیجامعهازاستثمارواستحمارواستبدادنمیتوانبرایفردامکاندستیابیبه

آزادیفراهمساخت.

نظام اجتماعی« »نابرابریهای بر لیبرالیسم رویکرد در جامعه دینامیزم رابعاً
سرمایهداریاستوارمیباشد.آنچنانکهآداماسمیتتاجانلاکوکانتومنتسکیو
در اجتماعی نابرابریهای جبری تبیین توسط تا کردهاند تلاش کینز تا روسو و
چارچوبحمایتازمالکیتخصوصیورقابتدربازاروکالائیکردنهمهچیزبه
توجیحایندینامیزمجامعهسرمایهداریبپردازند.بهطوریکهجاناستیوارتمیل
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میگوید:»وقتیکهافرادبهدنبالمنافعفردیخودمیروندناخودآگاهبهجامعه
دموکراسی دلیل همین به میگردد«. تأمین نیز جامعه منافع و میکنند کمک
سوسیالیستیبرعکسلیبرالیسم،آزادیرابرایهمهافرادجامعهمیخواهدوآزادی
همهافرادرادرگروآزادیاجتماعیمیداندوازاینجااستکهبرایدموکراسی
رابطه این در میتوان آنچنانکه میگردد. مطرح اجتماعی« »نظام سوسیالیستی
به دستیابی امکان سوسیالیستی دموکراسی رویکرد چارچوب در که کرد داوری

دموکراسیبدونتکیهبرنظاماجتماعیسوسیالیستیوجودندارد.

بر آن فلسفی پایههای که لیبرالیسم برعکس که بیافزائیم مطلب این بر
بر آن فلسفی پایه دموکراسیسوسیالیستی در میباشد استوار فردی آزادیهای
آزادیهایاجتماعیومعلولنفیاستثمارواستحمارواستبدادهمراهبامبارزهبا
زروزوروتزویراستوارمیباشد،چراکهدموکراسیسوسیالیستیبرعکسلیبرالیسم
)کهجامعهرابرپایهفردمطالعهمیکند(فردرادرجامعهموردمطالعهقرارمیدهد؛
یعنیبدون»جامعهنمیتواندبهمطالعهفردیاافراد«بپردازدوبههمیندلیلاست
کهبهمجرداینکهماآزادیرابرایهمهافرادخواستیمراهیجزایننداریمکه
آزادیهمهافرادرادرچارچوبدموکراسیسوسیالیستیدنبالبکنیم.یادمانباشد

که»فردآنچنانکهلیبرالیسممیگویدهمهافرادجامعه«نیست!

7-اینکهچرا ما دموکراسی سوسیالیستی را برای دستیابی به جامعه به 
عنوان آلترناتیو سرمایه داری انتخاب کردیم؟برایپاسخبهاینسؤالمناسب
میدانیمکهدراینجابهطرحکلامیازآلبرتانشتیندرمقاله»چراسوسیالیسم؟«
اوبپردازیم.آلبرتانشتیندرمقاله»چراسوسیالیسم؟«خودمیگوید:»منمتقاعد
انسانمعاصروجوددارد شدهامکهتنهایکراهبرایپایاندادنبهبدبختیهای
وآنسازماندهینظاماجتماعی– اقتصادی،بههمراهنظامآموزشیدرچارچوب
دستاوردهای که نظامی همان میباشد. کردنجمعگرایی نهادینه و سوسیالیسم
مادیومعنویبشررابهطورعادلانهدراختیارجامعه-اعماززنومردوکودک-
قرارمیدهدتاآنهابتواننداستعدادهایفردیخودراشکوفاسازند؛یعنینمیشود
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مانندسرمایهداریهدفانسانهاتولیدسودبرایاندکیباشد.«

بنابراینعلتودلیلمادرتکیهبردموکراسیسوسیالیستیطرحتنها»جامعه
و استحمار و استثمار سرمایهداری نظام در چراکه است« سرمایهداری آلترناتیو
استعبادنوینانسانازانساندرشکلطبقهوملتبازتولیدشدهاست.بههمین
دلیلمعلمکبیرمانشریعتیمیگوید؛»مشکلاصلیامروزبشرسرمایهداریاست«
برای انسان، تلاش سوسیالیستی دموکراسی به ما رویکرد در دلیل همین به و
رسیدنبه»برابریوآزادی«وهماندوگمشدهبزرگبشرامروزمیباشد.شاید
بهتراستاینچنینمطرحکنیمکه؛برای فهم جایگاه مدل اجتماعی – اقتصادی 
دموکراسی سوسیالیستی باید قبلًا به نقد از سرمایه داری پرداخت، چراکه 
بدون نقد سرمایه داری، مدل »اجتماعی – اقتصادی – سیاسی« دموکراسی 
سوسیالیستی  دموکراسی  هدف  یعنی  نیست؛  فهم  قابل  سوسیالیستی   –
جامعه  تبیین  راستای  در  اقتصادی(   – سیاسی  – اجتماعی مدل )بهعنوان
و نقد و تبیین خود سرمایه داری است اول  پله  آلترناتیو سرمایه داری، در 
آنچنانکهدرسلسلهبحثهایسوسیالیسمدرشمارههایآغازیننشرمستضعفین
)بهعنوانارگانعقیدتیسیاسیجنبشپیشگامانمستضعفینایران(مطرحکردیم،

نقدماازسرمایهداریبرحولچهارمحورقرارداردکهعبارتنداز:

الف-مالکیتخصوصی.

ب-کارمزدوری.

ج-استثماروغارتارزشاضافی.

د-کالائیکردنهمهچیزبرایفروشدربازاررقابتی.

8-دموکراسی سوسیالیستی به عنوان یک مدل اجتماعی – اقتصادی 
– سیاسی تنها در چارچوب استراتژی تحزب گرایانه جامعه مدنی جنبشی 
تنها در چارچوب  دارد، چراکه  فونکسیون  و  کاربرد  پائین  از  یافته  تکوین 
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این استراتژی است که مدل دموکراسی سوسیالیستی می تواند از صورت 
ارتدوکسی ایدئولوژیک خارج شود و جوهر برنامه ای به خود بگیرد.

نیمه ازعواملکلیدیشکستسوسیالیسمکلاسیک قابلذکراستکهیکی
دومقرننوزدهموشکستلیبرالدموکراسیقرن17و18درمغربزمینهمین
بوده دموکراسی« و سوسیالیسم مقوله دو به رویکرد دو این ایدئولوژیک »جوهر
را مقوله ایندو اینکه منهای مقولهها این ایدئولوژیککردنجوهر است،چراکه
این تحزبگرایانه استراتژی کادر در میسازد، خارج تاریخی پروسس و عرصه از
مقولههاراگرفتاراحزابیاسازمانهایایدئولوژیکمیسازدکهبا»جایگزینشدن
احزابوسازمانهایایدئولوژیکبهجایاحزابوسازمانهایسیاسی«خوداین
امربسترسازتکوینرویکردارتدوکسیدررابطهباشرایطمتغییراجتماعیوسیاسی
واقتصادیمیگرددوهمینرویکردارتدوکسیمعلولایدئولوژیککردنمدلهای
از مدلها این تا میگردد باعث که است فوق اجتماعی  – سیاسی  – اقتصادی
دینامیزمدرونیخود-کهجامعهوتاریخمیباشد-محرومشوندوبهجایدینامیزم
گیرنده تصمیم نهادهای و نخبهها - همان که برونی دینامیزم از متأثر درونی
احزابوسازمانهایهرمیمیباشند-گردد.امابرعکساگربارویکردسیاسی)نه
ایدئولوژیک(بهمقولههایدموکراسیوسوسیالیسمودموکراسی– سوسیالیستی
برخوردکنیم،همینامرباعثمیگرددتاعلاوهبرتاریخیدیدناینمقولههابراین
امراعتقادپیداکنیمکهخوداینمقولههادرچارچوبدینامیزمدرونی)نهدینامیزم
برونی(متأثرازشرایطمتغییرتاریخیواجتماعیمحدودهواقعیشدنخودمیشوند
وازاینجاستکهبرعکسرویکردایدئولوژیکبهمدلهایسوسیالیسمودموکراسی
دارد(، قرار سوسیالیسم تا دموکراتیک از انقلاب مراحل تبیین چارچوب در )که
مدلهایفوقبهصورت»پروسهکسبقدرتسیاسی«یا»دیپلماسیکسبقدرت
اقتصادی«  – سیاسی  – سیاسی«درمیآیند.دررویکردسیاسیمدل»اجتماعی
دموکراسی– سوسیالیستیدرخدمتمبارزهتاریخیودرازمدتجامعهبرایآزادی

وبرابریقرارمیگیرد،نهابزارپروسهکسبقدرتسیاسی؛زیرا؛
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بازار« رقابت و »سرمایه برای را آزادی که دموکراسی لیبرال برعکس اولاً
میخواهد،دموکراسی– سوسیالیستیآزادیرابرای»انسان«میخواهدوازاین
نهجوهر بهخودمیگیرد انسانی« جااستکهدموکراسیسوسیالیستی»جوهر

»سرمایهای«.

ثانیاًنقدسرمایهداریوحضورآلترناتیومدلسیاسی– اجتماعی– اقتصادی،
دموکراسی– سوسیالیستیدربرابرنظامسرمایهداری،یکنقدوآلترناتیواخلاقی
ورفرمیستیوصورینیستبلکهبرعکسبهصورت»ضرورت«جایگاهدموکراسی

سوسیالیستیودربرابرسرمایهداریمطرحمیباشد.

ثالثاًبرعکسلیبرالدموکراسیکهآزادیرابرای»فرد«آنهمبهصورتغیر
برای را آزادی سوسیالیستی دموکراسی میخواهد، آن اجتماعی غیر و تاریخی
»جامعه«آنهمبهصورتکنکریتوتاریخیواجتماعیدنبالمیکندوتنهادراین

رابطهاستکهدیگرآزادیبرایسرمایهنیستبلکهبرایانسانمیباشد.

رابعاًتلاشاتاقفکرسرمایهداریجهانیازبعدازفروپاشیسوسیالیسمدولتیدر
قرنبیستمجهتارائهپروژههائیمثلدکترینفوکویاماکهمعتقداست؛که»لیبرال
دموکراسی  – »لیبرال مدل و میباشد تاریخ پایان سرمایهداری« دموکراسی  –
سرمایهداری«ازآنچنانپتانسیلیبرخوردارمیباشدکهدیگرآلترناتیوپذیرنیست
کهاینپروژههاهمهنقشبرآبمیباشد!چراکهسرمایهداریولیبرالدموکراسی
و سیاسی و تاریخی پاسخ انسانها آزادی و برابری خواستههای به نمیتوانند
 – اجتماعی مدل که است دلیل این به نتیجه در بدهند. اقتصادی و اجتماعی
نظام آلترناتیو جایگاه در میتواند سوسیالیستی دموکراسی اقتصادی  – سیاسی
سرمایهداری»سرمایهداریرانهبهصورتاخلاقیبلکهبهصورتیکضرورتنقدو
نفی«نمایدوبهصورتمشخصتبییننمایدکهدموکراسیسوسیالیستیبرعکس
نظامسرمایهداریکهیکنظام»سودمحور«میباشد،یکنظام»انسانمحور«است.

جوهر تبیین در نوزدهم قرن 70 دهه سالهای در تولستوی رابطه این در
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از خالی اینجا در آن ذکر که میکند مطرح داستانی خود آثار در سرمایهداری
او مداوای جهت بود. شده مریض »پادشاهی میگوید: تولستوی نیست. عریضه
طبیبانیآوردندکهدرمیاناینطبیبآنپزشکیبودکهگفت:»تنهاراهمداوای
سلطانآناستکهدرمیانجمعیتبگردیموپیراهنیکنفرکهبهخوشبختیو
سعادترسیدهاست،عاریهبگیریموبرتنپادشاهکنیمتااوتوسطآنشفاحاصل
نماید«.دررابطهبااینپیشنهادطبیببودکهپادشاهجهتمداوایخودگروههایی
بهاقصینقاطکشورفرستادتافردیکهبهسعادتوخوشبختیرسیدهاستپیدا
کنندوپیراهناورابهعاریهپیشسلطانبیاورند.تولستویدراینداستانمیگوید
هرچهاینگروههادرجامعهودرشهروروستاگشتندنتوانستندانسانخوشبخت
ازروستاها ناامیدیدرزمانیکهدریکی اوج بالاخرهدر پیداکنند وسعادتمندی
قصدعزیمتداشتنددرکنارخانهایصدایشخصیراشنیدندکهباخودمیگفت:
»منانسانخوشبختیهستم«لذابههمیندلیلدربآنخانهراکوبیدندتابه
مأموریتخودجامهعملبپوشاننداماوقتیدربآنخانهبازشدآنمامورانپس
ازورودبهآنخانهدیدندکهآنشخصلختوعریاناستوپیراهنیبرایپوشیدن
ندارد.«تولستویدراینجاداستانخودراقطعمیکندتااینپیامرابهخواننده
ومخاطبخودبرساندکه»سرمایهداریتوانخوشبختکردنوسعادتمندکردن
بهسود دستیابی برای توسطمصرفگرائی میتواند که هرچند ندارد« را انسان

بیشترخوشوقتیبهارمغانبیاورد،اما»خوشوقتیغیرازخوشبختی«است.

سوسیالیستی دموکراسی برعکس نمیتواند سرمایهداری اینکه علت بنابراین
لیبرال و »سرمایهداری که است خاطر این به باشد انسان نیازهای پاسخگوی
دموکراسیسودمحوراست«وانسانونیازهاوارزشهایانسانیرابهصورت»کالا«
درمیآورد.درصورتیکهنیازهایانسانوخواستهآزادیخواهانهوبرابریطلبانهاو

غیرازسودمیباشد.

لذابههمیندلیلاستکهعلاوهبراینکهنظامسرمایهداریدرجامعه»تولید
رویکردسودمحوری اینکهسرمایهداریدرچارچوب بر وعلاوه نابرابری«میکند
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خودمانعتوسعهمداومدرجامعهمیشودوعلاوهبراینکهسرمایهداریجهتمبارزه
باکاهشنرخسودخودبهجنگبانیرویکارمیرودوعلاوهبراینکهسرمایهداری
درعرصهرقابتآزادبرایسرمایههادرچارچوبتئوریداروینیستیخودبقایاصلح
خودراتوسطتنازعدربقایسرمایههایتفسیروتبیینمینماید،ازهمهمهمتر

اینکه»سرمایهداریمانعتکاملانسان«میگرددوتکاملانسانراسدمیکند.

9-تازمانیکهنقدمابهسرمایهداریمشخصنشودنمیتوانیمپاسخگویسؤال
فربه»چرادموکراسیسوسیالیستی؟«باشیم؛زیرااگرنقدمابهسرمایهداریفقط
جنبهاخلاقیداشتهباشدوسرمایهداریرامثلًابهخاطربیحجابیوهمجنسگرایی
وغیرهنقدکنیم،دراینصورتمدلاجتماعی– سیاسی– اقتصادیدموکراسی
سوسیالیستینمیتواندپاسخگوینیازماباشد؛امااگر نقد ما به سرمایه داری به 
فروش  و  رقابت  کردن همه چیز جهت  کالائی  و  »مالکیت خصوصی  خاطر 
کار  نیروی  افزوده  ارزش  استثمار  خاطر  به  و  باشد  سرمایه داری  بازار  در 
باشد و به خاطر توسعه نابرابری و قطبی کردن جامعه به دو قطب استثمار 
کننده و استثمار شونده باشد و به خاطر سلب قدرت آزادی انسان باشد و 
از نیروی کار باشد و به خاطر کالا کردن نیروی  به خاطر شیوه بهره کشی 
کار زحمتکشان باشد و به خاطر کار مزدوری باشد و به خاطر توسعه زندگی 
خاطر  به  و  باشد  انسان  از  انسان  استثمار  نظام  خاطر  به  و  باشد  مصرفی 
ذبح کردن انسان و انسانیت در پای تولید سود بیشتر برای خود باشد« در 
آن صورت مدل اقتصادی – سیاسی – اجتماعی دموکراسی سوسیالیستی 

می تواند در جایگاه آلترناتیوی نظام سرمایه داری مطرح شود،چراکه؛

و  اجتماعی  و  دموکراسی سوسیالیستی حاکمیت مدیریت سیاسی  اولاً
تکوین  نظام شورائی  در عرصه  نخبه ها  مدیریت  به جای  توده ها  اقتصادی 

یافته از پائین می باشد.

دموکراسی که دموکراسی لیبرال )برعکس سوسیالیستی  دموکراسی  ثانیاً
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نمایندگیمیباشد( یک دموکراسی مستقیم می باشد که شوراها و جامعه و 
جنبش های تکوین یافته از پائین قوام بخش آن می باشند.

نظام در جنبش رادیکالترین که زحمتکشان و کارگران جنبش - 10
سرمایهداریمیباشند)چراکهدرنظامبهرهکشیسرمایهداریسنگینترینزنجیربر
دستوپایآنهاهست(،گرچهدرعرصهمبارزهبرایدموکراسیسوسیالیستیتکیه
محوریبرمبارزهبانابرابریهاتوسطسوسیالیسمدارند،امادراینمبارزهکارگران
نمیتوانندبرایآزادیودموکراسیمبارزهنکنند،چراکهبدونآزادیودموکراسی
و سازماندهی به برابری و سوسیالیسم به دستیابی راستای در نمیتوانند آنها
تأمین به نمیتوانند کارگران آزادی بدون همچنین بپردازند. خود سازمانگری
اجتماعیدرجامعهسرمایهداریدستپیداکنندوبدونآزادیکارگراننمیتوانند

بهاعتلاوهمبستگیدرعرصهجنبشمطالباتیدستپیداکنند.

مثبت تحول گونه هر سوسیالیستی دموکراسی رویکرد در آنجائیکه از - 11
جهتداراجتماعیدرگرودخالتاکثریتعظیمجامعهمیباشد،باعنایتبهاینکه
اکثریتعظیمجامعهدرراستایحرکتتحولاجتماعیبدوندموکراسیوجامعه
مدنیجنبشیتکوینیافتهازپائیننمیتوانندبهسازمانگریمستقلدستپیدا
کنند،همینامرباعثمیگرددتادموکراسیسوسیالیستیدرتبیینمبانینظری
خودوبامحورقراردادن»اجتماعونظاماجتماعیوتاریخیدیدنحرکتجامعه«
دوفرایند»انقلابواصلاحات«رابهصورتدیالکتیکیودرعرصهمبارزهطبقاتی
تبیینوتعریفنمایندوهرگزبین»انقلابواصلاحات«دیوارچینایجادنکنند.لذا
بههمیندلیلعلامهمحمداقبالدررابطهباموضوعدموکراسیدرجوامعمسلمان
حقیقترابهصورتیکپروسسدرازمدت،همراهبااصلاحاتدینیتعریفمیکنند
بهصورت را اقبال محمد دینی اصلاح پروژه این نیز شریعتی کبیرمان معلم که

پروتستانتیسماسلامیتعریفمینماید.

بنابرایندراینرابطهاستکههماقبالوهمشریعتیبدونعقبهاصلاحدینی
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درجوامعمسلمانامکاندستیابیبهدموکراسیراغیرممکنمیدانند.

آمد  خوش  اسلام  جدید  جهان  در  آزادی گری  نهضت  به  میل  کمال  با  »ما 
می گوییم، ولی باید این را پذیرفت که ظهور افکار آزادی گرانه در اسلام بحرانی ترین 

لحظه را در تاریخ این دین تشکیل می دهد. آزادی گری تمایل به آن دارد که همچون 

نیرویی متلاشی کننده عمل کند و اندیشه نژادی که اکنون بیش از هر زمانی دیگر 

با نیرومندی در جهان اسلام کار می کند ممکن است بالاخره وسعت نظر انسانی 

را که ملت های مسلمان از دین خود فرا گرفته بودند محو کند. از این گذشته 

مصلحان دینی و سیاسی ما با شوق و حرارتی که برای آزادی گری دارند، ممکن است 

با نبودن سد و بندی در برابر شور و شوق جوانی ایشان از اندازه در گذرند و از حدود 

ما اکنون مرحله ای را می گذارنیم که شبیه است به  خاص اصلاح تجاوز کنند. 

مرحله انقلاب پروتستانی گری اروپا و از درسی که از ظهور لوتر ممکن است بگیریم 

به دقت خوانده شود معلوم می شود که اصلاح  تاریخ  چون  نباید غافل بمانیم. 

اروپا جانشین  در  آن  نتیجه خالص  و  بوده  یک نهضت سیاسی  اروپا اصولاً  دینی 

بوده  اخلاق عمومی مسیحیت  به جای  اخلاقی ملی  تدریجی دستگاه های  شدن 

است. نتیجه این تمایل را با چشمان خود در جنگ بزرگ اروپا دیدیم که به جای 

آنکه سبب پیدا شدن ترکیبی از این دو دستگاه دینی متقابل شود، وضع اروپا را 

بیشتر غیر قابل تحمل کرده است. وظیفه رهبران جهان اسلام امروز آن است که 

از آن با احتیاط تمام و  معنی آنچه را که در اروپا پیش آمده خوب بفهمند و پس 

بینایی کامل نسبت به اسلام به عنوان یک سیاست اجتماعی به جانب پیش گام 

بردارند«)بازسازیفکردینیدراسلام-فصلششم– اصلحرکتدرساختماناسلام– ص

186– س3بهبعد(.
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این  در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  تاریخی  رسالت  »مهم ترین 
پیوند  ایجاد  ایران،  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  تندپیچ  شرایط 
تاریخی  پیشکسوتان  با  استراتژی  و  ایدئولوژی  عرصه  در  عملی  و  نظری 
کبیرمان  معلم  و  لاهوری  اقبال  محمد  علامه  مولانا  حضرت  یعنی  خود، 
شریعتی می باشد«کهالبتهحصولبهاینمهمبراینشرمستضعفین،خودکاری

کارستانمیباشد.

پرپیداستکهسختیاینکارازآنجاحاصلمیشودکه»نه حرکت نظری 
نه  امروز ما مدون و سنتزساز می باشد و  برای جامعه  اقبال  امروز  و عملی 
حرکت نظری و عملی شریعتی«.همینمدوننبودندوهمینسنتزسازنبودن
حرکتنظریوعملیامروزاقبالوشریعتیباعثشدهاستتاهمحرکتنظری
باشند؛و برایسترون امروز وعملیشریعتی اقبالوهمحرکتنظری وعملی
اینشرایطخودویژهو تادر باعثگردیدهاست آنها همینسترونشدنحرکت
حساس،جوامعمسلمانوایران،حرکتنظریوعملیایندوسرسلسلهجنبان
ایدههای بهیکسلسله بدل اجتماعیجوامعمسلمان، و بازسازیسیاسی پروژه
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پراکندهوغیرارگانیکبشوند؛و»اوج فاجعه آنجا است که زمانیکه خروارها 
ایده های پراکنده نتوانند برای جامعه امروز سنتزساز و برنامه ساز نظری و 
باعث و عملی باشند، خود این ایده های پراکنده، بدل به هدف می شوند«؛

نهادینهشدنودگماتیسمآناندیشههاونظریههامیگردند.

براینمطلببیافزائیمکه»تفاوتدورویکردتطبیقیودگماتیسم«درعرصه
و اندیشهها »تغییرساز« و »تسلیمساز« فونکسیون نوع دو توسط نظریهپردازی
ترتیب این به میباشند، تعریف قابل تاریخ و جامعه و انسان عرصه در نظریهها
تسلیمطلبانه و جبری نظریههای )برعکس تطبیقی اندیشههای و نظریهها که
دگماتیستی(ازمرحلهایدارایجوهرتطبیقیمیشوندکهبتواننددررابطهباانسان
وجامعهوتاریخموضوعخاصخود،برخوردتغییریداشتهباشند؛وبرعکسخیام
کهمیگفت،»زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز«وهمچنینبرعکسرویکرد

جبرگرایانهودگماتیستیحافظکهمیگفت:

گر اندکی نه بوفق رضاست خورده مگیر چو قسمت ازلی بی حضور ما ساختند

علامهمحمداقباللاهوریدرچارچوبرویکردتطبیقیخودمیگوید:

زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز حدیث بی خبران است با زمانه بساز

موجیم که آرامش ما در عدم ماست ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

که تقدیرش بدست خویش بنوشت خدا آن ملتی را سروری داد

که دهقانش برای دیگری کشت به آن ملت سر و کاری ندارد

هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

هستم اگر می روم، گر نروم نیستم موج زجان رفته ای تیز خرامید گفت

جام جهان نما مجوی دست جهان گشا طلب عشق بسر کشیدن است شیشه کائنات را

واطلب فقری که سلطانی دهد بگذر از فقری که عریانی دهد

وبهقولگاندی»آزادیراازمیاندیوارهایزندانبایدجستوگاهیبرسر
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دار،ولیدرانجمنهاودادگاههاونهادهایرسمیهرگزآزادییافتنمیشود«ویا
بهقولنیچه»ازکسیکهکتابخانهداردوکتابهایزیادیمیخواندنبایدهراسید،
ازکسیبایدترسیدکهتنهایککتابداردوآنرامقدسمیداندوهرگزهمآنرا
نمیخواند«،همچنینبهقولچهگوارا»وظیفهپیشگامایستادندرصفهایتشکیل

شدهازگذشتهنیست،شکستنصفهایایجادشدهازقبلاست.«

بنابراین»از زمانیکه اندیشه ها و نظریه ها نتوانند در عرصه تغییرسازانه 
انسان و اجتماع و تاریخ دارای سنتز و فونکسیون مثبت و جهت دار باشند، 
آن ایده ها و اندیشه ها و نظریه ها از جایگاه تطبیقی و تغییرساز خود خارج 
درمی آیند  آکادمیک  دانستنی های  از  مجموعه ای  صورت  به  و  می شوند 
که تنها به درد بحث و فحث علمی درون دانشگاه ها می خورند«.زمانیدر
اینرابطهمعلمکبیرمانشریعتیسوالیمطرحکردوخودبهپاسخبهآنسؤال
پرداخت،سؤالاینبودکهچراتمامینظریههایجامعهسازانهوتاریخسازمغرب
زمینبهجایاینکهدردانشگاههاومراکزآکادمیکغربحاصلشدهباشند،همه
آنهابدوناستثناءخارجازمراکزآکادمیکوبنابهگفتهشریعتی،درکافهوقهوه
خانههایپاریسولندنوبرلینوغیرهحاصلشدهاند؟وازبعدازنهادینهشدنو
رسمیشدنایننظریههابودهاستکهایناندیشههاجهتدرسوفحثواردمراکز
آکادمیکمغربزمینگردیدهاند؟شریعتیدرپاسخبهاینسؤالسترگخود،به
خواستگاهحرکتیوعینیوابژکتیوایناندیشههااشارهمیکندکهازنگاهاوهمه
آنهاخارجازمراکزآکادمیکبودهومحصولحرکتتاریخیواجتماعیوسیاسی

تودههامردممغربزمینمیباشند.

عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین  نشر  که میباشد رابطه این در
سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 9 سال گذشته عمر سیاسی 
اجتماعی خود، در ادامه حرکت 41 ساله آرمان مستضعفین، پیوسته تلاش 
و  نظری  بازسازی  پروژه  جنبان  سلسله  سر  با  پیوند  جهت  تا  است  کرده 
عملی خود - اقبال و شریعتی - در چارچوب تدوین ایدئولوژی و استراتژی 
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پیوسته بپردازد،چراکه اقبال و شریعتی  ایده های  ارگانیک  به تدوین  خود، 
در9سالگذشته،نشرمستضعفینبهعنوانارگانعقیدتی– سیاسیپیشگامان
مستضعفین،مانندآرمانمستضعفینبراینامرایمانداشتهاستکهتازمانیکه
تازمانیکهنتواندتوسط اقبالوشریعتیرادستگاهمندسازدو اندیشههای نتواند
دستگاهمندکردناندیشههایاقبالوشریعتی،ایناندیشههاراواداربهایجادسنتز
تغیرسازانهانسانوجامعهوتاریخبکند،نمیتواندبهصورتاتمیزهشدهومنفردو
مستقلبهذاتازاقبالوشریعتیبهتئوریونظریههایتطبیقیدستپیداکند.

در ین زمانه نهان زیر آستین کردند چراغ خویش بر افروختم که دست کلیم

هزار بار مرا نوریان کمین کردند بلند بال چنانم که بر سپهر برین

مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند فروغ آدم خاکی زتازه کاری هاست

کلیاتاقباللاهوری– فصلزبورعجم– ص154– س13تا16

این بر اجتماعیخود،نشرمستضعفین  – آغازشروعحیاتسیاسی ازهمان
امرآگاهیداشتهاستکهجهتدستیابیبهاینمهمبیشازهرچیزنیازمندبه
یککارعظیمتئوریکدرعرصهایدئولوژیواستراتژیمیباشد،چراکهآنچنانکه
اقبالبهمایاددادهاست،برایحصولبهاینمقصود،بایدتمامیاینایدههاازنو
موردخوانش)نهخواندندوبارهآنها(تطبیقیجدید)نهمجدد(قرارگیرد.البته 
نشر  کارستانی،  کار  این  انجام  برای  که  بود  روشن  ما  برای  آغاز  همان  از 
مستضعفین منهای کار عظیم تئوریک در عرصه ایدئولوژیک و استراتژی، 
اهرم قوی همان »مدل  نیازمند می باشد که آن  اهرم قوی دیگری  به یک 
سیاسی – اجتماعی« می باشد،چراکههراندیشهونظریهتغییرسازوجامعهساز
وتطبیقی)نهدگماتیستیوانطباقیکهنمیتوانندتغییرسازوجامعهسازباشند(
اگر تغییرسازانهخود،حتی اندیشه و نظریه باطرح نظریهپردازانموظفندهمراه
امامعلیهم بزرگمردیچون اندیشههای یا اسلام پیامبر نبوی ووحی تجربه
باشد،برایتصدیقعملیوراستآزمائیآننظریهها،»مدلاجتماعی– سیاسی«
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کهاندیشههاوتئوریهاونظریههاباآنمصداقپیدامیکنند،ارائهدهند.آنچنانکه
بهضرسقاطعدراینرابطهمیتوانداوریکردکهبدونمدلسیاسی– اجتماعی
تنهاباکارتئوریک،هرگزنمیتوانبه»بازتولیدوبازسازی«یکاندیشهجامعهسازانه
وتغییرآفرینوتطبیقی)نهانطباقیودگماتیستی(وحرکتآفریندستپیداکرد.

و تدوینوحی درعرصه اسلام پیامبر رابطه این در نکنیمکهحتی فراموش
تجربهنبویخود،کوشیدتادرچارچوب»مدلسیاسی– اجتماعی«مدینهالنبی
خودبهاینمهمبپردازد.آنچنانکهدراینرابطهمیتوانداوریکردکهاگرپیامبر
اسلامخارجازچارچوب»مدلسیاسی-اجتماعی«مدینهالنبیخود،میخواست
بهتدوینتجربهووحینبویخودبپردازد،قطعاًبرایشغیرممکنمیبود؛ولذادر
اینرابطهاستکهبهعیانمیبینیمکهدرقرآن،نهتنهاآیاتاجتماعیواخلاقی
وجهادیوتبلیغیوتهییجیوفقهیوحقوقی،»حولمدلسیاسی– اجتماعی
پیامبران برعکس اسلام پیامبر و کردهاند پیدا آرایش اسلام« پیامبر مدینهالنبی
ابراهیمیموسیوعیسی،منهای5آیهاولسورهعلق،تمامیآیاتقرآنرادربستر
به آیاتمربوط پراکسیسجامعهسازانهمدینهالنبیخودتجربهکردهاست،حتی
آخرتوتوحیدونبوتقرآنهمدررابطهبا»فونکسیونجامعهسازانهمدینهالنبی

پیامبراسلام«مطرحشدهاند.

بطوریکهشاهدهستیمکهدرتنظیموآرایشآیاتقرآن،درشکلبندیسور
مختلفقرآنکهطبقگفتهتمامیمفسرینقرآن،مستقیماًتوسطشخصشخیص
پیامبراسلامصورتگرفتهاست،ازبعدیاقبلازآیاتمربوطبهآخرتوتوحید
ونبوت،آیاتمربوطبهجهدوجهادوپراکسیسجامعهسازانهمدینهالنبیپیامبر
باشدکه بهتر وشاید سیاسیمطرحمیگردد؛  – اجتماعی بهعنوانمدل اسلام
اینچنینمطرحکنیمکهاگر»آیاتمربوطمستقیموغیرمستقیممدینهالنبییا
مدلسیاسیاجتماعیپیامبراسلامراازقرآنجداکنیم،آیاتباقیماندهقرآنبدل
بهیکسلسلهایدههایکلامیوفقهیوتهییجیوتبلیغیپراکندهاسکولاستیکیو
مجردوفراتاریخیوفرااجتماعیوفراانسانیمیشوند«کهبهقولمهندسمهدی
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بازرگانپیر،تنهابهدردخداوآخرتاسکولاستیکیومجردمیخوردویابهقول
سیدجمال،تنهابهدردثوابآخرتوخواندندرقبرستانهاوتلاوتدرمجلس
ختمامواتوقراردادندرطاقچهخانههامیخورد؛و»فونکسیوناجتماعیآنچنین
قرآنی،همیناسلامدگماتیسترژیممطلقهفقاهتیوالقاعدهوداعشوبوکوحرام
واخوانالمسلمینسیدقطبورشیدرضاومودودیمیباشدکه40سالاستکه
جوامعمظلوممسلمینرا،دچارفرقهگرائیشیعهگریوسنیگریکردهاندوجوی
خونازمسلمانمظلومشیعهوسنیازشرقآسیاتاغربآفریقابهراهانداختهاند،
آنچنانکهبهقولماکسوبر،میتواندراینرابطهداوریکردکهجنگامروزبین
شیعهوسنی،جنگبیندوگروهمظلوممسلماناستکهباهممیجنگندند،بدون
اینکهبدانندازبرایچهمیجنگندند،ازبرایآنهائیکهنمیجنگندند،امامیدانند

کهاینهابرایچهمیجنگندند.«

یادمانباشدکهاگرپیامبراسلامدرآیات25سورهحدیدو213سورهبقره
هدفبعثتتمامیانبیاءابراهیمیشورانیدنعقولتودهها،جهتوادارکردنآنها
برایقیامبهقسطدرجامعهمشخصوکنکریتیکهدرآنزندگیمیکنند،اعلام
میکند،برایتبییناینحقیقتمیباشدتابههمهمسلمانانومؤمنینبهقرآن،در
بستراسلامتاریخیاعلامنمایدکهبدونمدلسیاسی–اجتماعیخاصومشخص

وکنکریت،درهرزمانینمیتوانقرآنرابهحرفدرآورد.

»...ذَلکِ القُْرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لنَْ ینْطِقَ...– قرآنرابهحرفدرآورید،اوخود
بهخودباشماسخننمیگوید«)امامعلی– نهجالبلاغهصبحیالصالح– خطبه158– ص

223– س4(.

بنابراینبرایاینکهبتوانیمازقرآن»تفسیرتطبیقی«بکنیموبهقولامامعلی،
قرآنرا»بهصورتتطبیقیبهحرفدرآوریم«)نهبهصورتدگماتیستداعشیو
القاعدهایوبوکوحرامیورژیممطلقهفقاهتیحاکموحوزهفقاهتیشیعهوسنی
دربیشازهزارسالگذشتهدرچارچوباسلامروایتی(،بایدمانند پیامبر اسلام 
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قرآن را در هر زمانی»در مسیر پراکسیس کنکریت و مشخص جامعه سازانه 
در چارچوب مدل خاص و مشخص سیاسی – اجتماعی قرار دهیم« تا قرآن 
به عنوان »راهنمای عمل برای ما به حرف درآید«؛وبههمیندلیلاستکه
شاهولیاللهدهلویمفسرومتکلمونظریهپردازمسلمانقرنهیجدهممیلادی
بازشناسیآیاتفقهیقرآندرکتاب»حجهالله بازسازیو هندوستان،درپروژه
البالغه«خودباترازویمدلسیاسی– اجتماعییامدینهالنبیخودپیامبراسلام،
تا عبادات از قرآنمیباشند( آیات از5درصدکل )کهکمتر قرآن فقهی آیات با
معاملاتوتعیینحقوقفردیواجتماعیبرخوردمیکندوهمگیآیاتفقهیو
حقوقیقرآنبدوناستثناءمولودومولدهماناستراتژیجامعهسازانهمدینهالنبی
پیامبراسلاممیداندوسپسدراینرابطهداوریمیکندکه»این آیات فقهی 
توسط پیامبر اسلام تنها در چارچوب همان مدینه النبی عربستان قرن هفتم 
برای  لایتغییر  اصولی  صورت  به  نه  می باشند،  تفسیر  و  فهم  قابل  میلادی 
جوامع اسلام تاریخی تا مجبور باشند که طابق النعل بالنعل )آنچنانکهاسلام
دگماتیستحوزههایفقاهتیشیعهوسنیواسلامرژیممطلقهفقاهتیواسلام
داعشیواسلامالقاعدهواسلامبوکوحرامیواسلامروایتیمدعیآنهستند( آن 
را مانند یک جامه ثابت و استاتیک و تغییرناپذیر در هر شرایط تاریخی بر 
تن جامعه متغییر و دینامیک خود بکنند«،به عبارت دیگر در رویکرد شاه 
ولی الله دهلوی، آیات فقهی و حقوقی قرآن تنها به عنوان نمونه در شکل 
یک مدل و متدولوژی ثابت و همیشگی برای جوامع متکثر و متغییر طولی و 
عرضی مسلمانان نمی باشد، بلکه تنها برای فهم به عنوان یک روش می باشد 
تا نظریه پردازان مسلمان در شرایط مختلف تاریخی و اجتماعی خاص خود 
دریابند که چگونه در چارچوب مدل سیاسی - اجتماعی کنکریت و مشخص 
و خاص زمان خود، باید برحسب فهم روح زمان خودشان، قوانین خاص و 
کنکریت و مشخص جامعه خاص خود را به صورت دموکراتیک استنتاج و 

استخراج نمایند.
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و  نوشته ها  و  نامه ها  و  خطبه ها  تمامی  اینکه  علت  که نکنیم فراموش
گفته های امام علی، محدود به دوران نزدیک به 5 سال خلافتش بر مسلمین 
11 سال )در اسلام  پیامبر  وفات  بین  فترت  در 25 سال  ایشان  و  می شود 
هیچ  و  است  بوده  ساکت  هجری( 36 سال )در خلافتش  دوران  تا  هجری( 
دستاورد نظری و عملی در این 25 سال دوران سکوت برای مسلمین به ارث 
نگذاشته است، این بوده است که امام علی نمی خواسته به صورت مجرد و 
اسکولاستیک یعنی »بیرون از مدل سیاسی – اجتماعی جامعه سازانه خود 
نظریه ای مطرح کند«،چراکهازنظرامامعلی،اسلامدگماتیستمولوداحادیث
تنها نه مشخص، سیاسی  – اجتماعی مدل از خارج فقهی نظریات و روایات و
نمیتواندراهگشایآیندهمسلمینبشود،بلکهبالعکسسدراهحرکتجامعهسازانه
آنهاخواهدشد؛وبههمیندلیلبودکهامامعلیدرشورایتعیینخلیفهبرای
جانشینیعمر،پسازاینکهعبدالرحمنبنعوفخطاببهامامعلیگفت:»با تو 
امامعلیدر بیعت می کنم، به شرط قرآن و سنت پیامبر و رویه شیخین«،
پاسخبهعبدالرحمنبنعوفگفت:»به شرط قرآن و سنت رسول الله آری، 
اما به شرط رویه شیخین لا، چرا که من در ادامه قرآن و سنت رسول الله، 
رویه ای غیر شیخین دارم«؛وهمین»لا«وشرطامامعلیدربرابرعبدالرحمن
بنعوفبودکهتمامیتاریخاسلامتاریخیرابعدازوفاتپیامبراسلامتابهامروز
زیروزبرکردواوبااین»لا«مبارزهطبقاتیوجنگباسهمؤلفهقدرتاعماز»زر
وزوروتزویر«واردگردونهجنگمذهببامذهبدرتاریخبشرکرد.رویهایکه
امامعلیدرپاسخبهعبدالرحمنبنعوفبهعنوان»آلترناتیوسیاسی– اجتماعی
شیخین«مطرحکردچیزیجزهمان»مدلسیاسی– اجتماعیامامعلی«نبود.
همان»مدلسیاسی– اجتماعی«آلترناتیویکهدرنخستینخطبههایخوددر
سال36هجری،پسازقبولناچارخلافتازجانبمردمبهصورتدموکراتیک،

اینچنینتشریحوکالبدشکافیمیکند:

فِی  فَإِنَّ  لرََدَدْتهُُ  الِْمَاءُ  بهِِ  مُلِک  وَ  النِّسَاءُ  بهِِ  تزُُوِّجَ  قَدْ  وَجَدْتهُُ  لوَْ   ِ اللهَّ »وَ 
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العَْدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیهِ العَْدْلُ فَالجَْوْرُ عَلَیهِ أضَْیقُ - ...ألََا وَ إنَِّ بلَِیتَکمْ قَدْ 
َّذِی بعََثَهُ باِلحَْقِّ لتَُبَلْبَلُنَّ بلَْبَلَةً وَ لتَُغَرْبلَُنَّ  ُ نبَِیهُ وَ ال عَادَتْ کهَیئَتِهَا یوْمَ بعََثَ اللهَّ
غَرْبلََةً وَ لتَُسَاطُنَّ سَوْطَ القِْدْرِ حَتَّی یعُودَ أسَْفَلُکمْ أعَْلَاکمْ وَ أعَْلَاکمْ أسَْفَلَکمْ وَ 
ِ مَا کتَمْتُ  رَنَّ سَبَّاقُونَ کانوُا سَبَقُوا وَ اللهَّ رُوا وَ لیَقَصِّ لیَسْبِقَنَّ سَابقُِونَ کانوُا قَصَّ
وَشْمَةً وَ لَا کذَبتُْ کذْبةًَ وَ لقََدْ نبُِّئْتُ بهَِذَا المَْقَامِ وَ هَذَا الیْوْمِ ألََا وَ إنَِّ الخَْطَایا 
مَتْ بهِِمْ فِی النَّارِ ألََا وَ  خَیلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیهَا أهَْلُهَا وَ خُلِعَتْ لجُُمُهَا فَتَقَحَّ
إنَِّ التَّقْوَی مَطَایا ذُللٌُ حُمِلَ عَلَیهَا أهَْلُهَا وَ أعُْطُوا أزَِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتهُْمُ الجَْنَّةَ حَقٌّ 
َّمَا وَ لعََلَّ  وَ باَطِلٌ وَ لکِلٍّ أهَْلٌ فَلَئِنْ أمَِرَ البَْاطِلُ لقََدِیماً فَعَلَ وَ لئَِنْ قَلَّ الحَْقُّ فَلَرُب
وَ لقََلَّمَا أدَْبرََ شَی ءٌ فَأَقْبَلَ-سوگندبهخدا)کهدرمدلسیاسی– اجتماعیمن(
عدالتآنچنانفراگیراستکهاموالغارتشدهتودهها)درزمانعثمانوشیخین
مهریه در مردم غارتشده اموال آن اگر میگردانم.حتی باز مردم خزانه به را(
از تنهادرگروعدالتاستوجامعهایکه باشد،چراکهرهائیجامعه زنانشان
عدالتدرتنگناقرارگیرد،ازستموظلمبیشتردرتنگناقرارخواهدگرفت-آگاه
امروزجامعهشماهمانبلاهایجامعهجاهلیتبسترسازظهور باشیدکهبلاهای
پیامبراسلاممیباشد-سوگندبهخدا)درچارچوبمدلسیاسی– اجتماعیمن،
درزمانخلافتمنبرشما(برایتصفیهبههمخواهیدریختوچونانمحتوای
دیگجوشان،درهموبرهمخواهیدگشتتاپائینیهایجامعهصعودکنندوبالا
بیایندوبالائیهایجامعهسقوطکنندوبهپائینبروند.سوگندبهخدا،هرگزبه
خاطرمصلحت،حقیقتیرامخفینکردهاموهرگزدهانبهدروغبازنکردهام،مناز
سالهاپیششرایطاسفناکامروزشماراپیشبینیمیکردم،چراکهظلمظالمانبر
مظلومانجامعهماننداسبچموشیاستکهآنهارابهآتشطغیانتودهمیکشاند.
آنچنانکهبرعکسعدالتوتقوایاجتماعیبرایحاکمان،ماننداسبهایرامیاست
کهآنهارابهپیروزیمیرساند،آگاهباشیدکهبرایهمیشهجامعهبشریمخلوطی
باشد، اقلیت اکثریتوحقدر باطلدر اگردرزمانی باطلمیباشد؛و ازحقو
مطمئنباشیدکهبالاخرهایناقلیتطرفدارحق،روزیبرآناکثریتطرفدارباطل
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غلبهخواهندکرد«)نهجالبلاغهصبحیالصالح– خطبه15و16-ص57و58-ازسطر
یکبهبعد(.

فهو   - اللهّه  مال  من  اعطاه  مال  کلّه  و  عثمان  اقطعها  قطیعة  کلّه  انّه  »الا 
مردود فی بیت المال - فانّه الحقّه القدیم لا یبطله شی ء...-آگاهیباشیدکه
تمامیغارتهایعثمان،ازسرمایهمردم،بهخزانهمردم،بازمیگردانم؛زیراهیچ
امری،حقثابتمردمراباطلنمیکند«)امامعلی– شرحنهجالبلاغه– ابنابیالحدید– 

جلد1-ص268وشرحنهجالبلاغهابنمیثم-جلد1-ص227(.

عنایتداشتهباشیمکههمینکه قبول کردیم که تمامی نظریه ها باید در 
راستای »مدل سیاسی – اجتماعی« تدوین و تبیین پیدا کنند، قطعاً و جزما 
اگر تجربه  اندیشه ها و نظریات، حتی  نیز قبول کرده ایم که  به موازات آن 
اجتماعی   – سیاسی  مدل  ترازوی  در  باید  باشد،  هم  اسلام  پیامبر  نبوی 
رابطه همین در بنابراین شوند؛ کشیده  محک  به  اسلام  پیامبر  مدینه النبی 
این هدف خطیر  نشر مستضعفین در 9 سال گذشته، در راستای  که است
خود تلاش کرده است تا در چارچوب مدل سیاسی – اجتماعی، دموکراسی 
بازسازی  به  اجتماعی،   – سوسیالیستی به عنوان یک آلترناتیو سیاسی   –
راستای  در  اینجا  در  که  بپردازد؛  شریعتی  و  اقبال  اندیشه های  تدوین  و 
تبیین »مبانی تئوریک مدل دموکراسی – سوسیالیستی«، نشر مستضعفین 
ایران،  پیشگامان مستضعفین  سیاسی جنبش   – ارگان عقیدتی  به عنوان 
باشیم که بن مایه و سنگ زیرین مبانی تئوریک مدل  باید عنایت داشته 
ارگان  عنوان  به  ایران،  مستضعفین  نشر  سوسیالیستی   – دموکراسی 
عقیدتی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، برترم »دینامیک و 
تاریخ ساز و جهان ساز و جامعه ساز مستضعفین استوار می باشد«؛وبههمین
در مستضعفین، نشر و مستضعفین آرمان بنیانگذاران 55 سال تابستان از دلیل
راستایتعریفنیروئیوطبقهایکهرسالتشساختنجامعهوتغییرتاریخوساختن

جهاننوازدلدنیایکهنمیباشد.
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باتاسیازمعلمکبیرمانشریعتیبرترم»مستضعفین«بهعنواننیرویتاریخساز
وجامعهسازوجهانسازدرهمهفرایندهایتاریخطبقاتیبشرتکیهکردند؛وصد
البتهعلیالدوامبراینرویکردخودپایمیفشارند؛وبدینترتیباستکهبرای
آرمانمستضعفینونشر باردرچارچوب»حرکتجمعینظریوعملی« اولین
مستضعفینآغازگراینمدلسیاسی– اجتماعی– تاریخی،درپروسس150ساله
نظری،کاشف بهصورت که ایرانمیباشند.هرچند مردم تحولخواهانه حرکت
»انتظار کنفرانس در که است؛ بوده شریعتی کبیرمان معلم بزرگ حقیقت این
و آبادان« نفت دانشکده پاسخ و »پرسش در و درسال1350 اعتراض« مذهب
جزوه»حسینوارثآدم«)کهتنهانوشتهایبودکهشریعتیبرایدوباربهصورت
کنفرانسقرائتکرد(او برای اولین بار از ترم »مستضعفین« به عنوان »هسته 
مطرح  تاریخی  اسلام  تاریخ ساز«  و  جامعه ساز  و  جهان ساز  و  دینامیک 
بر پایه ترم دینامیک و تاریخ ساز  بار »اسلام تاریخی را  اولین  برای  و کرد؛
 – و جامعه ساز مستضعفین، در چارچوب مبارزه طبقاتی، تبیین اجتماعی 
تاریخی کرد«وبرای اولین بار، »با کشف ترم دینامیک و تاریخ مستضعفین 
از قرآن«، برعکس برداشت هزار ساله انحرافی مفسرین دگماتیست قرآن، 
ترم »مستضعفین« را نه تنها انسان های ضعیف و فقیر و حقیر معنا نکرد، 
انسان های به ضعف کشیده شده، توسط مناسبات  بلکه برعکس، آن ها را 
غاصب قابیلی، در چارچوب سه مؤلفه استثمار و استحمار و استبداد تعریف 
نمود؛و»رسالت مستضعفین نه به عنوان افراد اتمیزه شده مستحق صدقه 
در جامعه، بلکه به عنوان گروه های بزرگ اجتماعی در عرصه مبارزه طبقاتی، 
تغییر تاریخ و ساختن جهانی آزاد و آباد برای همه بشریت تعریف نمود«و
دراینرابطهبودکهاوباتاسیازآیه3سورهقصص،امامتووراثتمستضعفینبر
زمیندربسترمبارزهطبقاتیتاریخ،امریمحتوماعلامکرد،بهعبارتیبرعکساسلام
دگماتیستواسلامفقاهتیواسلامروایتیواسلامولایتیکهترم»مستضعفین«
در میشود، تعریف ناتوان و حقیر و فقیر و ضعیف انسانهای رویکردها، آن در
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رویکردتطبیقیشریعتی،»مستضعفین« گروه های بزرگ اجتماعی هستند که 
باید جهان را بسازند، »مستضعفین« گروه های اجتماعی هستند که باید به 
استقبال تاریخ فردا بروند و با تغییر تاریخ فردا، بر تاریخ فردای بشر امامت 
و وراثت نمایند. »مستضعفین« گروه های بزرگ اجتماعی هستند که به علت 
اینکه در نظام های بهره کش قابیلی، مورد »استثمار و استحمار و استعباد 
قرار  سرمایه دار  و  زمین دار  و  برده دار  از  اعم  حاکم«  طبقات  استضعاف  و 
می گیرند، در عرصه مبارزه طبقاتی به عنوان تنها طبقه انقلابی آن جوامع 
می باشند که توان آن را دارند تا در بستر مبارزه طبقاتی، بتوانند مناسبات 
استضعاف گرایانه  و  استعبادگرایانه  و  استحمارگرایانه  و  استثمارگرایانه 
انسان ستیز حاکم، نابود سازند تا بر ویرانه های آن مناسبات استثمارگرایانه 
و استحمارگرایانه و استعبادگرایانه و استضعاف گرایانه، بتوانند »با اجتماعی 
قدرت  و  قدرت سیاسی  و  اقتصادی  قدرت  یعنی  قدرت،  مؤلفه  کردن سه 

معرفتی«، دموکراسی - سوسیالیستی آرمانی بشر را بر پا سازند.

آرمان  و  شریعتی  و  اقبال  سوسیالیستی   - دموکراسی  دیسکورس  در 
مستضعفین و نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی – سیاسی جنبش 
بزرگ  گروه  و  طبقه  تنها  »مستضعفین«  ایران،  مستضعفین  پیشگامان 
تا  را  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  مبارزه  می توانند  که  هستند  اجتماعی 
آرمان  و  و شریعتی  اقبال  دیسکورس  در  بنابراین برسانند؛ انجام  به  پایان 
ضعیف  انسان های  مستضعفین  تنها  نه  مستضعفین،  نشر  و  مستضعفین 
نیستند، بلکه انسان های هستند که توسط طبقه استکبار به ضعف کشیده 
شده اند. پر پیداست که به »ضعف کشیده شدن« با »ضعیف بودن« از فرش 
تا عرش متفاوت می باشد؛ به عبارت دیگر در این دیسکورس، »مستضعفین« 
کشیده  ضعف  به  عوامل  علیه  بر  که  هستند  اجتماعی  بزرگ  گروه های 
اجتماعی  بزرگ  گروه های  »مستضعفین«  می کنند،  مبارزه  خویش  شدن 
و  استثمار  به  حاکمه  هیئت  و  حاکمه  طبقه  توسط  که  هستند  طبقه ای  یا 
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استحمار و استعباد کشیده می شوند. »مستضعفین« تنها طبقه ای هستند 
که ارزش افزوده استثمار شده و غارتگر شده توسط سرمایه دار در مناسبات 

سرمایه داری تولید می کنند.

5 مدت در نظری، عرصه در توانست شریعتی چند هر احوال، این همه با
اسلام ساله هزار آوارهای زیر از را »مستضعفین« ترم خود، ارشاد حرکت سال
دگماتیسمنجاتبدهد،ازبعدازشکستانقلاب57وتثبیتحاکمیترژیممطلقه
فقاهتی،دوبارهترم»مستضعفین«مانندترمهایدینامیکدیگراسلامتطبیقی،به
اسلام و روایتی اسلام و فقاهتی اسلام و دگماتیسم اسلام ارتجاعی آوارهای زیر
زیارتیواسلامولایتیرفت.البتهاینباربرعکسهزارسالگذشته،آوارهایارتجاع
مذهبی،علاوهبرعرصهنظریدرعرصههایعملیهمظهورپیداکردند.بطوریکه
از رژیممطلقهفقاهتیدراینرابطه،عالیترینترمهایدینامیکمکتبقرآنرا
جملهترم»مستضعفین«،جهتنامگذاریارتجاعیتریننهادهایغارتگرانه)مثل
به بسیجمستضعفین( )مثل نهادهایسرکوب ارتجاعیترین و بنیادمستضعفین(
کارگرفت.آنچنانکهیکیازنظریهپردازانمغربزمیندربابتوصیفجنایتهای
نظریهپردازانمغرب زمینمیگوید:»همه درمغرب وهیتلر فاشیسم و نازیسیم
زمین،درتوصیفجنایتفاشیستونازیستوهیتلر،برخیانتآنهابهانسانیتو
کشتاروویرانیهاوسفاکیهایضدانسانیآنهاتکیهمیکنند،درصورتیکهمهمتر
ازهمهاینها،خیانتآنهابهواژههاوفرهنگانقلابی،ازجملهآزادیوسوسیالیسم

ومردمبودهاست.«

پرواضحاستکهدررابطهبافونکسیون39سالهرژیممطلقهفقاهتی،داوریهای
در و است؛ شده مطرح کشور از خارج و داخل نظریهپردازان طرف از مختلفی
فقاهتی رژیممطلقه فونکسیون39سالهعمر مثال برای داوریها، این چارچوب
نسلکشی به امروز به تا 60 سال خرداد 30 از که کردهاند مطرح خونی جوی
سیاسیدرداخلایرانپرداختهاند،یامطرحکردهاندکهفونکسیون39سالهعمر
رژیممطلقهفقاهتی،فقرونابرابریهایحقوقیوسیاسیواقتصادیواجتماعی،
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همراهبابحرانهایفراگیراقتصادیواجتماعیوزیستمحیطیوبیکاریواعتیاد
ایرانبودهاست؛ویامطرحکردهاندکهفونکسیون39 وپولیومالیدرجامعه
سالهعمررژیممطلقهفقاهتی،نهادینهاسلامفقاهتیوشیعهفرقهگرایانهزیارتیو
اسلامحکومتگراوقدرتگرایولایتیواسلامخرافاتپرورزیارتیوشفاعتیو
روایتیبودهاست؛کهازنظرایندستهازنظریهپردازان،نهادینهشدناسلامزیارتی
وفرقهگراوشفاعتیوقدرتگراوروایتیوولایتیوحکومتی،توسطرژیممطلقه
فقاهتیدر39سالگذشتهعمراینرژیم،باعثشدهاستتانخستینقتیلاین

نهادینهشدنارتجاعی:

اسلام شدن نهادینه چراکه باشد، سالاری مردم و آزادی و دموکراسی اولاً
ارتجاعیدگماتیسمفقاهتیباعثگردیدهاستتاسردمدارانرژیممطلقهفقاهتی
در39سالگذشتهعمرخود،بهجایاینکهمشروعیتحاکمیتخودشانراازمردم

بگیرند،ازآسمانوامامزماندریافتمیکنند.

رژیمدرطول39سالگذشتهعمرخود،درچارچوبهمانشیعه این ثانیاً
مدعی آنجائیکه از فقاهتیدستسازخود، و ولایتی و اسلامحکومتی و فرقهگرا
رهبریبرهلالشیعهدرمنطقهخاورمیانهمیباشد،ازعلیالطلوعتکویناینرژیم
الیالانپیوستهدرچارچوبشعار»جنگ،جنگتاپیروزی«تلاشکردهاستتا
درلوایجنگوکشتارودخالتدرکشورهایمنطقهبهصدورانقلابدستساز
فقاهتیخودبپردازد.درنتیجههمینامرباعثگردیدهاستتادرطول39گذشته،
ایران،هزینهتوسعهطلبیهای هزارانمیلیارددلارازسرمایههایمردمنگونبخت
به امروز تا آنها البتههمه که بشود منطقه درسطح رژیم این نظامی و سیاسی
شکستانجامیدهوهمینشکستهابسترسازخوردنزهرونرمشهایقهرمانانه
پیدرپیسردمداراناینرژیمشدهاست؛کهمنهای8سالجنگباصدامحسین
کشته میلیون یک از بیش منهای و میگذرد« کربلا از قدس »راه شعار تحت
باصدامحسین زیانجنگ و میلیارددلارضرر هزار از بیش منهای و وزخمی
)طبقآمارهاشمیرفسنجانی(،تنهاکافیاستتابهپروژهجهنمیانرژیهستهای
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دلار میلیارد 300 از بیش منهای که کنیم توجه فقاهتی مطلقه رژیم ساله 25
سرمایهگذاریمستقیمدرآن،بهعلتتحریماقتصادیجهانی،صدهامیلیارددلاراز
سرمایههایاینملتنگونبختایراندودشدوبههوارفت؛ودرآخرباخوردنجام
زهرونرمشقهرمانانه،راکتوراراکرابتنریزیکردندوآبسنگینآنرابهحریف
مدارغنیسازیخارج از را فردو و راجمعکردند ودوسومسانتریفیوژها دادند
کردندونطنزرابهیکتاسیساتآموزشیبیخاصیتتبدیلنمودندو98درصد
اورانیومغنیشدهتولیدقبلیخودرابهحریفواگذارکردند؛وبعدازمستانهشعار
»برد-برد«سردادند؛ودرراستایسیاستجنگطلبانهوتوسعهطلبیسیاسیو
نظامیوتثبیتهژمونیخودبرهلالشیعه،توسطپنججنگنیابتیازافغانستان
تاعراقوسوریهولبنانویمن،عمقاستراتژیخودشانرادرسوریهویمنتعریف
کردندوتماممنطقهراباسرمایههایاینمردمنگونبختبهخاکخونکشیدهاند.

جدایهمهاینفجایعرژیممطلقهفقاهتیکهتوسطنظریهپردازانفوقمطرح
شدهاستوهمگیواقعیتدارد،ازنظرما،یکیازاصلیترینفاجعههای39سالهرژیم
مطلقهفقاهتی،مسخفرهنگوادبیاتانقلابیمردمایرانبودهاست؛ودرچارچوب
مردمسالاری، »آزادی، مانند ترمهایی که است بوده ساله فرهنگی39 اینمسخ
قول به ومستضعفین«، استقلال مجاهد، توحید، انسانیت، عدالت، انقلاب، شورا،
امامعلیمانندلباسپشمینهوارونهکردندوسپسفرصتطلبانهجهتروپوش،به
صورتدستکشمخملینبردستانچدنیخویشقراردادند؛وبدینترتیببودکه
ازبعدازشکستانقلابضداستبدادیسال57مردمایران،ترم»مستضعفین«در
دیسکورسرژیممطلقهفقاهتی،ازصورت»طبقهوگروهبزرگاجتماعیکهرسالت
ساختنجهانوتاریخرابهعهدهدارند«ودرنظامهایطبقاتیاستثمارگرایانهو
استحمارگرایانهواستعبادگرایانهتاریخ،توسطاصحابقدرتحاکمبهضعفکشیده
شدهاندوتنهانیرویدینامیکوانقلابیمیباشندکهمیتوانند،جامعهامروزایرانرا
ازفاجعهسرمایهدارینجاتدهندوعاملنجاتانسانهاومنالجملهمردمایراناز
استثمارواستبدادواستحماربشوندوآیندهتاریخبشررادرزیرچترامامتووراثت
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به نمایند،بدل فراگیرجهانیهدایت فراینددموکراسی-سوسیالیستی به خود
انسانضعیفوفقیرومحروموناتوانومستمندومنفردواتمیزهشدهاندکهحتی
توانادارهخودشانراهمندارند؛ویااینکهبدلبهعنوانیبرایتسمیهنهادهای

غارتگرانهوسرکوبگرانهرژیممطلقهفقاهتیشدهاند.

رژیم  ساله   39 آمیز  فاجعه  مهم ترین ستم های  از  یکی  حداقل  بنابراین
و  قرآنی  و  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگ  و  واژه ها  به  ستم  فقاهتی،  مطلقه 
»مستضعفین  ترم  اینها  همه  رأس  در  که  است؛  بوده  ایران  مردم  انقلابی 
قرآن« می باشد که از صورت یک »طبقه بالنده تاریخ ساز دینامیک« )کهدر
مناسباتغاصبانهتولیدی،ازبردهداریتاسرمایهداریبهاستضعاف،اعمازاستعباد
یابردگیواستثماریابهرهکشیواستحماریاجهلوخرافاتکشیدهشدهاند( بدل 
به یک واژه ای کرده اند که مصداق آن در جامعه امروز ایران، فرد محروم و 
ضعیفی می باشد که به قول ارسطو در چارچوب خلقت وجود توسط خداوند 
برای همیشه ضعیف خلق شده است،چراکهآنچنانکهارسطومیگوید،خداوند
عدهایرابردهداروعدهایبردهخلقکردهاستتابردگاندرخدمتبردهداران
زیرا گردد بردهدار نمیتواند برده نمیشود، برده بردهدار هرگز آنچنانکه و باشند
جابجائیآنهامستلزمتغییردرخلقتخداوندوجبرحاکمبروجودمیباشد.به

همیندلیلدردیسکورس39سالهرژیممطلقهفقاهتیحاکم:

اولاًمستضعفومستضعفینفردیامجموعهایازافرادهستند،نهطبقهبالنده
ودینامیک.

ثانیاًمجموعهایضعیفآفریدهشدهمیباشند،نهطبقهایبهضعفکشیدهشده
توسططبقهحاکمهمناسباتغاصبتاریخگذشته.

ثالثاًمستضعفینمجموعهایمیرندهمیباشند،نهبالندهوتاریخسازوجامعهساز
وجهانآفرین.

رابعاًاستضعافحاکمبرمستضعفینامریمقدروجبریتعیینشدهازآسمانها
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وخلقتمیباشدکهتنهاتوسطصدقههایصاحبانثروتوسرمایهازبینمیرود،
علیه بر عصیانگر و انقلابی و بالنده طبقه این تاریخی بالندگی چارچوب در نه
صاحبانقدرتحاکمدرجامعهطبقاتی،توسطمبارزهپیگیرتاریخیوطبقاتی
باآنصاحبانقدرتغاصباعمازقدرتسیاسییااستبدادوقدرتاقتصادییا

استثماروقدرتهایاجتماعیومعرفتییااستحمار.

خامسامبنایتبیینتکوینمستضعفیندررویکردرژیممطلقهفقاهتیدر39
سالگذشته»فقربودهاست،نهنابرابریاقتصادیواجتماعیوسیاسیوفرهنگی«.
لذابههمیندلیلرژیممطلقهفقاهتیتنهاراهبرخوردبااین»مستضعفیناتمیزه
وغیرتاریخیومیرنده«دیسکورسخود،تکیهبرصدقههایطبقهوهیئتحاکمه
و تاریخساز و بالنده طبقه یک عنوان به »مستضعفین« که صورتی در میداند.
دینامیک،»قتیلنابرابریهایاجتماعیوتاریخیواقتصادیوسیاسیوفرهنگی
خبیثه میوهشجره از یکی تنها مستضعفین فقر که میباشند؛ طبقاتی نظامهای
ایننابرابریهامیباشد«؛ولذادراینرابطهاستکهمبارزهتاریخیمستضعفین
یا نابرابریها با جهانساز و جامعهساز و تاریخساز و بالنده طبقه یک عنوان به
میباشد قبیلهای و قومی و نژادی و جنسیتی و سیاسی و طبقاتی تبعیضهای
تاسرمایهداری بردهداری از تولیدی آنهامولودنظامغاصبانهمناسبات کههمگی
نابرابریهای از رهائی جهت مبارزهای که سوسیالیستی دموکراسی و میباشند؛
غیره و وجنسیتی نژادی و تاریخی و اجتماعی و معرفتی و وسیاسی اقتصادی
امکان بالندهودینامیکجامعه بهعنوانطبقه تنهاتوسطمستضعفین میباشد،

پذیردستیافتنیاست.

ازآنجائیکهدردیسکورسرژیممطلقهفقاهتیحاکم،»مستضعفینبه سادساً
صورتفردیوجبریودرچارچوبترمفقروفقیرتبیینمیگردد«،بههمین
دلیلباعنایتبهاینکهفونکسیونفردیواجتماعیفقروفقیر،»تفرقهوبیگانگی
ادعای مورد مستضعفین« یا »فقیران میباشد«، فقیران شده اتمیزه و اجتماعی
رژیممطلقهفقاهتی،بهترینبستروخواستگاهجهتیارگیریوسربازگیریرژیم
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مطلقهفقاهتیحاکمدرراستایسیاستمداخلهگرانهمنطقهایجهتصدورانقلاب
با ازسال57همراه دستسازوموردادعایخودمیباشد.آنچنانکهشاهدیمکه
موجسوار و رسیده راه از سردمداران ایران، مردم استبدادی ضد جنبش اعتلای
فقاهتی،توانستنددرچارچوبمذهبسنتیوبیشاز50هزارمسجدوتکیهدر
سراسرایران،درخلاءجنبشپیشگاموجنبشپیشاهنگوجنبشپیشرو،برگرده
حاشیهنشینانکلانشهرهایایرانسوارشوندوعکسخودرادرسطحکرهماهقرار
دهندوهژمونیغاصبانهخودرابرجنبشوانقلابضداستبدادیمردمایرانتثبیت
نمایند؛وهمچنیندرچارچوبهمیندیسکورسفقیرنوازیرژیممطلقهفقاهتی
توسطصندوقهایصدقهاربابقدرتبودهاستکهاینرژیمجهتسربازگیریو
یارگیریوپیادهنظامدستگاهسرکوبخودبرمستضعفینموردتعریفخودتکیه

کردهاست.

باعث در39سالگذشته فقاهتی رژیممطلقه فرهنگی اینکه،مسخ ماحصل
گردیدهاستتابینگروههایبزرگاجتماعیاردوگاهبزرگمستضعفینایران،اعم
ازکارگرانصنعتیوکارگرانخدماتیوکارگرانتوزیعیوکارگرانفکرییامعلمان
ازحاشیهنشینان و بازنشستگان تا ازپرستاران بگیران یاحقوق اداری وکارگران
بوجود اختلاف و ایران،شکاف بزرگ پرولتاریایصنعتیجامعه تا ودستفروشان
بیایدتاآنجاکهامروزحتیدرتظاهراتاعتراضآمیزوصنفیاینگروههایمختلف
اجتماعیایران،دربرابرمجلسرژیممطلقهفقاهتی،اتحادوپیوندیحتیبهصورت
صوریهموجودندارد.تاآنجاکهحتیکارگراندوکارگاهمختلفجادهکرجکههر
دودارایمطالباتیکسانصنفیکههماندریافتحقوقمعوقهوافزایشحداقل
اعتراض در میباشند، امضاء سفید قراردادهای با مخالفت و امنیتشغلی و مزد
از برعکس و نمیشوند؛ متحد باهم فقاهتی رژیممطلقه برابرمجلس در صنفی
قبلبرنامهریزیمیکنندکهدرزمانیکهمثلًاآنهادربرابرمجلساعتراضمیکنند،
گروهدیگرهمسرنوشتخود،آنجاحاضرنشوندواعتراضخودرابهزماندیگری
محولسازند؛وبرایفهماوجاینفاجعهبایدعنایتداشتهباشیمکهشکستمبارزه
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عنوان به واحد شرکت سندیکای مستقل مبارزه و تپه هفت سندیکای مستقل
پیشکسوتانمبارزهسندیکائیمستقلکارگرانایرانهمهدراینرابطهقابلتعریف

میباشند.

یادماننرودکهحتیتظاهراتاعتراضآمیزچندینهزارنفرهجنبشمعلمان
ایراندربرابرمجلسرژیممطلقهفقاهتیحاکمدرسال93،درآخرینتظاهرات
آنهادرسال95تعدادآنهاحداکثربه200نفررسید؛کهخروجیهمهاینهاآن
شدهاستکهبااینکهجنبشمطالباتیامروزجامعهایرانبهصورتفراگیروهمه
جانبهشدهاستوهرروزشاهددههااعتراضگروههایمختلفکارگریازکارگران
هپکوتامعلمانوپرستارانوبازنشستگانوغیرهمیباشیم،باهمهایناحوال-این
اعتراضاتفراگیریکهاگرنصفآنهاحتیدرکشورهایمتروپلصورتمیگرفت،
میتوانسترژیمهاودولتهایبزرگسرمایهداریمتروپلمغربزمینرابهزانو
درآورد-درداخلجامعهامروزایرانحتینمیتوانندبهمطالباتمعوقهخوددست

پیداکنند.

آنچنانکهدیدیمکارگرانهپکونتوانستند24ماهحقوقمعوقهخودرادریافت
اعتراضات تمامی میان در هپکو کارگران اعتراض که نکنیم موش فرا نمایند،
گروههایکارگریایرانکهحداکثربهجلومجلسرژیممطلقهفقاهتیمیرسند
تنهااعتراضیبودکهباشعار»زیربارستمنمیکنیمزندگی-وایازاینوضع،وای
ازاینوضع«عرصهاعتراضاتخودرابهخیابانهایکلانشهراراککشانیدند؛و
توانستنددراینرابطهباجنبشاجتماعیپیوندپیداکنند.باهمهایناحوالحتی
اعتراضاتکارگرانهپکودرخصوصمطالبهحقوقمعوقه24ماههخودنتوانست

برایآنهادستاوردیبهدستآورد.چرا؟وچرا؟وچرا؟

پاسخبههمهاینچراها،اینکهتشتت و تفرقه بین اردوگاه بزرگ مستضعفین 
ایران عامل اصلی شکست حتی جنبش مطالبات صنفی امروز مردم ایران 
شده است، لذا تا زمانیکه این تشتت و تفرقه و شکاف و اپیدمی اتمیزه بر 
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اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران حاکم باشد، نه تنها جنبش های مطالباتی 
اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در مقابله با طبقه و هیئت حاکمه فقاهتی 
نمی توانند به خواسته های اولیه صنفی خود دست پیدا کنند، بلکه مهمتر 
اینکه هیچگونه بستری جهت پیوند جنبش پیشگامان مستضعفین  از آن 
ایران با اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و با جنبش های بزرگ اردوگاه بزرگ 
مستضعفین ایران وجود نخواهد داشت. فرا موش نکنیم که اگر با رویکرد 
جنبش های  تحول خواهانه  حرکت  و  ساختار  به  دیالکتیکی  و  دینامیزمی 
می تواند  که  عاملی  تنها  کنیم،  نگاه  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
بسترساز وحدت درونی جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران بشود 
بی شک »خود فعالین محلی و کارگاهی« این جنبش ها می باشند که با پیوند 
این فعالین محلی و کارگاهی با جنبش های وابسته به خود است که علاوه 
بر اینکه عامل فرا گیر و سراسری شدن جنبش مطالباتی می گردند، بستر 
این جنبش ها فرا هم می شود؛ و در چارچوب  از درون  جهت سازمان گری 
از پائین این جنبش های پراکنده اردوگاه بزرگ  این سازمان گری درونی و 
مستضعفین ایران است که تشکیلات فرا گیر و سراسری مستقل کارگری 

در شکل سندیکا و اتحادیه ای و شوراها حاصل می شود.

و 30 و 20 دهه در توده حزب مانند مکانیستی رویکرد با اگر پیداست پر
جریانهایپیشاهنگیاعمازچریکیوارتشخلقیوحزبطرازنوینلنینیستیدر
64سالگذشته)از28مرداد32تابهامروز(بخواهیمموضوعتفرقهوسکتاریست
متصلبوزمختدرونیاردوگاهبزرگمستضعفینایرانراموردمطالعهقراردهیم،
درونی سازمانگری راستای در کارگاهی و محلی فعالین بر اینکه جای به باید
کارگرانتکیهکنیم،برتشکیلاتهرمیوعمودیجریانهایسیاسیچهدرداخل
وچهدرخارجکشورتکیهنمائیم؛یعنیتشکیلارتشخلقیواحزابطرازنوین
لنینیستیدربیرونازاردوگاهراهحلموضوعبدانیم.دراینراستابودهاستکهنشر
مستضعفیندر9سالهگذشتهعمرخود،بهعنوانارگانعقیدتیسیاسیجنبش
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پیشگامانمستضعفینایراندرادامهحرکت41سالهآرمانمستضعفین،درنوک
پیکانبرنامهواستراتژیاقدامعملیسازمانگرایانهجنبشیخود،جهتدستیابی
بهجامعهمدنیمستقلجنبشیتکوینیافتهازپائین،برایمقابلهومبارزهبااین
تشتتوتفرقهجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایران،درکادرآسیبشناسی
)ازشهریور20 ایراندر76سالگذشته بزرگمستضعفین اردوگاه جنبشهای
الیالان(تلاشکردهوتلاشمیکندوپیوستهتلاشخواهدکردتابراینزخم
دینامیزم بهصورت ایران، مستضعفین بزرگ اردوگاه تفرقهجنبشهای و تشتت
درونی)نهدینامیزمبرونی(مرهمیبگذارد،چراکهمعتقدیمکهتازمانیکهنتوانیم
بهصورتدینامیزمدرونی،اینزخمجانکاهجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفین
ایرانرادرماننمائیم،نخواهیمتوانستبهپیوندبینجنبشهایمطالباتیاردوگاه
بزرگ اردوگاه جنبشهای مبارزاتی اعتلای راستای در ایران، مستضعفین بزرگ
مستضعفینایرانودستیابیبهتشکیلاتمستقلوفراگیروسراسریجنبشهای
سخت جان و متصلب سکتاریست با مبارزه و ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه
بزرگ اردوگاه جنبشهای با ایران مستضعفین پیشگامان جنبش بین زمخت و
مستضعفینایرانوبهتوازنقوابیناردوگاهبزرگمستضعفینایرانورژیممطلقه
فقاهتیونجاتجنبشکارگرانایرانازسکتاریست39سالهگذشته)ازبهمنماه

57تابهامروز(دستپیداکنیم.

بدینترتیبدر9سالگذشتهعمرحیاتسیاسینشرمستضعفینبهعنوان
نشر آنجائیکه از ایران، مستضعفین پیشگامان جنبش سیاسی  – عقیدتی ارگان
مستضعفینریشهوبنمایهوزیرساختآسیبشناسیجنبشهایاردوگاهبزرگ

مستضعفینایراندرچارچوبسهبحران:

1-ایدئولوژیکیاتئوریک.

2-استراتژیوبرنامه.

3– نمایندگی،ارزیابیکردهاست،لذادرراستایدستیابیبهاهداففوق،در
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کادرمقابلهباسهبحرانتئوریکوبرنامهونمایندگیاردوگاهبزرگمستضعفین
تعریفترم»کارگر«در باز به تامقدمتا نشرمستضعفینتلاشکردهاست ایران،
اینرابطهنشرمستضعفینمعتقداستکه ایرانبپردازد،چراکهدر امروز جامعه
غیر و مذهبی مؤلفه درسه ایران رادیکال بحرانجنبشسیاسی عوامل از یکی
رابطه این در زمان( این تا 20 شهریور )از گذشته سال 76 در ملی و مذهبی
بودهاستکهجریانهایمختلفاستراتژیپیشاهنگیدرسهشکلتحزبگرایانه
طرازنوینلنینیستیوچریکگرایانهرژیدبرهایوارتشخلقیمائوئیستی،تلاش
میکردهاندتادرچارچوبتعریفکلاسیکسوسیالیستهاینیمهدومقرننوزدهم
اروپا،ترم»کارگر«رادرایران،فقطمشمولپرولتاریایصنعتیبدانند،درنتیجه
برعکس جوامع صنعتی مغرب زمین از آنجائیکه طبقه کارگر صنعتی ایران 
)بهخصوصازبعدازرفرمشاه– کندیدردهه40تابهامروز( هم گرفتار بحران 
امر  همین  و  می باشد  اقتصادی  ساختار  بحران  گرفتار  هم  و  بوده  طبقاتی 
باعث گردیده است تا در طول بیش از نیم قرن گذشته تاریخ ایران، به لحاظ 
کمی طیف اقشار متوسط شهری و روستائی، از طبقه کارگر صنعتی پیشی 
بگیرند و در نیم قرن گذشته، همین طیف اقشار متوسط شهری و روستائی 
بوده است که نقش تعیین کننده ای در عرصه جنبش سیاسی و اجتماعی 
تا است گردیده باعث امر این ایران داشته است.خروجی اقتصادی جامعه  و 
طبقهکارگرصنعتیایراندرنیمقرنگذشتهحرکتتحولخواهانهجامعهایران،
دربرابرسونامیطیفاقشارمتوسطشهریوروستائی،دریکسکتاریستزمخت

قراربگیرد.

کارگرانصنعتی کهجنبش فردای17شهریور57 از کهحتی باشد یادمان
ایرانتحتهژمونیکارگرانصنعتنفتایران،واردعرصهمبارزهسیاسیوپیوندبا
جنبشاجتماعیضداستبدادیمردمایرانشدند،جنبشپرولتاریایصنعتیایران
بهعلتهمینبحرانطبقاتیوبحرانساختاریجامعهایراننتوانستنددرعرصه
جنبشضداستبدادی57رهبریجنبشضداستبدادیمردمایرانرادردست
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انقلاب بتوانند، ایران مردم استبدادی تعمیقجنبشضد و استحاله با تا بگیرند
بکنند اقتصادی و اجتماعی انقلاب به بدل را ایران مردم 57 ماه بهمن سیاسی
وازشکستانقلابضداستبدادیبهمنماه57جلوگیرینمایند.براینمطلب
بیافزائیمکهعلتدنبالهرویطبقهکارصنعتیایران)ازفردای17شهریور57(از
طیفاقشارمتوسطشهریودررأسآنهاازحاشیهنشینانکلانشهرهایایراندر
عرصهجنبشضداستبدادی57کهبسترسازپذیرشهژمونیروحانیتمیوهچین
ازراهرسیدهموجسوارحتیازجانبکارگرانصنعتنفتنیزگردید،همهمولود

همینبحرانطبقاتیکارگرانتولیدیوصنعتیایرانبود.

پرواضحاستکهدرطول39گذشتهعمررژیممطلقهفقاهتی،هماینبحران
ایرانعمیقتروفراگیرترشدهاستوهمبحرانساختاری طبقاتیطبقهکارگر
بعدازرفرمشاه– کندیدردهه40بهمرزفلجکنندهایرسیدهاست.لذادراین
سرمایهداری نظام ساختاری بحران آن و طبقاتی بحران این با خودویژه شرایط
بزرگ اردوگاه جنبشهای بین شکاف و تشتت و تفرقه با مقابله جهت حاکم،
بحران و ایدئولوژیک و تئوریک بحران با مقابله چارچوب در ایران مستضعفین
استراتژیوبرنامهوبحراننمایندگیحاکمبراردوگاهبزرگمستضعفینایران،نشر
مستضعفیندر9سالهگذشتهحیاتسیاسیخود،بهعنوانارگانعقیدتیسیاسی
جنبشپیشگامانمستضعفینایران،درنوکپیکانمبارزهتئوریکوایدئولوژیک
خود،موضوعبازتعریفترم»کارگر«درایرانقراردادهاست؛کهخروجی نهائی 
ایران  امر آن شده است که نشر مستضعفین، ترم »کارگر« در جامعه  این 
را »مشمول همه نیروهای کاری می داند که در بازار سرمایه داری ایران، به 
صورت بالفعل و بالقوه و در شکل عینی و ذهنی، جهت امرار معیشت خود، 
مجبور به فروش نیروی کار خود می باشند«.پرپیداستکهمطابقاینتعریف
ازکارگر،تمامی گروه های اجتماعی جامعه ایران که برای امرار معیشت خود 
نیروی کار خود را اعم از ذهنی و عینی به فروش می گذارند، کارگر هستند.

درنتیجهمطابق این تعریف نشر مستضعفین از کارگر، آنچنانکه کارگران 
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صنعتی در ایران کارگر می باشند، نیروی کار خدماتی و نیروی کار توزیعی 
و نیروی کار اداری نیز کارگر هستند؛ یعنی از نظر نشر مستضعفین، ارگان 
عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، کارگران صنعتی یا 
تولیدی و توزیعی و خدماتی 13 میلیون نفری و مزدبگیران اعم از معلمان 
و  ایران  شهرهای  کلان  نفری  میلیون   18 حاشیه نشینان  و  پرستاران  و 
بیکاران  نفری  میلیون   15 ارتش  و  بازنشستگان  و  دوره گرد  دستفروشان 
بازار سرمایه داری بحران زده  نیروی کار خود در  به دنبال فروش  ایران که 
ایران،  سرمایه داری  بر  حاکم  رکود  علت  به  اما  هستند،  ایران  رکودزده  و 
متقاضی برای خرید نیروی آنها وجود ندارد، همگی جزء طبقه کارگر ایران 

به حساب می آیند.

طبیعی است که نخستین فونکسیون این رویکرد در تعریف ترم »کارگر« 
جنبش  اعتلای  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  جنبش های  عرصه  در 
مطالباتی، حتی در چارچوب جنبش مطالبات صنفی طبقه کارگر ایران خواهد 
شد؛ زیرا دیگر در عرصه جنبش مطالباتی زحمتکشان و مستضعفین جامعه 
با  کارگران صنعتی  بین جنبش مطالباتی  نمی توان  ایران در شرایط فعلی، 
البتهجا جنبش معلمان و پرستاران و بازنشستگان دیوار چین ایجاد کرد.
داردکهدراینجابهاینمهمهماشارهکنیمکهتنها با بازتعریف ترم »کارگر« 
در این زمان نمی توان ترکیب بندی طبقاتی طبقه کارگر ایران را در عرصه 
کشاکش مبارزه طبقاتی مورد تحول همه جانبه عینی و ذهنی قرار داد، چرا 
که »تا زمانیکه نوآوری های تئوریک بدل به آگاهی طبقاتی بین شاخه های 
مختلف طبقه کارگر ایران نشود، این نوآوری های تئوریک نمی توانند، تحول 
عینی و ذهنی فرا گیر در طبقه کارگر ایران بوجود آورند«،بهعبارتدیگر،
جنبشپیشگامانمستضعفینایرانبایددراینزمانبابهکارگرفتنفضایمجازی
وبیشاز46میلیوننفرکاربرشبکههایاجتماعیدرجامعهبزرگایران،بتواند
نوآوریهایتئوریکخودرابهصورتپروسسآگاهیبخش،بذرافشانیونهادینه
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نمایند.تنهادرآنصورتاستکهشاخههایمختلفطبقهکارگرایران،ازکارگر
صنعتیتاکارگرخدماتیتاکارگرتوزیعیتاکارگرمزدبگیراداریتامعلمتاپرستار
این به خودشان میتوانند غیره و شهرها کلان حاشیهنشینان تا دستفروش تا

خودآگاهیطبقاتیبرسندکهجزءطبقهکارگرایرانهستند.

باعث مبارزهطبقاتی عرصهکشاکش در نتیجههمینخودآگاهیطبقاتی در
میگرددتاشرایطبرای»ایجادوحدتدرونطبقاتیطبقهکارگرایراندرچارچوب
جنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانفراهمبشود«وبالطبعهمینامرباعث
بین پیوند و پیمانی برایهم ترکیبطبقاتی،شرایط تغییر بر تاعلاوه میگردد
شاخههایمختلفطبقهکارگرایران،جهتدرهمشکستنسکتاریستسختخان
حاکمبرطبقهکارگرصنعتیایرانوایجادتوازنقوادرکشاکشطبقاتی،بین96
درصدیهایمردمایرانبا4درصدیهایحاکم،بهسود96درصدیهاتغییرنماید.
)تفکیک96درصدبا4درصدجامعهایرانشعاریبودکهمحمدباقرقالیبافکاندید
ریاستجمهوریدولتدوازدهم-کهنمایندهجناحراستپادگانیبود-درجریان
اسحاق و روحانی حسن شیخ یعنی رقیب جریان علیه بر خود تبلیغاتی مبارزه

جهانگیریمطرحمیکرد(.

فراموشنکنیمکهدرشرایطفعلیبهعلتبحرانطبقاتیوبحرانساختاریو
بحراننمایندگیطبقهکارگرایران،توازنقوابیناردوگاهبزرگمستضعفینایران
ورژیممطلقهفقاهتی،بهسودرژیممطلقهفقاهتیمیباشد.درنتیجهاینتوازن
منفیقواباعثگردیدهاستتارژیممطلقهفقاهتیازسال57تابهامروز،پیوسته
توانسرکوبهمهجانبهجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانراداشتهباشد.
شکستمبارزهسندیکائیمستقلکارگرانهفتتپهوکارگرانشرکتواحدتهران،
آخرینمیوهاینشجرهخبیثهتوازنمنفیقوابینرژیمفقاهتیوطبقهکارگرایران
میباشد؛وبدینترتیباستکهمیتواننتیجهگرفتکهبهعلتعدمتوازنقوا
بیناردوگاهبزرگمستضعفینایرانبارژیممطلقهفقاهتیحاکم،علاوهبراینکهدر
اینشرایطهرگونهمبارزهفراگیروسرتاسریکارگراندرراهدستیابیبهتشکیلات
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مستقلاعمازسندیکایااتحادیهیاشوراهاتکوینیافتهازپائینسرکوبمیگرددو
رژیممطلقهفقاهتیحاکمحتیحاضربهبرپائییکتظاهراتمستقلغیرحکومتی
درروز11اردیبهشتیااولماهمهروزجهانیکارگراننمیشود،تمامیتظاهرات
اعتراضیجنبشمطالباتیکارگرانایرانازمعلمانوپرستارانوبازنشستگانگرفته

تامزدبگیرانوکارگرانصنعتیوخدماتیوتوزیعیواداریسرکوبمیشوند.

بههمیندلیلنشرمستضعفیندرراستایدستیابیبهاینتوازنقوابیناردوگاه
بزرگمستضعفینایرانورژیممطلقهفقاهتیدرطول9سالگذشته،تلاشکرده
استتاتوسطفضایمجازیو46میلیونکاربرشبکههایاجتماعیجامعهبزرگ
ایران)کهتنهاعرصهایاستکهتوازنقوابینرژیممطلقهفقاهتیواردوگاهبزرگ
مستضعفینایرانبهسوداردوگاهوبهزیانرژیممطلقهفقاهتیحاکممیباشد(،
درچارچوباستراتژیآگاهیبخشخود،برایتغییراینتوازنقوابهسوداردوگاه
بزرگمستضعفینایران،طبقهکارگرایراندرشاخههایمختلفآن،ازصورتپیاده
نظامجنگجناحدرونیرژیممطلقهفقاهتیدرعرصهصفحهشطرنجتقسیمباز
تقسیمقدرتبینخود،خارجنماید؛وهمراهباآگاهیبخشیطبقاتی،بینشاخههای
مختلفطبقهکارگرایران،ازمعلمتاپرستارتاکارگرصنعتیوتولیدیوتوزیعی
مزدبگیران، و بازنشستگان و حاشیهنشینان و دستفروشان تا اداری و خدماتی و
درچارچوبفضایمجازیوشبکههایاجتماعی،شرایطجهتائتلافواتحادو
پیوند،بینجنبشهایدروناردوگاهبزرگمستضعفینایران،بهصورتدینامیزم
درونی)نهدینامیزمبرونی(اینطبقهفراهمنماید؛وبهایندلیلبودهاستکهدر
سیاسی طول9سالگذشتهپیوستهنشرمستضعفینبهعنوانارگانعقیدتی– 
جنبشپیشگامانمستضعفینایران،اعلامکردهاستکه»تا زمانیکه توازن قوا 
بین اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران و رژیم مطلقه فقاهتی، به سود اردوگاه 
توان سرکوب رژیم مطلقه  و  نکند، قدرت  تغییر  ایران،  بزرگ مستضعفین 
است بوده قوا توازن تغییر همین راستای در و کرد«؛ مهار  نمی توان  فقاهتی 
است،»تا زمانیکه کارگران صنعت نفت  اعلامکرده بارها نشرمستضعفین که
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مانند سال 57 وارد عرصه جنبش سیاسی و حرکت تحول خواهانه  ایران، 
ایران در دست کارگران صنعت  ایران نشوند و هژمونی طبقه کارگر  مردم 
نفت ایران قرار نگیرد، امکان تغییر توازن قوا به صورت دینامیزم درونی)نه
دینامیزمبرونیتوسطاحزابسیاسیبیرونازطبقهکارگرایران(و سازمان گری 
مستقل و دستیابی به تشکیلات مستقل سراسری، اعم از سندیکا و اتحادیه 

و شوراهای غیر حکومتی تکوین یافته از پائین وجود ندارد.«

بازدراینرابطهبودهاستکهنشرمستضعفیندرطول9سالگذشتهحیات
سیاسیخود،هرگونهحرکتهایبرونگرایانهجریانهایسیاسیازمجاهدینخلق
تاجریانهایراستسلطنتطلبوتجزیهطلبهایاقلیتهایقومیایرانکهجهت
درهمشکستنتوازنقوابینمردمایرانبارژیممطلقهفقاهتی،چشمبهدخالتهای
آمریکاگرفته متجاوز امپریالیسم ازجناحهایجنگطلب مرزها، از بیرون نظامی
محکوم دوختهاند، غیره و سعودی عربستان مثل منطقه، ارتجاعی سردمداران تا
9 در پیوسته درونی دینامیزم بر تکیه چارچوب در رابطه این در و است؛ کرده
سالگذشتهاعتقادداشتهوداردکه»هر گونه تحول در راستای تغییر توازن 
باید از درون و در چارچوب  ایران،  قوا به سود اردوگاه بزرگ مستضعفین 
جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین شکل بگیرد«وبههمیندلیل
پیشگامان جنبش عقیدتی  – سیاسی ارگان عنوان به مستضعفین، نشر نگاه از
مستضعفینایران،هر گونه تجاوز نظامی خارجی از امپریالیسم آمریکا گرفته 
تا صهیونیست هار منطقه و رژیم های ارتجاعی به سرزمین ایران، علاوه بر 
ایران  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  بیشتر جنبش های  اینکه قدرت سرکوب 
به رژیم مطلقه فقاهتی می دهد و علاوه بر اینکه با تخریب زیرساخت های 
چارچوب  در  یمن  و  افغانستان  و  عراق  و  سوریه  و  لیبی  مانند  اقتصادی، 
استراتژی بیابان های سوخته توسط حمله نظامی امپریالیستی و ارتجاعی، 
باعث می گردد تا جامعه ایران به عقب گرد تاریخی و تمدنی کشیده شود،
خوداینتجاوزاتامپریالیستیوارتجاعیمانندکودتای1299رضاخانیوکودتای



»دموکراسی - سوسیالیستی« چیست؟ 76

28مرداد32بسترسازظهوررژیمهایتوتالیترودستسازوسرسپردهمیگردد.

همچنیندراینرابطهبودهاستکهنشرمستضعفیندرطول9سالگذشته،
بزرگ  اردوگاه  جنبش های  آفت زدائی  برای  که است بوده معتقد پیوسته
مستضعفین ایران و تغییر توازن قوا به سود اردوگاه و دستیابی به تشکیلات 
یافته  تکوین  شوراهای  و  اتحادیه ها  و  سندیکاها  از  اعم  کارگری،  مستقل 
رژیم  سرکوب  قدرت  و  استبداد  کردن  مطلق  با  پیوسته  نباید  پائین،  از 
جان  و  متصلب  سکتاریست  پیدایش  درونی  دیگر  عوامل  فقاهتی،  مطلقه 
سخت و زمخت بین جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین نادیده بگیریم، 
تبیین  در عرصه  فقاهتی  مطلقه  رژیم  چراکه مطلق کردن قدرت سرکوب 
سکتاریست بین جنبش های اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران باعث می گردد 
تا رسالت تاریخی خود در عرصه آگاهی بخش و بذرافشانی و هسته سازی و 
سازمان گری و هدایتگری این جنبش ها، به صورت دینامیزم درونی تعطیل 

بشود.

بههمیندلیلنشرمستضعفیندرطول9سالگذشتهمعتقدبودهاستکه
مستضعفین اردوگاه جنبشهای سود به قوا توازن که عرصهای تنها آنجائیکه از
بر از46میلیونکار بابیش امروز ایرانمیباشد،عرصهفضایمجازیاستکه
را آن توانائی ایران مستضعفین پیشگامان جنبش ایران، در اجتماعی شبکههای
دارندتاباتکیهبرایناهرم،آنچنانکهمیشلفوکومیگوید،»توسطایجادتحولات
اجتماعیوطبقاتیدرجامعهایران،شرایطبرایتحولاتسیاسیازپائینبهصورت
دینامیزمفراهمسازند«.لذاداورینهائیمادراینرابطهبراینامرقرارداردکه
این  »در این شرایط که توازن قوا به سود رژیم مطلقه فقاهتی می باشد و 
توازن قوا باعث گردیده است تا شرایط برای سرکوب رژیم مطلقه فقاهتی 
فرا هم بشود، با همه این احوال جنبش پیشگامان مستضعفین ایران با تکیه 
و  سازمان گرایانه  استراتژی  می توانند  اجتماعی  شبکه  و  مجازی  فضای  بر 
هدایت گرانه و آگاهی بخش خود را در راستای جامعه مدنی جنبشی تکوین 
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یافته از پائین دنبال نمایند.«

ماحصلآنچهکهگفتهشداینکه:

اسلام دگماتیست رویکرد برعکس قرآن رویکرد در »مستضعفین« ترم - 1
فقاهتیواسلامروایتیواسلامزیارتیرژیممطلقهفقاهتیحاکمبرایران،یکترم
»مکانیکیوفردیوفراتاریخیواخلاقی«نیست،بلکهیکترم»دینامیکوبالنده

وطبقهایوتاریخسازوجامعهسازوجهانساز«میباشد.

2-ترم»مستضعفین«آنچنانکهاسلامدگماتیستحاکممدعیاستبهمعنای
»ضعیف«نیست،بلکهبهمعنای»بهضعفکشیدهشدن«توسطاصحابسهگانه

قدرتدرفرایندهایمختلفتاریخیمیباشد.

توسط بشر، تاریخ پروسس در بالندهایهستندکه -»مستضعفین«طبقه 3
استعبادواستثمارواستحماردرچارچوبمؤلفههایسهگانهقدرت»زروزورو
میتوانند که بالندهایهستند تنهاطبقه بهضعفکشیدهشدهاند، تزویر«حاکم

بشریترابهمرحلهرهائیازسلطهقدرتهایسهگانهحاکمبرسانند.

تاریخی مختلف شرایط در »مستضعفین« ترکیببندی و مصداق تعیین - 4
و تاریخی مقطعمشخص هر در پیشگامانمستضعفین، وظایف اجتماعیجزء و

اجتماعیوجغرافیائیکنکریتومشخصآنجامعهمیباشد.

5-انجام»خودآگاهیطبقاتی«کهازاهموظایفجنبشپیشگامانمستضعفین
هرجامعهایمیباشد،مؤخربرتعیینمصداقمستضعفینکنکریتآنجامعهاست.

6-تحولاتاجتماعیوسیاسیدرجامعهامروزایراندرگروتحولاتطبقاتی
وترکیببندیجدیدطبقهکارگری،توسطبازتعریفترمکارگردرایرانمیباشد.

7-آشفتگیطبقاتیدرجامعهامروزایرانبهعلتجدائیطیفاقشارمتوسط
بینجنبشهای وحدت تا است گردیده باعث کارگر طبقه از روستائی و شهری
اردوگاهبزرگمستضعفینایراندرعرصهمبارزهدموکراتیکومبارزهسوسیالیستی



»دموکراسی - سوسیالیستی« چیست؟ 78

بهصورتیکطلسمدرآید.

8– بازتعریفترم»کارگر«درطول9سالگذشتهتوسطنشرمستضعفینبه
گردیده باعث ایران مستضعفین پیشگامان جنبش سیاسی عقیدتی ارگان عنوان
بزرگمستضعفین اردوگاه تاشرایطجهتوحدتدرونخلقیجنبشهای است
ایرانفراهمگردد؛زیرابازتعریفترم»کارگر«درجامعهامروزایرانباعثگردیده
استتابرعکسسوسیالیستهایکلاسیکنیمهدومقرننوزدهماروپاکه»کارگر«
رامنحصربهنیرویکارتولیدصنعتیمیکردند،در بازتعریف نشر مستضعفین 
»کارگر« مشمول همه نیروی های کار جامعه ایران می شوند که در بازار کار 
سرمایه داری موجود نیروی کار خود اعم از ذهنی و عینی یا بالقوه و بالفعل 
هم  فرا  آنها  برای  معیشت  امرار  امکان  آن  توسط  تا  می گذارند  فروش  به 
شود.مطابقاینتعریفنشرمستضعفینازکارگردرجامعهامروزایران،نه تنها 
اداری  بگیر  کار حقوق  و  توزیعی  کارگر  و  کارگر خدماتی  و  کارگر صنعتی 
»کارگر« می باشند، بلکه بیش از یک میلیون نفر معلم، همراه با پرستاران 
و  دستفروشان  و  هستند  کار  دنبال  که  بیکارانی  حتی  و  بازنشستگان  و 
معیشت  امرار  خود  کار  نیروی  فروش  با  که  حاشیه نشینانی  و  مزدبگیران 

می کنند جزء طبقه کارگر ایران می باشند.

9-تحولاتاجتماعیوتحولاتسیاسیدرجامعهامروزایراندرگروتحولات
طبقاتیمیباشد.

10-آشفتگیطبقاتیهمراهباآشفتگیساختاریباعثگردیدهاستتاشرایط
برایترکیببندیجدیدطبقاتیدرایرانفراهمبشود.

اردوگاهبزرگمستضعفین 11-شکافوتشتتوتفرقهدربینجنبشهای
ایرانباعثگردیدهاستتاموازنهقوادراینشرایطبهسودرژیممطلقهفقاهتیو
بهضرراردوگاهبزرگمستضعفینایرانباشد.درنتیجههمینجایگاهمنفیتوازن
قواباعثگردیدهاستتااینرژیمتوانسرکوبجنبشهایمطالباتیاردوگاهبزرگ
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مستضعفینایرانراداشتهباشد.علیایحالبهایندلیلاستکهدراینشرایط
امکان  ایران،  بزرگ مستضعفین  اردوگاه  به سود  قوا  توازن  تغییر  با  »تنها 
به تشکیلات  ایران  کارگر  امکان دستیابی طبقه  و  کارگری  مبارزه  اعتلای 
یا  اتحادیه ای  یا  شورائی  سراسری  و  گیر  فرا  شکل  در  کارگری  مستقل 

سندیکائی وجود پیدا می کند.«

نشر و مستضعفین آرمان و شریعتی دیسکورس در »مستضعفین« - 12
مستضعفین،»انسانتاریخسازوجهانسازوجامعهسازوبالندهروبهفردامیباشد
دموکراسی- معمار اصلیترین عنوان به سرمایهداری جامعه در میتواند که

سوسیالیستیبشوند.«

راه در طبقاتی کشاکش در که هستند بالندهای طبقه »مستضعفین« - 13
استقراردموکراسی-سوسیالیستیبهجززنجیرهایاستثمارواستحمارواستعباد

چیزیبرایازدستدادنندارند.

ایران، امروز بالندهدرجامعه عنوانیکطبقه به 14-طبقه»مستضعفین«
آلترناتیو آلترناتیوسیاسیدموکراتیکو آباد،توسط ایران و بهتر بهدنبالدنیای

اقتصادیسوسیالیسمهستند.

15-بادموکراسیسوسیالیستیتوسطتمرکززدائیمؤلفههایسهگانهقدرت
اعماز»زروزوروتزویر«ازحاکمیت،باتکیهبرطبقهمستضعفینبهعنوانیکطبقه
بالندهوجامعهسازوتاریخسازوجهانسازدرچارچوبجامعهمدنیجنبشیتکوین
یافتهازپائین،چهدرعرصهسیاستوچهدرعرصهاقتصادوچهدرعرصهمعرفت،
جایگزین ایران، مستضعفین بزرگ اردوگاه در پائین از یافته تکوین جنبشهای
عبارت  سوسیالیستی   - دموکراسی  آنجائیکه  از  بنابراین میشوند؛ نخبهها
می گردد  باعث  امر  این  آن،  مؤلفه  سه  در  قدرت  کردن  اجتماعی  از  است 
تا دموکراسی – سوسیالیستی با حکومت مردم بر مردم یا حاکمیت جامعه 
مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین تعریف بشود. به همین دلیل برعکس 
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برعکس  و  بیستم  قرن  دولتی  سوسیالیست  یا  اردوگاهی  سوسیالیست 
لیبرال دموکراسی مغرب زمین که دموکراسی و سوسیالیست آنها صورت 
»نمایندگی و تفویضی« دارد، در دموکراسی- سوسیالیستی، دموکراسی و 

سوسیالیست »صورت مستقیم« خواهد داشت.

هرحرکتیورویکردیکهمدعیتئوریونظریهسیاسی– اجتماعیمیباشد،
موظفاستدرراستایادعایخودبهارائهیکمدلسیاسی-اجتماعیبپردازد.
لذاتازمانیکهآننظریهسیاسی-اجتماعیدرحدنظریهوتئوریباقیبماندوبه
ارائهمدلسیاسی-اجتماعینپردازد،آننظریههرچندبزرگوگستردهوعمیق
در برنامه و استراتژی تعیین جهت عملی الگوی صورت به نمیتواند باشد، هم
جامعهمادیتپیداکند.لذاهرتئوریونظریهای،اگربهمرحلهارائهمدلسیاسی
– اجتماعینرسد،حداکثردرحدیکسلسلهایدههایپراکندهباقیخواهندماند.

برایمثالاگرمانتوانیمازمجموعهاندیشههایاقبالوشریعتیدراینزمان
خودویژه،برایجامعهایرانیکسنتزنهائیسیاسی– اجتماعیعرضهنمائیم،آن
دریایاندیشههایاقبالوشریعتی،برایجامعهامروزایرانبدلبههزارانایدههای
پراکندهمیشوندکهفقطارزشآکادمیکودانستندارندوتنهابهدردخواندن
برایافزایشمعلوماتویابهدرددیالوگکردندردانشگاهمیخورد،نهبیشاز
آنآنچنانکهدر40سالگذشتهشاهدبودهایمکهاندیشههایاقبالوشریعتیدر
جامعهایرانگرفتاراینآفتارزشسوزشدهاست؛واندیشههایاقبالوشریعتی،
درجامعهایرانبدلبههزارانایدههایپراکندهدردههاجلدکتابومجموعهآثار
وغیرهشدهاست؛وهرکسمیکوشدتاباقرارگرفتندرکنارایندریایاندیشهها
ونظریههایاقبالوشریعتی،جهتاغناءذهنیخود،جرعهایازآندریابردارد.

راستیچرااندیشههایاقبالوشریعتیگرفتاراینآفتشدهاست؟

برایپاسخاجمالیوکپسولیبهاینسؤال،بایدبگوئیمکهدلیلاصلیاینآفت
آناستکه»اندیشه های اقبال و شریعتی نتوانسته است در طول 40 سال 
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گذشته برای جامعه بحران زده ایران، تولید سنتز نظری و برنامه ای بکنند 
و نتوانسته اند در چارچوب آن سنتز، به ارائه یک مدل سیاسی - اجتماعی 
اجتماعی،   – مدل سیاسی  آن  توسط  تا  بپردازند  ایران  امروز  جامعه  برای 
بتوانند،  شریعتی  ارشاد  جنبش  و  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
مسلط  گفتمان  به  بدل  ایران،  امروز  جامعه  برای  اندیشه های  و  نظریه ها 

بکنند.«

پرپیدااستکهقبلازشریعتی،اندیشههایاقبالدرجوامعمختلفمسلماناز
پاکستانتاترکیهگرفتارهمینآفتشدهاست،چراکههرچنداقبالدرچارچوب
پروژهبازسازیفکردینیخوددرکتابگرانسنگبازسازیفکردینی-کهمانیفست
اندیشههایاومیباشد-تلاشکردهاستتاآنچنانکهخودمدعیاست،تمامیمبانی
کلامیوفلسفیوعرفانیوفقهیهزارسالهگذشتهمسلمانانرا،توسط»اجتهاد
دراصولوفروع«،بهصورتتطبیقیدرکادرفرمول»آشتیدادنبینابدیتو
تغییر«،بهچالشنظریوعملیبکشدودراینرابطهتوانستاست،درعصرخود
درسرآغازقرنبیستمبهصورتنظریموفقیتهایبزرگیحاصلنماید،ولیاز
آنجائیکه»اندیشه های اقبال در ادامه استراتژی درازمدت او که عبارت بود 
از اصلاح دینی، برای اصلاح اجتماعی و اصلاح سیاسی جوامع مسلمان با 
مرگ او در سال 1938 نتوانست از فرایند اصلاح نظری، وارد فرایند اصلاح 
عملی جوامع مسلمان گردد«والگویکشورپاکستاناوکهبیشازدهسالبعد
ازمرگاقبالبهبارنشست،بهعلتبیکفایتینظریوعملیسردمدارانپاکستان
تجزیهشده،نتوانستبهصورتیکمدلوالگویدموکراسی-سوسیالیستیبرسه
پایه»آزادیواشتراکومسئولیتاجتماعی«آنچنانکهاقبالدرفصلششمکتاب
بهموازاتشکست نتیجه تبیینوتعریفمینمایددرآید،در بازسازیفکردینی
پروژهتجزیههندوستانوتکوینپاکستانوبنگلادش،باعثگردیدتاآفتسترون
اقبالوپروژهاصلاحنظریو اندیشههاونظریههای تئوریکونظریگریبانگیر

عملیاوبشود.
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فراموشنکنیمکهبزرگتریندغدغهاقبال)ازبعدازفروپاشیخلافتعثمانی
امپریالیستی پروژه تکهتکهشدنجوامعمسلماندرچارچوب و درسال1924
مشترکفرانسهوانگلیستوسطتوطئهامپریالیستیسایکس– پیکو(متحدکردن
و مساوات و آزادی مبانی چارچوب در و دموکراتیک صورت به مسلمان جوامع
مسئولیتاجتماعی،آنهمدرشکلپسامدرنیسمودرچارچوبحفظاستقلال
ملیوپدیدهدولت– ملتهایبعدازانقلابکبیرفرانسهبود.اقبالبرایدستیابی
نیازمندیکمدل امپراطوریعثمانی ازهرچیزدرمرحلهپسا اینمهمبیش به
اجتماعیبودتاتوسطآنبتواندبرعکسساختارارتجاعیودسپاتیزم سیاسی– 
امپراطوریعثمانی،مسلمانانرابهصورتدموکراتیکمتحدسازد،چراکهاقبال
پسا مرحله در سرمایهداری، متروپل کشورهای که شرایطی در میدانست خوب
اقتصادیوحتیجغرافیایی مدرنیسمدرحالمتحدشدنسیاسیواجتماعیو
 – سایکس امپریالیستی پروژه لوای در مسلمانان، متفرق دیگرجوامع میباشند،
پیکو،نمیتوانندحتیدربرابریکرژیمنژادپرستوتروریستوتوسعهطلبارضی

وکودککشومتجاوزواشغالگروضدبشری،مثلاسرائیلمقاومتنمایند.

در سپس و افغانستان به یکم بیست قرن آستانه در نئوکانها نظامی حمله
لیبیوسوریهوغیرهوویرانکردنتمامی به ازآن بعد بهعراقو سال2003
مظلوم جوامع این فرهنگی حتی و اجتماعی و اداری و اقتصادی زیرساختهای
مسلمانکهالیالان،مدتنزدیکبه20سالاستکهدرآتشوخون،جنگهای
بلاهای پیدایش و میسوزند امپریالیسم نئوکانهای افروزی آتش مولود نیابتی
تاریخیمسلماناندرلوایگروههایمرتجعیمثلالقاعدهوداعشوبوکوحرامو
غیرهکههمهدستپروردههایپروژهخاورمیانهبزرگامپریالیسمجهانیبهسرکردگی
امپریالیسمآمریکاوحمایتصهیونیستهارمنطقهمیباشد،خودمصداقعینی
هماندغدغههایعلامهمحمداقباللاهوری،درجوامعامروزمسلمانانمیباشد؛
زیراتکهتکهشدنجوامعمسلمانازبعدازتوطئهامپریالیستیسایکوس– پیکو
جزفقروفلاکتوبدبختی،برایجوامعمسلمانوبازارفروشکالاهایسرمایهداری



83مبانی تئوریک مدل سیاسی - اجتماعی...

بیشتر فهم برای که است؛ نداشته دستاوردی آنها فسیلی منابع غارت و جهانی
عمقفاجعه،کافیاستکهبهبرخوردهایترامپرئیسجمهورپوپولیستوهارو
نژادپرستامپریالیسمآمریکا،درماجرایتضادبینعربستانسعودیوقطرتوجه
داشتهباشیم،چراکهقبلازشکلگیریاینتضادها،اوبامابامسافرتبهعربستان،
یکقرار380میلیارددلاریباعربستانسعودیمنعقدهکردکه110میلیارددلار
ازمبلغاینقراردادنجومی،بابتپیشفروشتسلیحاتنظامیبهعربستانسعودی،
یعنیکشورمرتجعیبودکهاینسلاحهادرجنگبایمنبهکارمیبرد،آنهم
کشوریمنیکهطبقآمارسازمانملل،بیشاز7میلیوننفرازمردمان،درنتیجه
اینجنگخانمانسوزتحمیلیعربستانسعودیبهآنها،درمرزفقرمطلقووباو
مرگونیستیمیباشندوطبقگزارشسازمانملل،بزرگترینفاجعهانسانیاز
بعدازجنگدومجهانی،دریمنبهعلتاینجنگخانمانسوزتحمیلیرژیممرتجع

وهارعربستانسعودیدرحالتکوینمیباشد.

درچنینشرایطیترامپبراینجاتسرمایهداریبحرانزدهامپریالیسمآمریکا
اسلحهسازی، کارخانه عربستانسعودی با میلیاردی قرارداد110 از بعد از )که
خارجی سفر اولین میکنند( کار شیفته سه بهصورت آمریکا میلیتاریسم جناح
خودشرابهعربستانسعودیمیکندودرچارچوبحمایتهمهجانبهسیاسی
مظلوم مردم سرکوب برابر در سعودی عربستان هار و مرتجع رژیم از نظامی و
یمنودخالتهایمرتجعانهرژیممطلقهفقاهتیوقرارداد380میلیارددلاریبا
رژیممرتجععربستانسعودیتحتشعارناتوعربی،بهتثبیتهژمونیصهیونیسم
متجاوزونژادپرستوتروریستوتوسعهطلبواشغالگروهارمیپردازد،اماچندی
اوجتضادهای بینقطروعربستانسعودی،درستدر بهموازاترشدتضاد بعد
ایندورژیممرتجعمنطقه،ترامپوجناحمیلیتاریستامپریالیسمآمریکادوباره
ازرژیممرتجعقطر12میلیارددلار بادفاعضمنی و درمنطقهحاضرمیشوند
اسلحهبهکشورمرتجعمخالفعربستانسعودییعنیقطرمیفروشند.ذکراین
از اقبال تابهتبییناینحقیقتبپردازیمکهدغدغه اینجابرایآنبود مثالدر
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امپراطوریعثمانیدرسال1924در ارتجاعیودسپاتیزم ازفروپاشینظام بعد
خصوصپراکندگیجوامعمسلمان،یکدغدغهایاستکههنوزبهعنوانعامل
فاجعهسازجوامعمسلماندربرابرامپریالیسمجهانیوصهیونیستتوسعهطلبو
نژادپرستوتروریستومتجاوزواشغالگرمیباشد؛کهبرایفهمبیشترعمقدرد
محمداقبال،کافیاستکهبدانیمکهدرطول39سالیکهازعمررژیممطلقه
شعار با رژیم این امروز، به تا 57 بهمن 22 انقلاب فردای از میگذرد، فقاهتی
»جنگ،جنگتاپیروزی«)جهتصدورانقلابفقاهتیدستسازخودبهکشورهای
مسلمانیکهبیشاز90درصدازجمعیتیکمیلیاردودویستمیلیوننفریآنها
بادخالتسیاسیونظامیدر تا برادراناهلتسننمیباشند(تلاشکردهاست
کشورهایمسلمان،توسطجنگهایمستقیموغیرمستقیمنیابتیوفرقهگرایانه
جویخونازآسیایجنوبشرقیتاغربآفریقاازشیعهکشیوسنیکشیبهراه
بیاندازد؛ودرچارچوباینسیاستمداخلهجویانه39سالهنظامیوسیاسیخود،
هزارانمیلیارددلارهمراهبابیشازیکمیلیونکشتهومیلیونهازخمیازسرمایه
اقتصادیوانسانیمردمنگونبختایراندرراستایتثبیتهژمونیخودبرهلال

شیعهبهآتشبکشد.

هر چند علامه محمد اقبال لاهوری در خصوص »پروژه اصلاح و بازسازی 
نظری دینی« خود در قرن بیستم موفق گردید و بی شک ظهور معلم کبیرمان 
شریعتی در نیمه دوم قرن بیستم یکی از عوامل اصلی این موفقیت نظری 
اقبال لاهوری بوده است، اما متاسفانه در عرصه عملی اقبال مانند شریعتی 
شکست خورد، چراکه نه اندیشه اقبال و نه اندیشه شریعتی، نتوانستند در 
عرصه سیاسی – اجتماعی یا اصلاح سیاسی – اجتماعی جوامع مسلمان، 
ایجاد سنتز عملی و آلترناتیو سیاسی – اجتماعی و بازتولید مدل سیاسی – 
اجتماعی، دموکراسی – سوسیالیستی بر پایه سه مؤلفه »آزادی و مساوات 
گرانسنگ  کتاب  ششم  فصل  در  اقبال  )آنچنانکه  اجتماعی«  مسئولیت  و 
دو  این  حواریون  تا  بکنند  می کند(  ترسیم  خود  دینی  فکر  بازسازی 
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نظریه پرداز بتوانند در زیر چتر مدل سیاسی – اجتماعی، نظریات تئوریک 
آنها را بدل به گفتمان نو و زنده برای جوامع امروز مسلمان بکنند.

درنتیجهاینهمهباعثگردیدهاستتاهمهاندیشههایاقباللاهوریومعلم
کبیرمانشریعتی،امروزتنهابدلبهایدههاینظریپراکندهوغیرمنسجموسترون
پیشگامان جنبش امروز تاریخی رسالت خلاء همین البته بشوند. سنتززا غیر و
مستضعفینایراندرادامهراهاقبالوشریعتیمشخصمیسازد؛یعنیاگر جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران، در ادامه 41 سال حرکت آرمان مستضعفین، 
می خواهد در چارچوب راه اقبال و شریعتی، پروژه بازسازی نظری و عملی 
باید قبل  نماید،  ایران دنبال  اقبال و شریعتی را در عصر حاضر در جامعه 
از هر امری تلاش کند تا از این دریای ایده های پراکنده اندیشه های امروز 
اقبال و شریعتی، تولید سنتز و برنامه، برای عصر ما بکند؛ و در چارچوب 
 - دموکراسی  همان  که  اجتماعی   – سیاسی  مدل  ارائه  به  باید  سنتز  این 
سوسیالیستی بر سه پایه »آزادی و مساوات و مسئولیت اجتماعی« اقبال، 
بپردازد. یا »اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر شریعتی« 
نشر رویکرد در سوسیالیستی  – دموکراسی اجتماعی،  – سیاسی مدل بنابراین
مستضعفینوآرمانمستضعفینبهعنوانتنهامدلیمیباشدکهمیتوانتوسطآن
درشرایطامروزجامعهایران،نظریاتواندیشههاوایدههایاقبالوشریعتیرابدل

بهگفتمانعصرحاضرکرد.چراکه:

اولاًمدلدموکراسی– سوسیالیستیاقبالوشریعتیوآرمانمستضعفینونشر
سرمایهداری جهان لیبرالیستی دموکراسی اجتماعی سیاسی مدل با مستضعفین
ومدلسوسیالدموکراسی بیستم قرن دولتی و اردوگاهی ومدلسوسیالیستی

جوامعسرمایهداری،مرزبندینظریوتئوریکشفافدارد.

ثانیاًدرمدلدموکراسی– سوسیالیستی،بهدوصورتسلبیوایجابی،مبانی
تمرکزقدرتسیاسیواجتماعیواقتصادیومعرفتیبهچالشکشیدهمیشود؛
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زیرادرتعریف،»دموکراسی - سوسیالیستی عبارت است از اجتماعی کردن 
قدرت  و  اقتصاد  قدرت  و  سیاست  قدرت  یعنی  آن،  مؤلفه  سه  در  قدرت 
مؤلفه ای،  سه  قدرت  کردن  اجتماعی  این،  سلبی  عرصه  در  که  معرفتی«؛ 
توسط مبارزه با سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر حاصل می شود، آنچنانکه 
در عرصه ایجابی، این اجتماعی کردن سه مؤلفه ای قدرت، توسط دموکراسی 
سیاسی و سوسیالیست اقتصادی و پلورالیزم معرفتی حاصل می گردد.برای
دیگر مثال سه طرح به اینجا در اجتماعی  – سیاسی مدل جایگاه بیشتر فهم

میپردازیم.

مثالاولمدلسیاسی– اجتماعیرژیممطلقهفقاهتیدر39سالگذشتهاست
کههمان»مدلخلافتاسلامیمیباشد.«آنچنانکهقبلًاهمدرنشرمستضعفین
ارگانعقیدتیسیاسیجنبشپیشگامانمستضعفینایرانمطرحکردیم،خمینی
ازبعدسرکوبقیام15خرداد42توسطرژیمتوتالیتروکودتائیپهلویدوم،تبعید
بهنجفشدکهدرتابستانسال46اوطییکسلسلهسخنرانیبهطرحتزولایت
فقیهپرداخت؛کهالبتهبعداًاینسخنرانیهاتوسطجلالالدینفارسیبهصورت

کتاب»ولایتفقیه«موجوددرآمدومنتشرگردید.

تلاش اینکه بود، فقیه« »ولایت تز طرح از زمان آن در خمینی هدف آنچه
میکردتاتوسططرحایننظریهخودساخته،باتزمشروطیت)کهخودخمینیقبل
ازقیام42دردهه20درکتابقبلیخود،تحتعنوان»کشفالاسرار«درادامه
راهمدرسبهآناعتقادداشت(مانندشیخفضلاللهنوری،باتاسیازاندیشههای
جلالآلاحمددردوکتاب»خدمتوخیانتروشنفکر«و»غربزدگی«مرزبندی
آلترناتیویبکند؛ودربرابررژیمتوتالیتروکودتائیپهلوی)بهعلتسرکوبخونین
15خرداد42توسطتبیینفقهیوکلامیتزخودساختهولایتفقیه(آلترناتیو

سیاسیبسازد،

بنابرایندرکتاب»ولایتفقیه«خمینی،هرچنداوتلاشمیکندتاباتعمیم
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»صلاحیت خودش، جمله از و فقها برای اسلام پیامبر سیاسی ولایت اختیارات
خلافتبرمسلمینتبیینوتعریفنماید«باهمهایناحوالخمینیهرگزدرکتاب
بهصورت »رژیمخلافت« اجتماعی  – مدلسیاسی ارائه به فقیه«خود »ولایت
او بودکهخمینیوحواریون رابطه لذادرهمین و نمیپردازد؛ آلترناتیوسیاسی
ازتشکیلمجلسخبرگان قبل و انقلاب57 از بعد تا )حتیهاشمیرفسنجانی
قانوناساسیتحتهژمونیحسینعلیمنتظریوسیدمحمدبهشتیوحسنآیت(
هرگزازتزولایتفقیهدستسازخود،استنتاجمدلسیاسی– اجتماعیآلترناتیو
رژیمکودتائیوتوتالیترپهلوی،درشکلخلافتاسلامینداشتند؛ودرهمینرابطه
بودکهخمینیبهپیشنویسپیشنهادیقانوناساسیحسنحبیبیکهالگوبرداری
به فقیه بهولایت اشارهای وهیچ بود آمریکا و فرانسه اجتماعی ازمدلسیاسی
خبرگان مجلس تشکیل از قبل بود، نشده آن در اجتماعی سیاسی مدل عنوان
رهبری،همراهباهاشمیرفسنجانیرأیمثبتداد.بازهمتاکیدمیکنیمکهدر
پیشنویسقانوناساسیحسنحبیبی،اصلًاوابداًسخنیوصحبتیدربابولایت
فقیهدرمیاننبود؛واشکالخمینیبهاینپیشنویسقانوناساسیحسنحبیبی،
فقطدرخصوصاعلامشیعهجعفریبهعنوانمذهبرسمیبودکهدرپیشنویس
حسنحبیبیبهجایشیعهجعفری،اسلامبهعنواندینرسمیمطرحشدهبود،
همچنینمخالفتبااصلتساویحقوقزنومردبود؛کهحسنحبیبیباتاسی
مطرحکرده آمریکادرپیشنویسپیشنهادیخودعیناً و فرانسه اساسی قانون از
بود؛وبههمیندلیلبودکهخمینیدرمصاحبههایقبلازانقلاب57خوددر
پاریسوغیرهواقعاًمیگفت»منپسازانقلاببهقممیروموبهکارطلبگیخود
میپردازم«،اعتقادمابرایناستکهاودرآنزماندروغنمیگفت،چراکهازنظریه
اجتماعیآلترناتیورژیمشاه ولایتفقیهدستسازخود،برداشتمدلسیاسی– 
نداشت.اوحداکثردرچارچوبهمانشوراینگهبانمتممقانوناساسیمشروطیت
علی الملوک رائت »اذا کهمیگفت: میرزاحسنشیرازی بهخواسته میخواست
الملوک ابواب علی العلما رایت اذا و العلما نعم و الملوک نعم فقولوا العلما ابواب
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فقولوالستالعلماولستالملوک«لباسقانونیببخشد.آنچنانکهخوداودرکتاب
ولایتفقیهمیگوید:»تنهاچندتاآئیننامهاداریبرایحکومتکردندرایران

کمداریم.«

بنابرایندرغیبتمدلسیاسی– اجتماعیخمینیحداکثربهمدلسیاسی– 
اجتماعیبورژوازیپهلویفکرمیکرد؛کهتنهاتوسطیکجایگزینیتحتنفوذاو
بهجایشاه،اومیتواندهمهمشکلاتدنیاوآخرتمردمایرانراحلنماید.ازبعد
ازتشکیلمجلسخبرگانقانوناساسیوتصویباصلولایتفقیهبهعنوانمدل
سیاسیحکومتیتوسطمثلثحسینعلیمنتظریوسیدمحمدبهشتیوحسن
آیتبودکهرفتهرفتهخمینیبهجایگاهنظریهولایتفقیهدستسازخود،بهعنوان
مدلسیاسیدرشکلخلافتاسلامیپیبرد؛وازآنزمانبودکهخمینیباکسب
قدرتسیاسیتوسطانقلابضداستبدادیمردمایرانونهادینهکردناینقدرت،
اساسیتوسطمثلث قانون مولودخبرگان فقیه ازمدلسیاسیولایت تا کوشید

منتظری– بهشتی– آیت،یکمدلفراایرانیبارنگلعابمذهبی،بسازد.

درنتیجهدراینرابطهبودکهباتوجهبهجایگاهمقامعظمایولیفقیهدرقانون
اساسیخبرگان)بهعنوانجانشینامامزمانوپیامبراسلامکهبیشاز80درصد
قدرتسیاسی،اقتصادی،قضائی،نظامی،انتظامی،اداری،دولتیوغیردولتیدرید
منتخبان حداکثر و نیست پاسخگو هم نهادی هیچ برابر در و میباشد او قدرت
افرادیمیباشدکهخودولیفقیهآنهاراتوسطشوراینگهباندستسازخودقبلًا
انتخابکردهاست(رفتهرفتهخمینی»مدلخلافتاسلامی«رادرچارچوبنظریه
جدیدولایتمطلقهفقیهکهحتیخودسیدعلیخامنهایباآنمخالفبود،در
دستورکارخودوحواریونخودقرارداد.بنابراینقبلازمدلخلافتاسلامیتوسط
القاعدهوداعشوبوکوحراموغیره،اینمدلسیاسیازسال58توسطخمینیو
حواریوناومطرحگردید؛کهطرحشعار»ایرانبهعنوانامالقراءجهاناسلام«در
اینرابطهمطرحگردید.البتهبدشانسیخمینیوحواریوناودراینرابطهدراین
بودکهبرعکسداعشوالقاعدهوغیرهکهتزخلافتاسلامیدرجامعهاهلتسنن
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مطرحکردند،خلافتاسلامیخمینیبهعلتشیعهبودن،آنهمدرکشورایران،
نگرفت.هرچندکهخمینیدرخطبههایعربینمازجمعهتهرانتلاشمیکردتا
درزیرلوایشعار»آزادیقدس«واعلامجمعهآخرماهرمضانبهعنوانروزجهانی
قدس،دراینرابطهحرکتخودشرابهصورتفراشیعیوفراایرانیجابیاندازد،
درزمانیکهاوحاضرنمیشدبرایبیشازیکمیلیوننفرسنیموجوددرتهران
اجازهبنایمسجدوبرپائینمازجمعهبدهد،دراینامرهمموفقنگردید.بههمین
دلیلمدلخلافتاسلامیخمینینتوانستحتیدرمنطقهخاورمیانهراهبازکند.

یادمانباشدکهکلجمعیتشیعیاندراشکالمختلفدوازدهامامیوزیدیه
وعلویوغیرهدرکلجهانبه150میلیوننفرمیرسد.ایندرحالیاستکه
ازیکمیلیاردنفرمیباشد.هرچندخمینی جمعیتمسلماناناهلتسننبیش
درسال58نتوانستمدلخلافتاسلامیدستسازخودشراتوسطشعارصدور
از وحمایت فرهنگی و تبلیغاتمذهبی و نمازجمعه عربی وخطبههای انقلاب
آزادیقدس،بهکشورهایمسلمانصادرنماید،رفتهرفتهدریافتکهشیعهبودن
وایرانیبودناو،مانعدستیابیاوبهمدلخلافتاسلامیدرکشورهایمسلمان
منطقهمیشود،البتهذکراینموضوعدراینجاخالیازعریضهنیستکهبدانیماز
بعدازدستیابیخمینیوحواریوناوبهمدلخلافتاسلامی،استراتژیاودرداخل
کشوربهصورتهمهجانبهتغییرکرد،چراکهخمینیدرچارچوبمدلخلافت
اسلامی،جهتتمرکزتمامقدرتهایسهمؤلفهایکشوردریدخود،راهیجزدر
که بالفعلی و بالقوه نیروهای تمامی حذفی،جهتحذف استراتژی گرفتن پیش
نسبتبهآنهااحساسآلترناتیودرعرصهقدرتسهمؤلفهایکشورمیکرد،نداشت.

لذادرچارچوبایناستراتژیحذفیبودکهخمینیازهمانسالهای58و
59حذفتمامینیروهایرقیبسیاسیخودازشریعتمداریتامجاهدینخلقو
نیروهایملیوغیرمذهبیونهضتآزادیدردستورکارخودقرارداد؛ودراین
استراتژیحذفی، این بودکهخمینیوحواریوندردهه60درچارچوب رابطه
برایدستیابیبهمدلخلافتاسلامیدستسازوموردادعایخودبرهیچاحدی



»دموکراسی - سوسیالیستی« چیست؟ 90

رحمنکردند.بدینخاطرتمامیفرایندهایحذفیخمینی،ازفرایندحذفدولت
موقتبازرگانتاحذفبنیصدروحذفشریعتمداریوحذفجنبشدانشجوئی
توسطکودتایفرهنگیبهار59وحذفتمامیجنبشسیاسیایرانازخرداد60
وحتیحذفمجاهدینانقلاباسلامیوحزبجمهوریدستسازخوددرسال
63وحذفزندانیانسیاسیدرتابستان67وحذفمنتظریدرنیمهدومسال
67همهوهمهدراینرابطهقابلتفسیروتبیینمیباشد،چراکهاومعتقدبودکه
مدلخلافتاسلامیمشروعیتخودشراازآسمانوامامزمانمیگیرد؛بنابراین
درچارچوبساختارهرمیقدرتبرپایهولایتمطلقهفقاهتی)کهازنظراواوجب
الواجباتحفظایننظاماستومقامعظمایولایتفقیهمیتوانددرراستایحفظ
ایننظام،حتیحکمبهتعطیلینمازروزهوحجهمبدهد(هیچنیروئیتوانرقابت

وتضادباولیفقیهندارد.

پرپیدابودکهخمینیازسال58پلهپلهدرچارچوبهماناستراتژیحذفی
خودبهسراغتمامینیروهائی)کهحتیاحساسآلترناتیوسیاسیبالقوهمیکرد(
میرفت؛وهمهراازریشهخشکمیکرد؛وبدینترتیببودکهدهه60خونینترین
دههدرتاریخایران،برایمردمایرانوجنبشسیاسیوجنبشهایاردوگاهبزرگ
مستضعفینایرانبودهاست.درعرصهبرونمرزی،ازبعدازاینکهخمینیدریافت
کهدیگرنمیتواندبهصورتسیاسیوفرهنگیتوسطصدورانقلابدستسازخود
حذفی استراتژی مانند کند، پیدا دست خود دستساز اسلامی خلافت مدل به
داخلکشور،درعرصهبرونمرزی،هماستراتژیحذفیدردستورکارخودقرار
داد؛کهشروعجنگبینرژیممطلقهفقاهتیبارژیمبعثعراق،اولینمیوهشجره
برونمرزیمدلخلافتاسلامیخمینیبود.هرچندکهاینجنگتامرحلهفتح
خرمشهردرخرداد61تقریباًبهعلتاشغالبخشیازخاکایرانتوسطارتشصدام
حسین،بهصورتصوریچهرهملیودفاعیداشت،اماازبعدازفتحخرمشهربا
ورودسپاهخمینیبهخاکعراق،شعارخمینیدرراستایمدلخلافتاسلامی
ازکربلامیگذرد«،شعار»جنگ، بابیاناستراتژی»راهقدس خودعوضشد؛و
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جنگتاپیروزی«بهعنوانشعارمحوریخوددرچارچوبهماناستراتژیحذفی
انتخابکرد؛وباز برونمرزی،جهتدستیابیبهخلافتاسلامیدستسازخود
فتنه رفع تا بعدی،خمینیشعار»جنگ،جنگ مرحله در که بود رابطه این در
درکلجهان«ویاشعار»اگراینجنگ40سالهمطولبکشددستازجنگ
برنمیداریم«،سرداد،بازدرهمینرابطهبودکهخمینیبرعلیهعربستانسعودی
میگفت:»اگرروزیدستازسراسرائیلوصدامهمبرداریم،ازسرفهددستبر

نخواهیمداشت.«

و داخل در استراتژیحذفی درعرصه اسلامیخمینی بنابراینمدلخلافت
خارجتاتابستان67ادامهداشت؛ودرچارچوبهمیناستراتژیحذفیخمینیبود
کههرچندایناستراتژیحذفیخمینینتوانست،درخارجازمرزهایایرانبرای
خمینیدستاوردیبهباربیاورد،درداخلایرانایناستراتژیحذفیخمینی،تقریباً
باعثحذفتمامینیروهایرقیبسیاسیخمینیگردید؛کهآخرینخاکریزآن
قتلعامزندانیانسیاسیدرتابستان67بهفتوایمستقیمخودخمینیبود.باریبا
شکستخمینیدرجنگباصدامدرتابستان67بالاخرهاومجبورگردیدتاهمراه
باخوردنجامزهر،بااستراتژی»جنگ،جنگتاپیروزی«جهتدستیابیبهمدل
خلافتاسلامیوداعنماید.فوتاودرخرداد68وجانشینیخامنهایهرچنددیگر
مانندگذشتهخامنهایازآنپتانسیلکاریزماتیخمینیبرخوردارنبود،ولیبهعلت
اینکه،خامنهایمدلیغیرهمانمدلولایتوخلافتاسلامیومشروعیتآسمانی
کوشید خود ولایت شروع آغاز همان از نداشت، خود تثبیت برای زمانی امام و
نهادینهکردن بهصورت تاهمان»استراتژیحذفیخمینی«درداخلومنطقه
نهادهایقدرتوسیاستواقتصاددردستورکارخودقراردهد.پروژهخانمانسوز
اتمیهمراهبانهادینهکردنقدرتسپاهوشرکتدرجنگهاینیابتیمنطقه،همه
میوههایهمانشجرهاستراتژیحذفیخمینیدرداخلوخارجکشورمیباشد.
هدفماازطرحاینمثالدرچارچوب»موضوعجایگاهمدلسیاسیاجتماعی«به
اینخاطراستکهنشاندهیمکهتاچهاندازهتکیهبر»نوعمدلسیاسی«میتواند،
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تمامیکنشوواکنشهاییکجریانرااستحالهوتحتالشعاعخودقراردهد.

مثالدومیکهدراینرابطهمیتوانیمبزنیممثالتاریخ76سالهحزبتوده)از
شهریور20تابهامروز(وتاریخیکسالهفرقهدموکراتپیشهوری)از21آذرسال
1324تا21آذرسال1325(درآذربایجاناست؛کهبهعلتاینکههردواینهااز
»مدلسوسیالیسماردوگاهییاسوسیالیسمدولتی«پیرویمیکردند،همینامر
باعثگردیدتابهقولخلیلملکی:»ازانترناسیونالیسممدلاردوگاهی،مورداعتقاد
ایندوگروه،ناسیونالیستاشنصیبشورویبشودوانترشنصیبحزبتودهو

فرقهدموکراتجعفرپیشهوریگردد.«

آنچنانکهدیدیمجعفرپیشهوریبعدازیکسالکهتوسطاستالینبرآذربایجان
فرمانروائیکرد،یعنیدرستدرروز21آذرسال1324توسطاستالینمنصوبشد
ودرروز21آذرسال1325بهدستورکنسولگریروسیهدرتبریز،ایرانرابهسوی
باکوترک؛والبتهبعداًهمدرآنجاتوسطتصادفساختگی،بهدستوراستالینبه
قتلرسید.عینهمینماجرایجعفرپیشهوریوفرقهدموکراتآذربایجاندرطول
76سالهگذشتهنصیبحزبتودهشدهاست،چراکهحزبتودههمازهمانآغاز
تکوینحیاتسیاسیخودش،کوشیددرچارچوبمدلسیاسیاجتماعیاردوگاهی
شورویحرکتکند.لذادرهمینرابطهبودکهچهدردهه20درمبارزهباحرکت
ضداستعماریدکترمحمدمصدق،درچارچوبملیکردنصنعتنفت،توسطشعار
موازنهمنفیدررابطهبادواردوگاهسرمایهداریجهانیتحتهژمونیامپریالیسم
آمریکاواردوگاهسوسیالیسمدولتیتحتهژمونیاتحادجماهیرشوروی،حزبتوده
درچارچوبمدلاردوگاهیخود،تلاشمیکردتوسططرحشعارموازنهمثبت،در
برابرشعارموازنهمنفیدکترمحمدمصدقنفتشمالایرانرادرخدمتشوروی
قراردهد؛ودرروز28مرداد32)بهعلتاینکهدستورحضوراینحزبدرمبارزه
باکودتایامپریالیستی– ارتجاعمذهبی– درباربرعلیهمصدق،ازطرفشوروی
صادرنشدهبود(غایبشد؛وازبعدازکودتا28مرداددردهه30فراررابرقرار
ترجیحدادندوبهماموطناولیهخود،یعنیکشورهایاردوگاهسوسیالیستدولتی
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انقلاب از بعد از بودند. آنجا تاسال57مقیم و برگشتند؛ تحتهژمونیشوروی
57بهایرانبازگشتندودرحمایتارتجاعمذهبیحاکم،درچارچوبهمانمدل
اردوگاهیخود،حزبتودهایکهدردهه20تا32نهضتمقاومتملیدکترمحمد
مصدقرایکجریانوابستهامپریالیستیتعریفوتبیینمیکرد،ازسال58رژیم
مطلقهفقاهتیرایکرژیمضدامپریالیستیتعریفکردولذاتاآنجادرحمایتاین
رژیمپیشرفتکهازبعداز30خرداد60حتیبههمکاریامنیتیبادستگاههای
امنیتیوسرکوبرژیممطلقهفقاهتیجهتسرکوبجریانهایرادیکالجنبش

سیاسیایرانپرداختند.

باری،دراینرابطهاستکهاگربخواهیمبهآسیبشناسی76سالهاینحزب
همان توده، حزب ساله 76 انحرافات تمامی دلیل و علت باید بیشک بپردازیم،
مدلسیاسیاجتماعیاردوگاهیاشتعریفکنیم؛کهدرچارچوبمدلاردوگاهی
اینحزببودکهحزبتودهدر76سالگذشتهپیوستهتلاشکردهتاحرکتهای

نظریوعملیخودشرامطابقآنتعریفنماید.

مثالسومیکهدررابطهبااهمیتجایگاه»مدلسیاسی– اجتماعی«میتوانیم
مطرحکنیممثالحیاتسیاسی40سالهگذشتهسازمانمجاهدینخلقاست؛که
ازبعدازانقلاب57بهموازاتآزادینیروهایاینسازماناززندانرهبرانآزاده
شدهاینسازمانکوشیدندتابهبازتولیددوبارهاینسازماندرجامعهآنروزایران
بپردازند؛وازهمانآغازتوسط»مدلسیاسی–اجتماعی«کسبقدرتسیاسیاز
هرطریقیکهشده،اینسازمانکوشیدتااستراتژیوتاکتیکهایمحوریحرکت
خودراتعریفنماید.لذاتمامفعالیتنظریوعملیچهتاکتیکیوچهاستراتژی
خودشانازفردایانقلاببهمن57دراینچارچوبواینمدلودرراستایکسب

قدرتسیاسیازهرطریقکهشدهتعریفمیکردند.

آنچنانکهدرآغازباتکیهبرشکافبینطالقانیوخمینیوبعداًباضدامپریالیست
و جمهوری رئیس اولین کاندیدای عنوان به او کردن معرفی و خمینی خواندن
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انتخاباتتعییننهادهایرژیممطلقهفقاهتیوحمایتشبانه بالاخرهشرکتدر
تشکیل و صدر بنی بر تکیه و آمریکا سفارت اشغال بازی شب خیمه از روزی
میلیشیاینظامیوورودبهفازنظامیازسال60وپیوندبارژیمصداموانقلابی
خواندنجریانداعشدرزماناشغالموصلوبالاخرهتاامروزکهتلاشمیکنند
تاتوسطتکیهبرجناحهایجنگطلبامپریالیستآمریکاوتشویقوبسترسازی
جهتحملهنظامیآمریکابهایران،بردینامیزمبرونیبهجایدینامیزمدرونیتکیه
کنند،همهاینفرازوفرودسازمانمجاهدینخلقدرطول40سالگذشتهتنهاو
تنهامولودهمانمدلانحرافیکسبقدرتسیاسیازهرطریقکهشدهمیباشد.
طبیعیاستکهتازمانیکهسازمانمجاهدینخلقدرچارچوباینمدلحرکت
کنند،هرگزنمیتوانندجهتآسیبشناسیجدیگذشتهخود،برخوردنجاتبخشی

داشتهباشند.

با طرح این سه مثال و سه نمونه از مدل های مختلف سیاسی اجتماعی 
تلاش کردیم تا اهمیت جایگاه مدل سیاسی – اجتماعی در عرصه تعریف 
اینهمه  از  و  سازیم؛  مشخص  راهبردی  تئوری های  و  تاکتیک  و  استراتژی 
مورد  سوسیالیستی«   – »دموکراسی  مدل  جایگاه  به  تا  سازیم  چارچوبی 
ادعای خود پی ببریم؛ و در این رابطه بر این حقیقت تکیه و پافشاری کنیم 
که از دیدگاه نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی – سیاسی جنبش 
ایده های  تمامی  می تواند  که  مدلی  تنها  ایران،  مستضعفین  پیشگامان 
پراکنده اقبال و تمامی ایده های پراکنده شریعتی و حرکت نظری و عملی 
41 آرمان مستضعفین به مرحله سنتزی و استحاله به گفتمان امروز جامعه 
ایران برساند، فقط و فقط تکیه بر مدل »دموکراسی – سوسیالیستی« است.

بههمیندلیلاستکهاز نظر نشر مستضعفین تمامی راه هائی که غیر از 
اندیشه های  به آرایش  بر مدل دموکراسی - سوسیالیستی بخواهند  تکیه 
بن بست  به  و جزما  قطعاً  بپردازند،  آرمان مستضعفین  و  و شریعتی  اقبال 
خواهند رسید؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که تنها مسیر 
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آرمان  و  شریعتی  و  اقبال  عملی  و  نظری  جنبش  سازمان گری  و  هم گرائی 
مستضعفین، در جامعه امروز ایران، تکیه بر مدل دموکراسی – سوسیالیستی 

می باشد.

درنتیجهتلاشجهتگفتمانسازیازدموکراسی– سوسیالیستیبهعنوانیک
گفتمانکشورومنطقهایوجهانیمهمترینوظیفهایمیباشدکهامروزبهصورت
زیرا باشد؛ ایران مستضعفین پیشگامان جنبش دوش بر میتواند عملی و نظری
توسطمدلدموکراسی– سوسیالیستیهممیتوانیم،بابحرانحاکمبرجنبشهای
هم و بکنیم عملی و نظری و تئوریک برخورد ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه
میتوانیمبرایحلبحرانحاکمبراپوزیسیونداخلوخارجکشور،درمانیپیدا
کنیموهممیتوانیمبحراناستراتژیوتئوریکنیمقرنگذشتهحاکمبرجریانهای
جنبشسیاسیایرانمرهمبنهیموهممیتوانیمدرخلاءتئوریکبعدازفروپاشی
در نئولیبرالیسم، و لیبرالیسم گسیخته لجام تهاجم برابر در دولتی، سوسیالیسم
عرصهبینالمللیبهطرحآلترناتیویپایداربپردازیم؛وهممیتوانیمدرچارچوب

مدلدموکراسی– سوسیالیستی،آزادیهایآرمانیبشررابهسهمؤلفه:

1-آزادیهایسیاسی.

2-آزادیهایاجتماعی.

از اینسهمؤلفه آزادیهایمدنی،تقسیمنمائیموتوسطآنبهآرایش  – 3
بر مدنی آزادیهای و آزادیهایسیاسی اولویت و برتری به و بپردازیم آزادیها
آزادیهایاجتماعیرأیبدهیمومرزبیندموکراسی-سوسیالیستیودموکراسی-
اقتصادی نابرابریهای با مبارزه و کنیم مشخص سرمایهداری جهان لیبرالیستی
و مکانیکی مبارزه بر سرمایهداری، نظام مولود حقوقی و اجتماعی و سیاسی و
پوپولیستیبافقراولویتبدهیموهرگونهمبارزهمکانیکیبافقرخارجازمبارزه
بانابرابریهایاقتصادیوسیاسیواجتماعیوحقوقیمولودنظامسرمایهداری،
محتومبهشکستبدانیمودموکراسی-سوسیالیستیرااجتماعیکردنقدرتدر
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سهمؤلفهمختلفسیاسیواقتصادیومعرفتیدرعرصهمبارزهسلبیوایجابیبا
زروزوروتزویرتعریفنمائیموخوددموکراسیرافینفسهبهسهمؤلفه:

1-دموکراسیسیاسی.

2-دموکراسیاقتصادییاسوسیالیسم.

3-دموکراسیمعرفتییاپلورالیزمتقسیمنمائیموبهاینسؤالپاسختئوریک
بدهیمکه»دموکراسیپایدار«درهرجامعهایتنهادرگروتحقق»دموکراسی– 

سوسیالیستی«درآنجامعهمیباشد.

آنچنانکهامکانتحقق»سوسیالیسمپایداری«درهرجامعهایتنهادرگروپیوند
دموکراسیوسوسیالیسمدرسهمؤلفهسیاسیواجتماعیواقتصادیدرآنجامعه
استوبراینرأینهائیخودپایبفشاریمکهعلتفروپاشیسوسیالیسمدولتیقرن
بیستموعلترکودسوسیالیسمکلاسیکنیمهدومقرننوزدهماروپا،»همینخندق
بینسوسیالیسمودموکراسیبودهاست«آنچنانکهبحرانفراگیرنئولیبرالیزمامروز
حاکمبرکشورهایمتروپلسرمایهداریمغربزمین،محصولجدائیدموکراسیو
سوسیالیسماستواین حقیقت را بپذیریم که آنچنانکه جنس قدرت در سه 
مؤلفه قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در عرصه تمرکز در 
جهان سرمایه داری تعریف می گردد؛ دموکراسی سوسیالیستی، تنها توسط 
قدرت  و  اقتصادی  قدرت  و  سیاسی  قدرت  شکل  سه  در  کردن  اجتماعی 
معرفتی معنی پیدا می کند؛ومطابقآنبهآرایشمطالباتجنبشهایاردوگاه

بزرگمستضعفینایرانبپردازیمواینمطالباترابهمطالبات:

1-مطالباتدموکراسیخواهانه.

2-مطالباتسوسیالیستخواهانه.

3-مطالباتاجتماعی.

4-مطالباتاقتصادیوصنفیوطبقهای.
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5-مطالباتحقوقی،تقسیمنمائیم؛وسپسدرچارچوباینآرایشمطالباتی
استکهمیتوانیمشرایط ایران بزرگمستضعفین اردوگاه درعرصهجنبشهای
ایران اردوگاهبزرگمستضعفین جهتپیوندوهمگرائیبینجنبشهایمختلف
فراهمکنیموبسترجهتاعتلایطرحمطالباتبیواسطهجنبشهایاردوگاهبزرگ

مستضعفینایرانفراهمسازیم.





الفبای
»دموکراسی - سوسیالیستی
سه مؤلفه ای و فرایندی« 

در دیسکورس
»جنبش پیشگامان مستضعفین ایران«
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هرچندکهاولینبارپللافارکدامادکارلمارکسپسازوفاتکارلمارکس
درزمانحیاتفردریکانگلس»دیکتاتوریپرولتاریا«رابهعنوان»شکلدولت«
و مارکس کارل خود او از قبل که کنیم فراموش نباید ولی است، کرده مطرح
فردریکانگلسدرنوشتههایخودشاندوازدهمرتبهاصطلاح»دیکتاتوریپرولتاریا«
دوران عنوان به بود( گوتا« برنامه »نقد در مارکس کارل خود دستساز )که را
هژمونی تحت سوسیالیستی انقلاب )توسط سوسیالیسم به سرمایهداری از گذار
پرولتاریا(مطرحکردهبودند؛وازهمانزمان»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوان)مدل
سوسیالیستیدولت(وآلترناتیولیبرالدموکراسیسرمایهداری)کهازقرننوزدهم
بهعنوانشکلدولتبورژوازینهادینهشدهبود(بهصورتنظریوتئوریکمطرح

گردید.

باری،بدینترتیببودکهتکیهکارلمارکسوفردریکانگلسبر»دیکتاتوری
پرولتاریا«بهعنوانسیاستآلترناتیویطبقهپرولتاریا)توسطانقلابسوسیالیستی
آن ادامه در و بورژوازی طبقه درجهتسرنگونی پرولتاریا( طبقه هژمونی تحت
تبیین»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلحکومتودولتتوسطپللافارک
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باعثگردیدتادرکنگرهدومحزبسوسیالدموکراتروسیه،بنابهپیشنهادپلخانف
وحمایتلنینواستالین،رسماً»دیکتاتوریپرولتاریابهعنوانشکلحکومتو

دولتوبهعنوانآلترناتیولیبرالدموکراسیسرمایهداریمطرحگردد.«

جایگزینی»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلحکومتودولتازکنگرهدوم
حزب« حزبسوسیالدموکراتروسیهودرادامهآنتوسطاستراتژی»دولت– 
لنیندرراستایجایگزینیحزبطرازنوینپیشاهنگیخودبهجایطبقهکارگرو
همهچیزشدنتکحزبکمونیستشورویویدکشدنطبقهپرولتاریایصنعتی
شورویوهمچنین»استراتژیکسبقدرتسیاسیلنین«بهعنوانتنهامسیرگذار
ازسرمایهداریوتنهاابزارجهتمتلاشیکردنماشیندولتسرمایهداری،باعث
گردیدتادرقرنبیستمتمامیانقلابهایسوسیالیستیبرمدلانقلاباکتبرروسیه
واستراتژیلنین،تز»دیکتاتوریپرولتاریای«کارلمارکسرابهعنوانچتراستبداد
پرولتاریا« مارکسدر»نفیملیتطبقه اشتباهکارل کارگیرند. به سیاسیخود
نه »انقلاب« درچارچوب تحققسوسیالیسم مسیر تبیین و اول انترناسیونال در
از او( )تاعلیرغمرویکرد باعثگردید »مبارزهدموکراتیک«توسطکارلمارکس
کارل کلاسیک سوسیالیسم روسیه، 1917 اکتبر انقلاب توسط بیستم قرن آغاز
مارکسوانگلستحترهبریلنینقدرتسیاسیراتجربهکند.یادمانباشدکه
همینرویکردلنینبه»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلحکومتودولتو
سیاستتکحزبیاوواستراتژیکسبقدرتسیاسیوتکیهبرمسیرسوسیالیسم
بهجای دولت«  – برجایگزینکردن»حزب استراتژیک تکیه و انقلاب ازطریق
لنیندرزمان تا»سوسیالیسمدولتی«دستساز باعثگردید پرولتاریا« »طبقه
استالینبهعنوانیکهیولایخشونتدرتاریخبشرظاهربشود؛کههمینهیولای
خشونتسوسیالیسمدولتیدرزماناستالینباعثگردیدتاقرنبیستمدرعرصه
تاریخبشربهعنوانفاجعهآمیزقرنتاریخبشرمادیتوتبلورپیداکند؛وبالاخره
در تا گردید باعث که بود استالینی هیولایخشونت همین بالاخره و بالاخره و
فروپاشی که بشود نابود دولتی سوسیالیسم همیشه برای بیستم قرن آخر دهه
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اتحادجماهیرشورویوبلوکشرقوورودتمامیکشورهایسوسیالیسمدولتی
بهاردوگاهسرمایهداریازچینتاروسیهوغیرههمهوهمهوهمه»سنتزهمان

سترونبودنهیولایخشونتسوسیالیسمدولتیبود.«

البتهآنچهدررابطهبامیراثآنهیولایخشونتقرنبیستمسوسیالیسمدولتی
حائزاهمیتمیباشد،اینکهرویکردخشونتگرائیورویکردکسبقدرتسیاسیو
رویکردهمهچیزشدنحزبورویکردیدکشدنطبقهکارگرورویکردتکحزبی
ورویکردسوسیالیسمازطریقانقلاببهعنوانتنهاراهدستیابیبهسوسیالیسم
ورویکردتکیهبر»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلحکومتودولت،نهتنها
بلکه گردید، تزریق پیرامونی کشورهای به دولتی سوسیالیست حکومتهای از
جنبشهای طریق از سکتاریستی« »رویکردهای این اینکه اینها همه از مهمتر
مارکسیستییاکمونیستیبهجوامعتحتسلطههمجاریوساریگردید؛کهبرای
نمونهمیتوانیمبهرویکردچریکگرائیکهدردهه40تانیمهدهه50بهعنوان
گفتمانمسلطبرجامعهایرانحاکمبود)وهنوزهماینرویکردبهصورتآشکار
ومخفیبربخشبزرگیازجنبشاپوزیسیونجامعهایرانچهدرداخلوچهدر

خارجکشوربهعنوانیکدیسکورسوجوددارد(اشارهکنیم.

باریدراینرابطهاستکه»گذاربهسوسیالیسم«ازنیمهدومقرننوزدهمکه
سوسیالیسمکلاسیکتوسطکارلمارکسوفردریکانگلستبیینگردید،بهعنوان
محوریترینموضوعسوسیالیسمکلاسیکمطرحگردید.عاملشکستانترناسیونال
اولوعاملانحرافانترناسیونالدوموعاملبنبستانترناسیونالسومبهصورت
در بطوریکه است. بوده بهسوسیالیسم« استراتژی»گذار مشخصهمینموضوع
اینرابطهاگرداوریکنیمکهخلاءایناستراتژیدراندیشههایکارلمارکسو
دولتی بهسوسیالیسم انحرافسوسیالیسمکلاسیک اصلی عامل انگلس فردریک
قرنبیستمبودهاست،داوریانتزاعیوغیرواقعینمیباشد؛وشایدبهترباشدکه
در مارکس کارل توسط پرولتاریا« »دیکتاتوری کهطرح کنیم داوری اینچنین
»نقدبرنامهگوتا«ودیگرآثاراوکهبهصورتمشخص12بارتوسطاووفردریک
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انگلستکرارشدهاست،تنهاسوپاپاطمینانسوسیالیسمدولتیوسوسیالیسم
اگر بودهاست،چراکه بهسوسیالیسم تئوریکگذار کلاسیکدرعرصهنظریو

بپذیریمکهکارلمارکس:

اولاًتنهاراهپیروزیسوسیالیسمبرسرمایهداری»روشانقلاب«میدانستهاست
نه»روشدموکراتیک«،هرچندکهدر»بیانیهمانیفستکمونیست«خودمعتقد
بهدموکراسیبرایجنبشکارگریبودهاست،امادراینرابطهاگرکارلمارکس
تنها که دموکراسی و خود ادعای مورد سوسیالیسم بین که میکردیم مخیر را
مولودپروسسدموکراتیکمیباشدیکیراانتخابنماید،بدونشککارلمارکس

سوسیالیسمبااستراتژیانقلابطبقهپرولتاریاانتخابمیکرد.

ثانیاًازآنجائیکهکارلمارکسدررابطهبادموکراسیموردادعایخوددرفصل
دوم»مانیفستکمونیست«مردمراوجامعهرامحدودبهطبقهپرولتاریاصنعتیو
مولدوتولیدیمیکردوهمچنینازآنجائیکهکارلمارکسحتیدرعرصهتعریف
همینپرولتاریایصنعتیوتولیدیومولدبهنفیملیتپرولتاریامعتقدبودوطبقه
پرولتاریایصنعتیدرچارچوبهمانرویکردانترناسیونالیستی،یکطبقهفراملیتی
توسط مردم بر مردم حاکمیت به را دموکراسی »اگر دلیل همین به میدانست،
خودمردمتعریفنمائیمبدونتردیداینتعریفازدموکراسیدرجوامعدولت– 
ملتپساانقلابکبیرفرانسهکهتمامیجوامعبشریرادربرگرفتهاستتنهادر

چارچوبملیتمعنیپیدامیکند.«

و یکطرف از مارکس کارل توسط پرولتاریا طبقه انترناسیونالیستی تبین لذا
مخالفتاوباملیتگرائیطبقهپرولتاریاازطرفدیگر،همچنینمحدودکردنمردم
وجامعهبهطبقهپرولتاریایصنعتیباعثگردیدکهتزدموکراسیموردادعایکارل
مارکسدرفصلدوم»مانیفستکمونیست«خودیکنظریهفاقدموضوعوفاقد
نیرویعاملبشود.بههمیندلیلدرطولبیشاز150سالکهازعمرایننظریه
کارلمارکس)دربابدموکراسی(میگذرد،ایننظریههنوزنتوانستهاستحتی
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براییکبارهمازعرصهکتابونوشتهکارلمارکسخارجشودولباسواقعیت
اجتماعیبهتننماید،چراکهاگرکارلمارکسبهسوسیالیسمازطریق»انقلاب«نه
»گذاردموکراتیک«معتقداستواگرکارلمارکسبه»گذارسوسیالیسم«جهت
سرنگونیطبقهبورژوازیوحاکمیتپرولتاریاتوسط»دیکتاتوریپرولتاریا«معتقد
استواگرطبقهپرولتاریایصنعتیآنچنانکهدرکتاب»مانیفستکمونیست«خود
معتقداستبهعنواناکثریتمطلقجوامعسرمایهداریمیداندواگرمردمرادر
چارچوبپرولتاریایصنعتیخلاصهمینمایدواگربهنفیملیتپرولتاریایصنعتی
اعتقادداردواگرتحققانقلابسوسیالیستیبهصورتفراملیتیوبینالمللیتبیین
مینماید،برایکارلمارکسراهیجزایننمیماندکهبرای»گذاربهسوسیالیسم

بردیکتاتوریپرولتاریا«تکیهکند.

باب در هم یکبار برای حتی خود آثار تمامی در مارکس کارل که چند هر
نظریه این خالق عنوان به مارکس کارل خود )که پرولتاریا« »دیکتاتوری تبیین
میباشد(سخنیبهمیاننیاوردهاست،چراکهتئوریروشنیدراینرابطهنداشته
تبیین درعرصه انگلس فردریک و مارکس کارل تئوریک وهمینسکوت است؛
پاشنهآشیلو تدوینسوسیالیسمکلاسیک، پرولتاریا«درچارچوب »دیکتاتوری
چشماسفندیاریگردیدتابعداًبهموازاتورودنظریههایکارلمارکسوفردریک
وحکومت، قدرت و وسیاست اجتماع بهعرصه یاسوسیالیسمکلاسیک انگلس
همینتز»دیکتاتوریپرولتاریای«کارلمارکسوفردریکانگلسبهصورت»شکل
دولت«درآید؛وشایدصحیحترآنباشدکهبگوئیمبزرگترینعاملیکهباعثذبح
دموکراسیدررویکردسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتیدرقرنبیستم
گردید،همینتز»دیکتاتوریپرولتاریا«بودهاست.البتهاگربخواهیماززاویهرویکرد
انگلسآسیبشناسیکنیم،برایکارلمارکسوفردریکانگلس خودمارکسو
که هرچند بود، نمانده باقی پرولتاریا« »دیکتاتوری تز به کردن تکیه جز راهی
نئومارکسیستهایپسافروپاشیبلوکشرقدرقرنبیستویکم،درآسیبشناسی
گردیدند( متلاشی بیستم قرن آخر دهه در )که بیستم قرن دولتی سوسیالیسم
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تلاشمیکنندتاباعمدهکردنتزدموکراسیمطرحشدهدرمانیفستکمونیست
توسطکارلمارکس،تکیهکردنسوسیالیسمدولتیبرتز»دیکتاتوریپرولتاریا«
که بدانند؛ انحرافی و مارکسی غیر تکیه بیستم، قرن در دولت شکل عنوان به
البتهدراینرابطهداوریمابرعکسرویکردنئومارکسیستهایقرنبیستویکم
میباشد،چراکهاعتقادداریمکهطرحدولتدرچارچوب»دیکتاتوریپرولتاریا«
توسطسوسیالیستهایدولتیقرنبیستم،»سنتزتمامینظریههایکارلمارکس
درخصوصتئوریگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمومطلقکردنطبقهکارگر
نباید همچنین است«. بوده صنعتی پرولتاریای طبقه به جامعه کردن منحصر و
سوسیالیستی و رهائیبخش انقلابهای تمامی شکست عامل که کنیم فراموش
»دیکتاتوری به رویکرد همین بیستم قرن امپریالیستی ضد و استعماری ضد و
پرولتاریا«بهعنوانشکلدولتوبهعنوانتنهااستراتژیگذاربهسوسیالیسمبوده

است.

عنایتداشتهباشیمکهسرسلسلهجنبانتمامیانقلاباتقرنبیستم»انقلاب
توسط بار اولین برای که بود انقلاب این در و است« بوده روسیه 1917 اکتبر
پیشنهادپلخانفوحمایتلنینواستالیندرکنگرهدومحزبسوسیالدموکرات
مرحله در دولت عنوانشکل به پرولتاریا« »دیکتاتوری رسمی بهصورت روسیه
گذاربهسوسیالیسموکمونیستپذیرفتهشد؛وازآنجائیکهانقلاباکتبرروسیه
عرصه در لنین اینکه به عنایت با گرفت، شکل لنین نظریهپردازی چارچوب در
دولت«خود،علاوهبراینکهبرعکسکارلمارکسکه تبییناستراتژی»حزب– 
برطبقهبینالمللیپرولتاریایصنعتیبهعنواننیرویعاملانقلابسوسیالیستی
تکیهمیکرد،برحزبطرازنوینپیشاهنگیتکیهمطلقمیکردوحزبطرازنوین
یدک را پرولتاریا طبقه و کرد مارکس پرولتاریای طبقه جایگزین را پیشاهنگی
اکثریت ماندهروسیهکه لنیندرجامعهعقب اینکه بر وعلاوه حزبمیدانست
عظیمزحمتکشانآندهقانانتشکیلمیدادند،بانفیدهقانانوزحمتکشانشهر
وروستا»حقرأیدرتعیینسرنوشتجامعه«کهاولینپایهدموکراسیمیباشد،
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درشورویمحدودبهکارگرانوطبقهپرولتاریایروسیه)کهاقلیتمحدودیدر
برابردهقانانودیگرزحمتکشانشهروروستابودند(کردوعلاوهبراینکهلنین
انحلالمجلسموسساندادوعلاوه به اکتبر1917حکم انقلاب درمرحلهپسا
احزاب فعالیت به راستایسیاستتکحزبیخودحتیحاضر لنیندر اینکه بر
شورائیخودروسیههمدرمرحلهپساانقلاباکتبرنشدوبهفراکسیونهایدرون
حزبیتنهاحزبحاکمحقفعالیتنداد،بدونشکتکیهکردنبرتز»دیکتاتوری
پرولتاریا«بهعنوانشکلحکومتونظامودولتدرفرایندپساانقلاباکتبر1917
دیدیم بشود؛که استالینی توتالیتاریستی بسترظهورهیولای روسیه،میتوانست
رسماًاستالیناعلامکردکهجایدیگراحزابغیرازتکحزبحاکمیادرزندانها

استویادراردوگاههایکاراجباریدرسیبریمیباشد.

باری،همینظهورسوسیالیسمدولتیتوسطانقلاباکتبر1917درروسیهدر
طلوعقرنبیستمباعثگردیدتامدل»حزب– دولت«لنینبهعنوانتنهامدل
تمامیانقلاباتسوسیالیستیورهائیبخشوضداستعماریضدامپریالیستیقرن
بیستمبشود؛وبههمیندلیلبودکهدرتحلیلنهائیحتیانقلابچینوویتنام
وکوبادرقرنبیستمدرعرصهنهادینهکردنحاکمیتوقدرتخود،پیرومدل
دولت  – ازمدلحزب تاسی آنچنان و روسیهشدند؛ در لنین دولت«  – »حزب
روسیهلنیندرقرنبیستمفراگیربودهاستکهمیتوانیمدرعرصهآسیبشناسی
انقلاباتقرنبیستمبهضرسقاطعدراینرابطهداوریکنیمکهتمامیانقلابات
قرنبیستمدرچارچوبمدلحزب-دولتلنیننهادینهشدند.همچنینعامل
اصلیشکستهمهانقلاباتقرنبیستم،همینتاسییکجانبهازمدلحزب-دولت
لنیندرعرصهنهادینهکردنقدرتوحکومتدرفرایندپساانقلابهایفوقبوده
است.درنتیجهدراینرابطهبودکهشاهدبودیمکهدردههآخرقرنبیستمکه
اتحادجماهیر بهموازاتفروپاشی بود، انحطاطسوسیالیسمدولتی افولو دوران
فرو جهانی سرمایهداری سمت به انقلابات این تمامی دومینو صورت به شوری
ریختندودراینعرصهاستکهمیتوانیممدلحزب– دولتلنینکهخودسنتز
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تز»دیکتاتوریپرولتاریای«کارلمارکسبود،بهعنوانعاملاصلیفاجعهبزرگ
قرنبیستمبرایبشریتتعریفوتبییننمائیم.

سوسیالیسم فروپاشی پسا فرایند در نئومارکسیستها تلاش که پیداست پر
برون دموکراسی،جهت با مارکسی دادنسوسیالیست آشتی با رابطه در دولتی،
رفتازبحرانتئوریکوبحرانایدئولوژیکواستراتژیتنهازمانیبهبارمینشیند
عوامل نظری تز »دیکتاتوری پرولتاریا« در اندیشه های خود مارکس و  که
انگلس مورد بازسازی مجدد نظری قرار گیرد، چرا که در چارچوب تئوری های 
مارکسی، دموکراسی آنهم با جوهر سوسیالیستی متولد نمی شود؛ زیرا باید 
به دموکراسی سوسیالیستی، بدون  برای دستیابی  باشیم که  توجه داشته 
»دموکراتیک کردن جامعه، نمی توان به »دموکراسی سوسیالیستی« دست 
پیدا کرد«؛والبتهدموکراتیککردنجامعهتنهاتوسطجامعهمدنیتکوینیافته
بدون  امکانپذیرمیباشد؛و پائینبهوسیلهجنبشهایخودجوشدینامیک از
امکان  هرگز  و  هرگز  و  هرگز  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  مدنی  جامعه 

دموکراتیک کردن جامعه وجود ندارد.

دموکراسی لیبرال برعکس سوسیالیستی« »دموکراسی که باشد یادمان
سرمایهداری،یک»دموکراسیعمودی«است)نهدموکراسیافقیآنچنانکهلیبرال
دموکراسیسرمایهداریمیباشد(بنابراینبرعکسدموکراسیافقیسرمایهداریکه
توسطپارلمانوتقسیمسهقوهایمنتسکیوازبالاوحقرأیموردنظرجانلاک
وانتخاباتروسوامکانپذیرمیباشد،در»دموکراسیعمودیسوسیالیستی«شکل
دموکراسیمشارکتیبایدجایگزیندموکراسیغیرمستقیموپارلمانتاریستیافقی
»دموکراسی جایگزین مشارکتی« »دموکراسی زمانیکه تا لذا بشود. سرمایهداری
غیرمستقیمپارلمانتاریستیافقیسرمایهداری«نشودامکانتحققودستیابیبه
»دموکراسیعمودیسوسیالیستی«وجودندارد؛والبتهاینمهمتنهادرجوامعی
امکانپذیرمیشودکه»شوراهایخودجوشبهصورتدینامیکازپائیندرچارچوب

جامعهمدنیجنبشیتکوینازپائیننهادینهشدهباشند.«
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برایدستیابیبه»دموکراسیپایهدار«یا»دموکراسیعمودی«ویا»دموکراسی
سوسیالیستی«ویا»دموکراسیمشارکتی«بایدجامعهقبلازاینکهبه»انتخابات
آزاد«و»آزادیدررأیدادن«دستپیداکند،به»آزادیدرانتخابات«یابه»رأی
آزاد«دستپیداکند؛وآزادیدرانتخاباتدریکجامعههرگزحاصلنمیشود،
ازپائینبتواندقدرت اینکهجامعهتوسطجامعهمدنیجنبشیتکوینیافته مگر
نماید.علتاصلیشکست آزادومستقلسازماندهی بهصورت را اجتماعیخود
مصدقدر»پروژهدموکراسیخواهی«اینبودکهاومیخواستباتاسیازدموکراسی
انقلابکبیرفرانسه،توسطدموکراسیپارلمانتاریستیتزریقکردهازبالا،درغیبت
جامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائین،دموکراسیبرایجامعهایرانبهارمغان
بیاورد؛کهالبتهآنچنانکهدیدیم،نشد.باری،اگربپذیریمکه»دموکراسیعمودی«

برعکس»دموکراسیافقی«بردوپایه:

الف-آزادیشهروندان.

که کنیم داوری میتوانیم رابطه این در دارد، قرار شهروندان برابری - ب
دموکراتیککردنجامعهکهبسترساز»دموکراسیعمودی«میباشد،تنهاتوسط
فراهمکردنبسترهابرایآزادیشهروندیوبرابریشهروندیمیباشد،بهعبارت
دیگر»دموکراسیعمودی«از»جنگدرازمدتتودهای«بیروننمیآید،بلکهمولود
وسنتز»مبارزهمدنیدینامیکتکوینیافتهازپائینمیباشد«.نکتهایکهطرح
آندراینجااهمیتدارداینکه»استراتژیکسبقدرتسیاسی«کهدررویکردلنین
بهعنوانمحوراستراتژیگذاربهسوسیالیسممیباشدوبدونکسبقدرتسیاسی
دررویکردلنینیستیهرگونهتلاشبرایاستقرارسوسیالیسمغیرممکنمیباشد،
دیگر، عبارت به است، لنین دولت«  – انحرافی»حزب رویکرد مولودهمان خود
سهاصلحزب– دولت،دیکتاتوریپرولتاریاوکسبقدرتسیاسیجهتاستقرار
میکنند. پیدا معنی همدیگر با پیوند در لنین رویکرد در سوسیالیسم تثبیت و
موضوع بدون و بیمعنی دیگر اصل دو از اصولجدای این از کدام هر بطوریکه

میشوند.
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بههرحالدرعرصهآسیبشناسیسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتی
متفاوت لنین اشتباهات با مارکس کارل اشتباهات بیستم قرن و نوزدهم قرن

میباشند،چراکهاشتباهاتکارلمارکسعبارتنداز:

1– طرحسوسیالیسمانقلابیبهجایسوسیالیسمدموکراتیک.

به ازسرمایهداری گذار فرایند عرصه در پرولتاریا« »دیکتاتوری تز -طرح 2
سوسیالیسم.

3-نفیملیتپرولتاریایمولد.

چارچوب در حتی صنعتی، پرولتاریای به مردم و جامعه کردن محدود - 4
تعریفخودازدموکراسیکهدرکتاب»مانیفستکمونیستی«میکند،درصورتی

کهاشتباهاتلنینعبارتنداز:

الف-حمایتازپلخانفدرکنگرهدومحزبسوسیالدموکراتروسیهجهت
تعریف»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلدولت.

ب– تکیهبرحزب– دولتجهتجایگزینیطبقهپرولتاریاتوسطسیاستتک
حزبی،حزبطرازنوینپیشاهنگی.

ج– انحلالونفیمجلسموسسان.

د– محدودکردنحقرأیدادندرتعیینسرنوشتخودبهکارگران.

ه-تکیهبراستراتژیکسبقدرتسیاسیدرفرایندگذاربهسوسیالیسم.

البتهدراینرابطهاشتباهاتروزالوگزامبورگکمترازاشتباهاتلنینمیباشد،
وحزبدستساز پرولتاریا به منحصر را مردم و جامعه لوگزامبورگ روزا چراکه
پیشاهنگینمیکرد؛وواقعاًروزالوکزامبورگبهمردموجنبشهایمردمیکهبه
صورتدینامیکازپائینتکوینیافتهباشداعتقادداشت.اگربخواهیممطالبفوق

راجمعبندیکنیم،میتوانیمبگوئیمکه:
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1-قرنبیستمهرچندقرنآگاهیخلقهاوقرنمبارزهخلقهادرعرصهپروسس
بهعلتحاکمیت ازیکطرف قرن، این آنجائیکهدر از اما است، بوده رهائیبخش
و اقتصادی عرصه در امپریالیستها جهانی رقابت با همراه سرمایهداری جهانی
نظامیوازطرفدیگرظهورسوسیالیسمدولتیتوسطانقلاباکتبرروسیهوتئوری
»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلدولتوتبیینتئوریخشونتدرعرصهگذار
بهسوسیالیسموتکیهاستراتژیککردنبرکسبقدرتسیاسیتوسطسیاستتک
حزبی،حزبپیشاهنگطرازنوینلنینودرادامهآنمائووکاسترووغیرهجهان
رابهجنگوجدالوکشتارکشانیدندکهبالاخرهباظهوراسلامحکومتیدردهه
آخرقرنبیستمدرتشییعوتسنن،اینهمهباعثگردیدتاقرنبیستمقرنفاجعه
وآتشوجنگگردد؛کهخروجینهائیاینقرن)بافروپاشیاتحادجماهیرشوروی
وبلوکشرق(حاکمیتبدونآلترناتیوسرمایهداریبرکلجهانوحاکمیتمنوپل

امپریالیسمآمریکابرنظامنوینبینالمللیشد.

2-خشونتوسرکوبهمراهبااستثماراقتصادیواستبدادسیاسیواستحمار
فرهنگیخلقهادرقرنبیستمبهعنوانقرنفاجعههاتاریخبشریتباعثگردید
تاباورودبشربهقرنبیستیکم،سؤالهایکلیدیمشترکهمهانسانهادرقرن
بیستویکمعبارتباشدازدموکراسی،حقوقبشر،حقتعیینسرنوشتوآزادی
درعرصهمساواتوبرابرییابرابریدرچارچوبحقآزادیبرایهمهشهروندان.
لذابدینترتیباستکهازآغازقرنبیستویکمبشریتدرمرحلهپساشکست
تجربهسوسیالیسمدولتیوسوسیالیسمکلاسیکنیمهدومقرننوزدهمبهدنبال
به برایهمهشهروندان برابری وحق آزادی بتواندحق تا باشد رویکردجدیدی
صورتعلیالسویهتأمیننماید؛وآزادیانتخاباترادرعرصهانتخاباتآزادتعریف
نماید؛وازآنجائیکه»اکثرجنگهایقرنبیستمخارجازجنگهایطبقاتیبوده
است«وبیشترجنگهایتحمیلیبرخلقهاخارجازچارچوبمبارزهطبقاتیدر
چارچوبرویکردخشونتطلبانهوقدرتطلبانهبودهاست،لذابههمیندلیلبشریت
خستهازآنجنگهاودریایخونوخونریزیوغیرطبقاتی)کهادامهآنهنوز
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و ازآنهمهجنگ باشعارخشونتزدائی درمنطقهخاورمیانهشعلهورمیباشد(
نبردهایبیحاصل)کهبهقولماکسوبر»جنگبیندوگروهیمیباشدکهباهم
میجنگندبدونآنکهبدانندازبرایچهمیجنگندازبرایآنهائیکهنمیجنگنداما

میدانندکهبرایچهمیجنگند«(واردقرنبیستویکمشد.

3-اگرمشکلعمدهبشریتبهخصوصدرمغربزمینکهسرمایهداریتثبیت
شدهبود)وطبقهپرولتاریایصنعتینیرویعمدهجامعهبودند(مبارزهبااستثمار
انسانازانسانوطبقهازطبقهوملتازملتبودوسوسیالیسمبهعنوانسلاح
مبارزهبااینمشکلاساسیبشریتبودهاست،بدونتردیدمشکلعمدهبشریت
و»دموکراسی مؤلفه»دموکراسیسیاسی« درسه یکمدموکراسی و بیست قرن
اقتصادی«و»دموکراسیمعرفتی«میباشد،چراکهبشریتقرنبیستویکمبهاین
حقیقتدستیافتهاستکهتنهاتوسط»دموکراسی«استکهمیتوانبهتوزیع
سهمؤلفهایقدرتسیاسیوقدرتاقتصادیوقدرتمعرفتیدستپیداکرد.لذا
دراینرابطهاستکهبشریتقرنبیستویکمدریافتهاستکهتنهابادموکراسی
افقیسرمایهدارییالیبرالدموکراسیقرنبیستمنمیتواندبهخواستهایانسانی
دموکراسی لیبرال چراکه کند پیدا سیاسیخوددست و اقتصادی و اجتماعی و
سرمایهدارییالیبرالدموکراسیقرنبیستم،یکدموکراسیافقیوپارلمانیوغیر
مستقیمآنهمتنهادرعرصهمؤلفهسیاسیمیباشد،لذاجهت»تعمیقدموکراسی
افقی«قرنبیستمبشریتدرقرنبیستویکمجهتتوزیعقدرتسهمؤلفهای
سیاسیواقتصادیومعرفتیوجهتجایگزینکردن»دموکراسیمشارکتی«به
که را عمودی« »دموکراسی تا میکند تلاش افقی« پارلمانی »دموکراسی جای
دموکراسی لیبرال آلترناتیو عنوان به میباشد، سوسیالیستی« »دموکراسی همان
سرمایهداریمطرحنماید.بنابرایندررویکرددموکراسیعمودی،تلاشمیشودتا
دموکراسیرابهعرصههایتوزیعسهگانهقدرتسیاسیوقدرتاقتصادیوقدرت
معرفتیتعمیمدادهشودتاشرایطبرایدستیابیبهرأیآزادیدرعرصهآزادی
رأیفراهمگردد؛بهعبارتدیگرتنهادرچارچوب»دموکراسیعمودی«استکه
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امکانتحققرأیآزادیبرایدستیابیبهآزادیرأیفراهممیگردد؛وتازمانیکه
رأیآزادتوسطتوزیعاجتماعیقدرتسهمؤلفهایسیاسیواقتصادیومعرفتی
حاصلنشود،امکاندموکراسیتوسطآزادیرأیجانلاکوروسووتفکیکقوای

منتسکیوحاصلنمیشود

و بیست قرن در بشریت تجربی و فکری و نظری دستاورد بزرگترین  – 4
فکر نظریهپردازان که بیستم قرن و نوزدهم قرن )برعکس میباشد این یکم
میکردندمیتوانندخارجازچارچوبتوزیعسهگانهقدرتبهسوسیالیسمدست
پیداکنند(تجربهشکستسوسیالیسمکلاسیکقرننوزدهموسوسیالیسمدولتی
اینحقیقتراعیانمیسازدکهتنها اینشکست، قرنبیستممیباشدکهخود
توسط»دموکراسیعمودی«)کهتوزیعاجتماعیسهمؤلفهقدرتسیاسیوقدرت
اقتصادیوقدرتاجتماعی(است،میتوانبهسوسیالیسموپلورالیسماجتماعیو

معرفتیوحزبیرسید.

5-»دموکراسیعمودی«)برعکسرویکردسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسم
و آتش و جنگ میان در را سوسیالیسم که بیستم قرن و نوزدهم قرن دولتی
و تودهای درازمدت جنگ و حزبی تک رویکرد و سیاسی قدرت کسب و خون
»چریکیکحزباست«و»جنگمسلحانههمتاکتیکوهماستراتژی«تعریف
میکردند(محصولوسنتز»مبارزهمدنیجنبشهایتکوینیافتهازپائینجامعه
میداند«؛ولذادراینرابطهاستکهبرعکسسوسیالیسمقرننوزدهموقرنبیستم
)کهسوسیالیسمراازآنطبقهمنحصربهفردپرولتاریاتعریفمیکردندوغیراز
پرولتاریایعنیدیگرزحمتکشانشهروروستاآنچنانکهدرانقلاباکتبرروسیهشاهد
بودیمحتیحقرأیدادنهمنداشتند(در»دموکراسیعمودی«)حکومتمردمبر
مردمتوسطمردم(دموکراسیدرچارچوبجامعهبهعنوانکنشگراناصلیتکوین
پیدامیکند؛ودراینرابطهاستکهبرای»دموکراسیعمودی«نیازمندبهمبارزه
مدنیکلاردوگاهبزرگمستضعفینیاجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائین

میباشیم.
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بدینترتیباستکهمیتوانیم»دموکراسیعمودیراشکلکاملسوسیالیسم
بدانیم«وبازدراینرابطهاستکهمیتوانیم»دموکراسیعمودی«را»پیونددو
مؤلفهحقآزادیوحقبرابریبرایهمهشهروندانتعریفنمائیم«وبازدراین
در دادن رأی آزادی »تحقق را عمودی« »دموکراسی میتوانیم که است رابطه
چارچوبرأیآزادشهروندان«تعریفنمائیم.در»دموکراسیعمودی«تنهامالکیت
برابزارتولیداجتماعینمیشودبلکهبرعکسدرکناراجتماعیشدنمالکیتبرابزار
اجتماعیمیگردد،چراکه»دموکراسی نیز تولیدقدرتسیاسیوقدرتمعرفتی
برابری و آزادیشهروندان یعنی پایهدموکراسی دو پیوند درچارچوب عمودی«
شهروندانحاصلمیشود.بنابراینبدونفراینددموکراتیکهرگزوهرگزنمیتوانبه
»دموکراسیعمودی«دستپیداکرد.در»دموکراسیسوسیالیستی«یا»دموکراسی
عمودی«)برعکسسوسیالدموکراسیبرنشتاینییاکائوتسکیکهسوسیالیسمرا
درچارچوبنظامسرمایهدارییادولترفاهدنبالمیکردند(سوسیالیسماجتماعی
واقتصادیوسیاسی)کههمان»دموکراسیعمودی«میباشند(تنهادرچارچوب
جامعه توسط معرفتی و اقتصادی و سیاسی قدرت مؤلفهای سه کردن اجتماعی

مدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینحاصلمیشود.

در»دموکراسیعمودی«یا»دموکراسیسوسیالیستی«)برعکسسوسیالیسمهای
کلاسیکودولتیقرننوزدهموبیستمکهطبقهکارگررامحدودبهپرولتاریای
صنعتیمیکردند(کارگرمشمولتمامیکسانیمیشودکهازطریقکارفکریو
در»دموکراسی آنجائیکه از لذا تولیدمیکنند، درجامعه اضافی ارزش یدی کار
عمودی«یا»دموکراسیسوسیالیستی«)برعکسدموکراسیسرمایهدارییالیبرال
دموکراسی(دموکراسیازپائینتکوینپیدامیکند،همینامرضرورتپیدامیکند
ابتدا سوسیالیستی« »دموکراسی یا عمودی« »دموکراسی به دستیابی برای که
جامعهرادموکراتیکبکنیم،چراکهبدونفراینددموکراتیکجامعه،امکاندستیابی

بهجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینوجودندارد.

6-نیرویاپوزیسیونیاچپدررویکرد»دموکراسیعمودی«یا»دموکراسی
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و کلاسیک سوسیالیسم رویکرد در چپ یا اپوزیسیون نیروی با سوسیالیستی«
چپ نیروی چراکه میباشد، متفاوت بیستم و نوزدهم قرن دولتی سوسیالیسم
تنهادر بیستم قرن اپوزیسیوندرسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتی یا
انتزاعیتبیینوتعریفمیشد، چارچوبمبارزهطبقاتیصرفآنهمبهصورت
درصورتیکهدر»دموکراسیعمودی«یا»دموکراسیسوسیالیستی«ازآنجائیکه
کلجامعهکنشگرمیباشندودموکراسیسنتزفراینددموکراتیکجامعهاستو
دیگرجامعهتماشاگرنمیباشندوتنهاپرولتاریایصنعتیبازیگرینیستند،همین
باعث سوسیالیستی« »دموکراسی یا عمودی« »دموکراسی در اجتماعی رویکرد
میگرددتابرعکسسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتیکهتنهابهصورت
مکانیکیاستثماراقتصادیبهچالشکشیدهمیشد،دردموکراسیعمودیهرگونه
»کالائیشدن«درجامعهسرمایهداریاعماز»کالائیشدنانسان«و»کالائیشدن
آموزش«و»کالائیشدنطبیعتومحیطزیست«و»کالائیشدنزن«و»کالائی
شدننیرویکار«دربازارسرمایهداریبهچالشکشیدهشوند.درنتیجهاینهمه
تادررویکرد»دموکراسیعمودی«یا»دموکراسیسوسیالیستی« باعثمیگردد
کلاردوگاهبزرگمستضعفینیاکلجامعهکنشگربشوند؛وهمینخودویژگی
رویکرد»دموکراسیعمودی«باعثمیگرددتا»اتوریتههادرجامعهشکستهشوند
وکاریزماهادیگرمانندگذشتهنتوانندبهصورتمکانیکیهدایتگریجامعهرادر
راستایرویکردقدرتطلبانهخودبهکاربگیرند«؛وبدینترتیباستکهجامعهاز
فرایندتماشاگریواردفرایندبازیگریمیشوندودورانگفتمانسازیروشنفکرانه
برایجامعهبهپایانمیرسدوجامعهواردفراینددینامیکگفتمانیابیمیشوند.

»دموکراسی به دستیابی راستای در جامعه کردن دموکراتیک لازمه -7
که است آن سرمایهداری( لیبرال پارلمانتاریستی افقی دموکراسی )نه عمودی«
جامعهبهصورت»عمودیوارددیالوگیاگفتمانمشترکبشوند«.قابلذکراست
کهدرشرایطیکهفضایمجازیدرجامعهامروزایرانبابیشاز47میلیونکاربر
و مجازی فضای در اینکه به عنایت با دارند، تلگرام اجتماعی شبکه در تنها که
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شبکههایاجتماعیرژیممطلقهفقاهتیهنوزنتوانستهاستکهاینفضاراامنیتی
بکندوسانسوروخودسانسوریبرفضایمجازیوشبکههایاجتماعیحاکمنماید،
همینامرباعثگردیدهاستتافضایمجازیدرشرایطفعلی،درخدمتدیالوگ
داوری میتوانیم رابطه این در بطوریکه باشد. ایران جامعه کنشگران بین افقی
کنیمکهباورودفضایمجازیوشبکههایاجتماعیبهعرصهگفتمانافقیجامعه
ایران،جامعهایرانوگروههایمختلفکنشگراناجتماعیوجنبشهایمختلف
اردوگاهبزرگمستضعفینایران،در»عرصهمکانیزمسازمانیابیواردفرایندجدیدی
گردیدهاند«کهاینفرایندجدید،مرزبندیکاملبافرایندگذشتهسازمانیابیدارد.
بطوریکهدراینرابطهاگربگوئیمکهدرفرایندسازمانیابیجدیددیگرنمیتوانبا
مکانیزمهایسازمانیابیگذشته)کهصورتوارداتیازانقلاباکتبرروسیهوانقلاب
چینوانقلابکوباداشتهاست(بهسازمانیابیحرکتگروههایمختلفاجتماعی
جامعهایرانپرداخت،داوریغیرواقعگرایانهاینکردهایم؛ودرهمینرابطهاست
کهبازمیتوانیمداوریکنیمکهتمامیجریانهایسیاسیکهدراینشرایطتلاش
میکنندتاتوسطهمانمکانیزمهایسابقوارداتیبهسازماندهیگروههایمختلف
گروههای سازماندهی بنبست گرفتار بپردازند، ایران جامعه اجتماعی کنشگران

اجتماعیجامعهایرانشدهاند،بازداوریغلطینمیباشد.

لذادرهمینرابطهاستکهبایدبراینامرتاکیدکنیمکهباظهور»دیالوگافقی
نوینیدرعرصهسازماندهی اجتماعی«شرایط توسطفضایمجازیوشبکههای
ما میتواند حقیقت این به توجه که است؛ آمده بوجود ایران جامعه کنشگران
معضل گذشته مانند حتی دیگر شرایطی چنین در که برساند داوری این به را
اصلی معضل عنوان به ایران، مستضعفین بزرگ اردوگاه کنشگران سازمانیابی
بحراناجتماعیاردوگاهبزرگمستضعفینایراننمیباشد.هرچندکهاگربخواهیم
اردوگاه کنشگران سازماندهی آسیبشناسی به کلاسیک سازمانیابی رویکرد با
بپردازیم، پائین از یافته تکوین دینامیک جنبشهای و ایران مستضعفین بزرگ
معضلاصلیوفراگیرهمهجنبشهایتکوینیافتهومستقلازپائینجامعهایران
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همانمعضلسازمانیابیوسازماندهیاینجنبشهایمیباشند.برایارائهدلیل
خودماندررابطهبااینداوریبایدبهاعتصابکامیونداراندرخردادماهسالجاری
اشارهکنیمکهبهضرسقاطعازموفقتریناعتصاباتبرعلیهرژیمدردورانچهل
سالهعمررژیممطلقهفقاهتیبودهاست؛زیرا350هزارکامیونداردر25استانو
200شهرکشورکهسکانداربیشاز80درصدحملنقلبینشهریکشورایرانرا
دردستدارنددرشرایطیکهفاقدحداقلسازماندهیوتشکیلاتبودند،توانستند
استراحت بینشهریکهجهت ایستگاههای و توسطفراخوانیدرفضایمجازی
خودداشتند،فراگیرتریناعتصابچهلسالهگذشتهعمررژیممطلقهفقاهتیرابه
نمایشبگذارند.بطوریکههمینخودویژگیهایاعتصاباتکامیوندارانباعثگردید
تارژیممطلقهفقاهتیدرشرایطکهخودراآچمزشدهمیدید،تمامیخواستههای
آنهاراقبولکنند.البتهدرخصوصاعتصابکامیوندارانآنچهکهبیشازموفقیت
کامیونداراندرراستایدستیابیبهخواستههایخوداهمیتداردشکلسازمانیابی
وسازماندهیخودجوشودینامیکوسراسریوفراگیر350هزارکامیونداردر

عرضحداکثریکهفتهبود.

بدونهیچگونهسازماندهی )که اخیرکامیونداران اعتصاب نکنیمکه فراموش
وتشکیلاتقبلیوتنهاتوسطشبکههایاجتماعیصورتگرفت(اولیناعتصاب
فراگیروسراسریکامیوندارانوجنبشهایاعتصابیگروههایمختلفاجتماعی
در40سالگذشتهعمررژیممطلقهفقاهتیبود؛بنابراینمهمتریندرسوپیامی
کهاعتصاب350هزارکامیوندارایرانیدرخردادماه97برایپیشگاممستضعفین

ایرانداشتایناستکه:

اولاًدراینشرایطدیگرجهتسازماندهیجنبشاعتصابیگروههایاجتماعی
مکانیکی سازماندهی بر گذشته مانند نمیتوان ایران، مستضعفین بزرگ اردوگاه
تزریقشدهازبالاچهبهشکلتحزبگرایانهلنینیستیوچهبهشکلارتشخلقی

مائوئیستیتکیهکرد
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ثانیاًدرعرصهسازماندهیگروههایمختلفکنشگراردوگاهبزرگمستضعفین
بایدسازماندهیبههمراهجنبشدینامیکاعتراضیواعتصابیوحتیمطالباتیو
صنفیتکوینپیدانماید؛بهعبارتدیگر»سازماندهیافقی«درگروتحققجنبش
دینامیکافقیمیباشدیعنیبدونجنبشافقیامکان»سازماندهیافقی«هموجود
نخواهدداشتوشایدبهترباشدکهاینچنینمطرحکنیمکه»سازماندهیافقی«در
گرو»جنبشافقی«میباشد،لذاهرگزنمیتواندرعرصهجنبشدینامیکاعتراضی
ویااعتصابیویامطالباتیکهجوهریافقیداردشکلسازماندهیصورتعمودی

وتزریقشدهازبالاداشتهباشد

جبری امری سازماندهی عرصه در واقعی فضای و مجازی فضای پیوند ثالثاً
که بودیم کامیوندارانشاهد نفر هزار اعتصاب350 درجریان آنچنانکه میباشد
بهموازاتفراخوانیدرعرصهفضایمجازیدرعرصهمیدانیکامیوندارانتوسط
همانایستگاههایبینشهریبومیخودپیوندمیدانیخودرابهموازاتپیونددر

شبکههایاجتماعیپیشمیبردند.

رابعاًهرگزنبایددرعرصهسازماندهیجنبشهایدینامیکتکوینیافتهازپائین
برایگروههایمختلفاجتماعیبرشکلثابتوواحدسازماندهیتکیهبکنیمبلکه
برعکسبایدتوجهداشتهباشیمکهاگربهجنبشافقیبهصورتدینامیکاعتقاد
داریمبایدبهموازاتآنبهاینحقیقتنیزاعتقادپیداکنیمکهخودسازماندهی
خودجوشودینامیکبهصورتمشخصوکنکریتدررابطهباگروههایمختلف

اجتماعینمودپیدامیکند.

افقیوعمودیدرچارچوبکنشگراناجتماعیجهت پیونددیالوگ خامسا
باشیم داشته باور اگر که چرا میباشد، ضروری امری جامعه کردن دموکراتیک
کهکنشگراناجتماعیتوسطدیالوگافقیدرعرصهشبکههایاجتماعیفضای
و مطالباتی و گروهی و طبقاتی خواستههای آزادانه صورت به میتوانند مجازی
سیاسیخودرابهنقدوبررسیوفراخوانیبگذارنددرعرصهدیالوگعمودییا
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میدانیمیتوانند،پتانسیلگروهیخودرابهمحکتجربیبکشانند.بههمیندلیل
استکهبرایدموکراتیککردنجامعهدرراستایکسبدموکراسیبایدگروههای
مختلفاجتماعییاکنشگراناردوگاهبزرگمستضعفینایرانبتوانندبهصورت
افقیوعمودیوارددیالوگمستقیمبشوند؛والبتههمهایندعاهابرایآمیناست،
چراکهدموکراتیکشدنجامعهتنهادرشرایطیحاصلمیشودکهجامعهبزرگ
بهعنوان بتوانند اجتماعی( یاگروهخاص و )نهفقططبقه ایران رنگینکمان و
کنشگراناصلیسیاسییامطالباتیدرآیند؛وشایدبهترباشدکهاینچنینمطرح
کنیمکهتنهافراینددموکراتیککردنجامعهایراناستکهمیتواند»طبقهکارگر
رابدلبهجامعهدرعرصهکنشگریصنفیومطالباتیوسیاسیبکنند«،چراکهتا
زمانیکهطبقهکارگرنتواننددرعرصه»فراینددموکراتیکبدلبهجامعهکنشگر«
بشوند،قطعاًآنچنانکهدر40سالگذشتهعمررژیممطلقهفقاهتیشاهدبودهایم،

گرفتار»ورطهسکتاریستوفرقهگرایانهودرنهایتبنبستمیشوند.«

یادمانباشدکهیکیازمهمترینعواملیکهباعثشکستسوسیالیسمکلاسیک
قرننوزدهموسوسیالیسمدولتیقرنبیستمشد،اینبودکهنظریهپردازاناین
رویکردتلاشمیکردندتاتوسط»مطلقکردنطبقهکارگرومطلقکردنهژمونی
طبقهکارگر«وتوسطرویکرد»دیکتاتوریپرولتاریا«بهعنوانشکلدولتطبقه
کارگر،شرایطبرایرهائیطبقهکارگرازاستثماراقتصادیدرمناسباتسرمایهداری
فراهمسازند؛کهالبتههمینمطلقکردنطبقهکارگرومطلقکردنهژمونیطبقه
کارگر)آنهمبررویکاغذنهدرعرصهمیدانی(باعثگردیدتاباگرفتارشدنطبقه
کارگربهورطهسکتاریست،نهتنهامبارزهطبقاتیدرجامعهدچارانحرافورکود
نتوانستحتیدرکشورهایمتروپل کارگر اینکهطبقه آن از بلکهمهمتر بشود،

»بدلبهجامعهبشود.«

»دموکراسی تحقق لازمه کردیم تاکید هم قبلًا آنچنانکه که است ذکر قابل
بهکنشگر بدل طبقه یک اینکه جای به که است این جامعه یک در عمودی«
و آزادیخواهانه مؤلفهای دو جنبشهای عرصه در جامعه کل باید بشوند، اصلی
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برابریطلبانهبدلبهکنشگربشوند،چراکهدرتعریف»دموکراسیعمودی«گفتیم
که»دموکراسیعبارتاستازحاکمیتمردمبرمردمتوسطخودمردم«پرواضح
استکهمطابقاینتعریف»مردم«)کهخودجامعهمیباشند(بهعنوانرمزاساسی
»دموکراسی زمانی تنها یعنی میباشند؛ جامعه در عمودی« »دموکراسی تکوین
عمودی«واردفراینداجتماعیخودبهصورتابژه)نهسوژهنظریوذهنی(میشود
کهجامعهدرعرصهدوجبههبزرگآزادیخواهانهوبرابریطلبانه،بدلبهکنشگر
قرن کلاسیک سوسیالیستهای آنچنانکه طبقه منحصراً و فقط )نه بشوند اصلی

نوزدهموسوسیالیستهایدولتیقرنبیستممدعیانبودند(.

دراینرابطهاستکهتازمانیکهطبقهکارگرایرانمانندفرایندپسا17شهریور
سال57کهجنبشکارگریایرانتحتهژمونیجنبشکارگرانصنعتنفتایران
توانسترهبریجنبشاعتصابیگروههایمختلفاردوگاهبزرگمستضعفینایران
رادردستبگیرند،»نمیتوانندبدلبهجامعهبشوند«ودرشرایطفعلیجنبش
مطالباتیطبقهکارگرایراننخواهدتوانستهژمونیجنبشهایگروههایاجتماعی
اردوگاهبزرگمستضعفینایرانرادردستبگیرند،لذادراینرابطهاستکهبرای
طبقه »بازتعریف منهای باید کرد، »جامعه« به بدل را کارگر طبقه بتوان اینکه
کارگردرچارچوبکلیهافرادیکهتوسطکاریدیوکارذهنیخوددرمناسبات
سرمایهداریایرانتولیدارزشاضافیوارزشافزودهمیکنند،شرایطیفراهمبکنیم
تاطبقهکارگرایرانبهعنوانسرپلاتصالدوجبههنانوآزادیاردوگاهبزرگ

مستضعفینایران،جایگاهتاریخیخودرادرعرصهمیدانیتعریفنمایند.«

ازسوسیالیسمعرضهکنیمکه ترتیباستکهمیتوانیممدلجدیدی بدین
توسط و نماید ایجاد دیالکتیکی پیوند دموکراسی و سوسیالیسم بین میتواند
»دموکراسیعمودی«برپایهتوزیعسهمؤلفهایقدرتاقتصادیوقدرتسیاسیو
قدرتمعرفتی،میتوانداجتماعیشدنسهمؤلفهقدرترادرجامعهبزرگورنگین
کمانایرانبهنمایشبگذارد؛ومنحیثالمجموع،تنهادراینچارچوباستکه
دیگرمرزبندیبینسوسیالیسمودموکراسیوجودنخواهدداشت؛وامکانتفکیک
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بینسوسیالیسمودموکراسینیست،چراکهدراینچارچوب»سوسیالیسمعبارت
خواهدبودازفرایندتعمیقدموکراسیدرعرصهمؤلفههایسهگانهقدرتسیاسی

وقدرتاقتصادیوقدرتمعرفتی.«

لازمهدموکراتیککردنجامعهبرایدستیابیبه»دموکراسیعمودی«،  – 8
زمانیکهدریک تا و ایرانمیباشد« رنگینکمان و بزرگ زنانجامعه »رهائی
جامعهزنانآنجامعهواردفرایندرهائیتاریخیواقتصادیوسیاسیواجتماعی
وفرهنگینشوند،امکاندموکراتیککردنجامعهودرنتیجهامکاندستیابیبه
دموکراسیدرسهمؤلفهمختلفتوزیعاجتماعیقدرتسیاسیوتوزیعاجتماعی
قدرتاقتصادیوتوزیعاجتماعیقدرتفرهنگیومعرفتیوجودندارد؛زیرازنان
درهرجامعهایبهلحاظکمیحداقل50درصدافرادآنجامعهراتشکیلمیدهند.
بههمیندلیلچهدرعرصهتوسعهسیاسییادموکراسیسیاسیوچهدرعرصه
توسعه عرصه در وچه یاسوسیالیسم و اقتصادی دموکراسی یا اقتصادی توسعه
میباشد. کننده تعیین جامعه 50درصد نقش فرهنگی دموکراسی یا و فرهنگی
آنچنانکهدراینرابطهمیتوانبهضرسقاطعداوریکردکهبدونفرایندرهائی
امکانتحققدموکراسیدرسهشاخهمختلفآندرهیچجامعهای زنانجامعه،
این در که باشد آن بهتر شاید و ندارد؛ وجود بشری جوامع پیشرفتهترین حتی
رابطهداوریکنیمکهاگرمسیررهائیزندرتمدنمغربزمینحتیبعدازرهائی
بردهداریوازنیمهاولقرنبیستمشروعشدهاست،بهاینخاطربودهاستکه
نظریهپردازانلیبرال– دموکراسیسرمایهداریدریافتندکهبدونرهائیزننهتنها
نمیتوانندازنیرویکارارزانزنانمغربزمیندررقابتبانیرویکارمردانجهت
ازآندریافتندکهبدون بلکهمهمتر بهرهکشینظامسرمایهداریبهرهمندشوند،
رهائیزندرمغربزمینوجهانسرمایهداریامکانتحققلیبرالدموکراسیبه
عنوانسلاحایدئولوژیکسرمایهداریدررقابتباایدئولوژیسوسیالیسمدولتیکه
ازبعدازانقلاباکتبر1917روسیهتکوینپیداکردوجودنخواهدداشت؛ولذادر
همینرابطهبودکهسرمایهداریجهانیدرمسیررهائیزنمغربزمینبزرگترین
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فاجعهایکهدرتاریخرهائیزنبوجودآورداینبودکهزنرابهعنوانیککالادر
مسیررقابتبازارجهانیسرمایهداریدرآورد؛والبتهکالاشدنزندربازاررقابت
سرمایهداریهمدرعرصهاقتصادیصورتگرفت)چراکهنیرویکارارزانزنانبه
صورتکالایارزاندررقابتبانیرویکارمردانجهتپائینآوردنقدرتچانهزنی
باسوء آنهابهکارگرفتهشد(وهمدرعرصهفرهنگیوسیاسیواجتماعیکه

استفادهازسکسوالیتهزنمغربزمین،زنبهصورتکالایجنسیهمدرآمد.

باری،بدینترتیباستکه»درعرصهدموکراتیککردنجامعهبرایدستیابی
بهدموکراسیتکیهبرفرایندرهائیزنانآنجامعهبهعنوانامریکلیدیمیباشد«؛
امانکتهایکهدراینرابطهنبایدازنظردوربداریماینکه»فرایندرهائیزنانجامعه
وارداتی نسخه توسط دیگر عبارت به ندارد«، یکسانی صورت مختلف جوامع در
نمیتوانپروژهرهائیزنانیکجامعهرادرجوامعمختلفبهصورتیکساناجرا
کرد.برایمثالدرجامعهامروزایرانکهزنانایرانهنوزحقانتخابدرلباسهم
زنان رهائی میباشند،مسیر آپارتایدحقوقی و آپارتایدجنسیتی گرفتار و ندارند
ایراننمیتواندمستقلازمبارزهآزادیخواهانهوبرابریطلبانهودموکراسیخواهانه
کلجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانباشد،چراکه»دموکراسیعمودی«
برایجامعهامروزایراندریکجملهسادهعبارتخواهدبوداز»برابریوآزادی

برایهمهشهروندانجامعهبزرگورنگینکمانایران.«

بدونتردیدتنهادرچارچوباین»دموکراسیعمودی«استکهجنبشزنان
ایراندرکناردیگرجنبشهایپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینایراناعمازجنبش
طبقهکارگروجنبشمعلمانوجنبشدانشجویانوجنبشبازنشستگانوجنبش
فرایندجنبش وحتیجنبشحاشیهنشینانمیتوانند روستا و زحمتکشانشهر
رهائیبخشخودرادرمسیراعتلائیقراردهند؛بهعبارتدیگرآنچنانکهدر40
سالگذشتهحیاترژیممطلقهفقاهتیحاکمشاهدبودهایمهرگونهمبارزهجنبش
و آزادیخواهانه جنبشهای چارچوب در و پیوند در که ایران زنان رهائیبخش
برابریطلبانهجنبشهایاردوگاهبزرگمستضعفینایرانصورتنگیردمحکومبه
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بنابراینمهمترین بود؛ شکستوسرکوبتوسطحاکمیتمطلقهفقاهتیخواهد
مشخصهفرایندرهائیبخشجنبشزنانایراندرتندپیچتاریخجامعهامروزایران
مؤلفهای دو فرایند بستر در باید ایران زنان رهائیبخش »فرایند که است این
آزادیخواهانهوبرابریطلبانهکلاردوگاهبزرگمستضعفینایرانصورتبگیرد.«

جامعه تحولخواهانه حرکت گذشته ساله 150 اپوزیسیون بخواهیم اگر - 9
ایرانراازمرحلهپیشاانقلابمشروطیتالیالانموردآسیبشناسیقراربدهیم
»بزرگترینآفتاپوزیسیونتاریخحرکتتحولخواهانهمردمایرانتفرقهوتشتت
اگردر بهطوریکه انشقاقوپراکندگیوفرقهگرائیوسکتاریستمیباشد«. و
اینرابطهبخواهیمداوریبکنیم،میتوانیمبگوئیمکهدرطول150سالگذشته
امروز به تا است گذشته زمان چه هر ایران جامعه تحولخواهانه حرکت حیات
آنچنانکه بهجلوداشتهاست. رو تفرقهوتشتت و انشعاب ایرانروند اپوزیسیون
شاهدیمامروزاینتشتتوتفرقهبراپوزسیونخارجوداخلکشورایرانبهحدی
رسیدهاستکهحتیتعریفاپوزیسیونبرایمخالفینرژیممطلقهفقاهتیحاکم
غیرممکنمیباشد.پرپیداستکهاینخصیصهتفرقهوانشقاقاپوزیسیونداخل
به فرایندیعکسجوامعدیگردارد،چراکهدرجوامعدیگر ایران وخارجکشور
موازاتاعتلایمبارزهآزادیخواهانهوبرابریطلبانه»وحدتاپوزیسیون«بهصورت
یکسنتزروندیروبهاعتلادارد؛امادرجامعهایراندرطول150سالگذشته
آزادیخواهانهو اعتلایجنبش بهموازات ایرانحتی حرکتتحولخواهانهمردم
برابریطلبانهاردوگاهبزرگمستضعفینایرانپروسهتشتتوتفرقهروندیروبه
ایران اپوزیسیون که است آن امر این اصلی دلیل البته که است داشته افزایش
پائین از یافته تکوین دینامیک جنبش با افقی پیوند در نمیتواند یا نمیخواهد

جنبشهایپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینایرانخودراتعریفنماید.

یادمانباشدکه»دراروپاومغربزمینابتداجنبشهایصنفیوسیاسیو
پیدا بودکهاحزابسیاسی بعد اجتماعیتودهایتکوینپیداکردندودرمرحله
شدند«،امادرجامعهایراندرطول150سالهگذشتهحرکتتحولخواهانهمردم
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جریانهای و احزاب ابتدا یعنی است داشته معکوس صورتی فرایند »این ایران
سیاسیپیداشدندوازبعدازآنبودهاستکهجنبشهایاجتماعیوصنفیو
سیاسیتکوینپیداکردهاند«؛واینیکیازعواملعدمتکوینپروسسبهصورت
دینامیکدرجامعهایرانمیباشد.لذاازآنجائیکهاپوزیسیونایراندرطول150
سالگذشتهحرکتتحولخواهانهمردمایرانبهصورتمستقلوجدایازمبارزه
»موتور را خود جایگاه و است کرده تعریف را خود ایران مردم افقی دینامیک
کوچکیمیدانستهاستکهوظیفهاشبهحرکتدرآوردنموتوربزرگجامعهایران
بودهاست«ودرچارچوبتئوریتحزبگرایانهلنینیستیجایگاهخودرابهصورت
و تعریفمیکردهاستکهوظیفهاشجایگزینیطبقهکارگر نوینی »حزبطراز
یدککشیدنجنبشهایپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینایرانبودهاست«ودر
اینعرصهنهتنهامعتقدبه»رویکردتکحزبی«بودهاستونهتنهادرچارچوب
رویکردتکحزبیخودمعتقدبودهاستکه»منمصیبمخصمممخطی«ونهتنها
درچارچوباینرویکردتکحزبیمعتقدبه»کسبقدرتسیاسی«بهعنوانتنها
بلکه است، بوده ایران مردم برابریطلبانه و آزادیبخش و رهائیبخش استراتژی
عنوانشکل به پرولتاریا« »دیکتاتوری رویکرد چارچوب در اینکه همه از مهمتر
کشتار است. میکرده مال لجن را غیرخودی گونهحرکت هر دولت و حکومت
درونتشکیلاتیجریانهایچریکگرادههاول50مولودهمینرویکردبودهاست.

تحولخواهانه تاریخحرکت در150سالگذشته استکه بوده ترتیب بدین
مؤلفه در چه و آن مذهبی مؤلفه در چه ایران جامعه اپوزیسیون ایران، جامعه
مارکسیستیآنوچهدرمؤلفهملیآن،رویکردیبهغایتسکتاریستیداشتهاست؛
ودرچارچوبهمینرویکردسکتاریستیبودهاستکهایناپوزیسیونآنچنانکه
درپروسهتکوینانقلابضداستبدادی57مردمایرانشاهدبودیم،درتندپیچهای

حرکتتحولخواهانهجامعهایران»غایببودهاند.«

10-جنبشزنانایراندرفرایندرهائیبخشخوددرشرایطخودویژهامروز
جامعهایرانبایدعنایتداشتهباشندکهجنبشزنانایرانیک»جنبشپیشاهنگ«
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نیستکهدرچارچوباستراتژیاپوزیسیونخارجنشینیاداخلنشینتعریفبشوند،
ایرانیک»جنبشپیشرو«استکهتنهادرچارچوب بلکهبرعکسجنبشزنان
جنبشهایپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینایراناعمازجنبشکارگریوجنبش
معلمانوجنبشزحمتکشانشهروروستاوغیرهقابلتعریفمیباشند.فهماین
تبیین میتواند ایران تاریخی حساس شرایط این در ایران زنان جنبش جایگاه
کنندهمسیررهائیجنبشزنانایرانبشود.لذادرعرصهخودآگاهیزنانایرانبه
اینجایگاهتاریخیخوداستکهامروزجامعهبزرگزنانایرانبهعنوانکنشگر،
تنهادرپیوندباجنبشهایدیگرپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینمیتوانندفرایند
رهائیبخشخودرابهپیروزیبرسانند؛ولذاتازمانیکهجامعهزنانایرانبهعنوان
کنشگراناصلیواردفرایندرهائیبخشدرپیوندبادیگرجنبشهایپیشرواردوگاه
بزرگمستضعفینایرانقرارنگیرند،امکاندموکراتیکشدنجامعهایراندرراستای

دستیابیبهدموکراسیوجودندارد.

بزرگ اردوگاه پیشرو جنبش عنوان به ایران زنان جنبش که است طبیعی
مستضعفینایرانبهعلتتحمیلآپارتایدجنسیتیوسیاسیواجتماعیوحقوقی
و صعب مسیر امروز حاکم، فقاهتی مطلقه رژیم عمر گذشته سال 40 طول در
مشکلیدرپیشدارند؛ومبارزهرهائیبخشآنهادرعرصهدوجبههآزادیخواهانه
ایراندارایخودویژگیهایکنکریتو بزرگمستضعفین اردوگاه برابریطلبانه و
مشخصمیباشد.ولیباهمهایناحوال،رمزموفقیتجنبشزنانایرانتنهاوتنها
درگروتکیهبرجامعهمدنیجنبشیوپیوندباجنبشهایپیشروومبارزهدرازمدت
دموکراتیکمیباشد.سازمانیابیوبرنامهریزیوکسبرهبریدرمسیرراهپیمائی
طولانیجنبشزنانایرانبایدتنهادرعرصهمبارزهدینامیکبهصورتخودجوش
خارجنشین دینستیز اپوزیسیون استراتژی چارچوب در اینکه نه بگیرد، صورت
دموکراسیمحور و عدالتمحور اگر ایران زنان رهائیبخش جنبش بشود. تعریف
نباشدنمیتواندسنتزیرهائیبخشبرایزنانامروزایران)کهگرفتارآپارتایدفقهی
وآپارتایدجنسیتیوآپارتایدحقوقیوآپارتایدسیاسیواجتماعیمیباشند(به
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همراهداشتهباشد.

11-اگرتعریفدموکراسیراعبارتاز»مکانیرمیبرایمحدودکردنقدرت«
بدانیمواگرقدرتراآنچنانکهماکسوبرجامعهشناسآلمانیمیگویدعبارتاز
فیلسوف راسل برتراند آنچنانکه تردید بدون بکنیم، تعریف اراده« اعمال »شانس
انگلیسیمیگوید»مجبورمیشویمکهقدرترابهسهمؤلفهقدرتسیاسی،قدرت
اقتصادیوقدرتاجتماعیتقسیمنمائیم«.لذادراینرابطهاستکهدموکراسی
بهعنوان»مکانیزممحدودکردنقدرت«بایدبهسهشاخه»دموکراسیسیاسی«و
»دموکراسیاقتصادی«و»دموکراسیمعرفتی«تقسیمبشود؛کهالبتهدموکراسی
اقتصادیتنهادرچارچوبسوسیالیسم)کههماناجتماعیکردنتولیدوتوزیعو
مصرفدرچارچوبمالکیتاجتماعیبرابزارتولیدمیباشد(قابلتعریفمیباشد.

مردم بر مردم حاکمیت معنای به سالاری مردم مفهوم در دموکراسی البته
توسطخودمردممیباشد.لذادراینرابطهاستکه»دموکراسیسوسیالیستی«
بالائیها و پائینیها عرصه دو در قدرت سرمایهداری دموکراسی لیبرال برعکس
تقسیممینماید،چراکهبنمایه»دموکراسیسوسیالیستی«برعکسبنمایهلیبرال
دموکراسیسرمایهداریمیباشدیعنیاگر»دموکراسیرامکانیزمیجهتمهارو
محدودیتقدرتدرسهمؤلفهمختلفآنتعریفبکنیم،بدونتردیددررویکرد
دموکراسیسوسیالیستیتنهاراهمحدودکردنقدرت،توسطقدرتآلترناتیوصورت
دموکراسیسوسیالیستی رویکرد طرفداران که است رابطه این در لذا میگیرد«.
تقسیم و قانون توسط که معتقدند که سرمایهداری دموکراسی لیبرال )برعکس
قوایسهگانهوصندوقهایانتخاباتونظامفدرالیسممیتوانقدرتبالائیهارا
مهارکرد(براینباورندکهتنهاراهمحدودکردنقدرتسهمؤلفهایاقتصادیو
پائینیهای در قدرت تکوین و »ایجاد قدرت( بالائیهای )در اجتماعی و سیاسی
جامعهمیباشد«؛کهدررویکردطرفداران»دموکراسیسوسیالیستی«تنهامکانیزم
تکوینقدرتدرپائینیهایجامعه،»دستیابیبهجامعهمدنیجنبشیتکوینیافته
ازپائیناست«کهالبتهاینجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینبهصورت
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دینامیکمنهایجنبشهایپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینایراناعمازجنبش
کارگریوجنبشزنانوجنبشدانشجوئیوجنبشمعلمانوجنبشبازنشستگان
ایران، وجنبشزحمتکشانشهروروستاوجنبشحاشیهنشینانکلانشهرهای

شاملقدرترسانهوانجمنهایمردمیمستقلازحاکمیتهممیشوند.

که است پائین از یافته تکوین جنبشی مدنی »جامعه چارچوب در تنها لذا
کند« پیدا مادیت میتواند جامعه در قدرت مهار مکانیزم معنای به دموکراسی
را پائینمیتواند»جامعه از یافته اینکهجامعهمدنیجنبشیتکوین زیرامنهای
دموکراتیکنماید«خود»جامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائین،صورتاهرم
قدرتدردستپائینیهایجامعهپیدامیکند«کهمطابقآنپائینیهایجامعه
توسطقدرتدینامیکخودمیتوانندبالائیهارادرعرصهقدرتسهمؤلفهایمهار
استوارمیباشدکهمردم ایناصل بر باشدکه»جوهردموکراسی یادمان نمایند.
بایدحاکمینیداشتهباشندکهعلاوهبراینکهنسبتبهآنهارضایتدارند،خوداین
مردمبایدحقداشتهباشندکههروقتکهخواستندبتوانندآنهاراعوضکنند؛و
درتغییرآنهامردممنهایآزادیرأیبایدازرأیآزادبرخوردارباشند«؛ولذابرای
اینکهمردمدرجهتتغییرحاکمیتمنهای»آزادیرأیدهی«،از»رأیآزاد«هم
برخوردارباشند.لازماستکهدموکراسیباعدالتوآموزشهمگانیوآزادیبیان
درجامعههمراهباشد.لذاطبیعیاستکهبدونعدالتاجتماعیوعدالتسیاسی
وعدالتاقتصادیوعدالتجنسیتیوعدالتحقوقیوعدالتآموزشیوآموزشو
سوادهمگانیوآزادیبیاندرجامعهامکاندستیابیبهرأیآزاددرعرصهانتخابات
وآزادیرأیوجودنخواهدداشت؛وآنچنانکهبارهاوبارهامعلمکبیرمانشریعتی

دراینرابطهداوریکردهاست،»بدونرأیآزاد،آزادیرأیمعناندارد.«

قانونیت« دموکراسی »مبنای سرمایهداری دموکراسی لیبرال در گرچه باری
دموکراسی مبنای کند، پیدا تکوین نابحق میتواند قانون آنجائیکه از میباشد،
سوسیالیستی« »دموکراسی در و میباشد استوار مردم« اراده »بر سوسیالیستی
ارادهمردماساساقتدارحاکمیتهامیباشدنهمشروعیتهایعوامفریبانهساختگی
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تعیینشدهدرآسمانها.لذابدینترتیباستکههرچهازرویکردلیبرالدموکراسی
سرمایهداریبهسمت»دموکراسیسوسیالیستی«پیشبرویم،»دموکراسیمستقیم
یادموکراسیمشارکتی«جایگزیندموکراسیغیرمستقیمپارلمانیمیشود.طبیعی
استبرایگذارازدیکتاتوریبهدموکراسیدررویکرد»دموکراسیسوسیالیستی«
قبلازهرچیزلازماستکه»رعیتدرجامعهبدلبهشهروندبشودوتکلیفدر
آنجامعهبدلبهحقوحقوقطبیعیوانسانیگردد«؛وحقوحقوقشهروندی

بهصورتهمگانیوعلیالسویهدرعرصهآزادیوبرابرینهادینهبشود.

فرهنگدموکراسیکهلازمهتکوین»دموکراسیسوسیالیستی«میباشد،همین
برابریمیباشد.بدینخاطر آزادیو السویهدرعرصه ظهورحقشهروندیعلی
یک بهصورت اجتماعی« »نظام چارچوب در که است« فرایند یک »دموکراسی
پروسسدرسهمؤلفهسیاسیواقتصادیومعرفتیظهورپیدامیکند.دموکراسی
درمؤلفهسیاسیکههمانشکلحکومتمیباشد،حکومتمردمبرمردمتوسط
سیاسی مؤلفه مشخصه میگردد. تعریف میباشد سالاری مردم همان که مردم

دموکراسیدرشکلبندیدولتعبارتنداز:

الف– آزادیهایمدنی.

ب– رأیآزادمردمجهتتغییرحاکمیت.

ج– حاکمیتقانون.

د-قوهقضائیهمستقلدرچارچوبتفکیکقوا.

بنابراینبدینترتیباستکه»دموکراسیپایدار«دریکجامعهبدوننهادهای
مدنیواجتماعیکهنمایندهقدرتمردمدربرابرحاکمیتواصحابقدرتمیباشد
ممکنشدنینیست.پرواضحاستکهبرایاینکهبتوانیمبارویکردنظاماجتماعیبه
فراینددموکراسیدستپیداکنیم،بایدبر»استراتژیتحولاجتماعیتکیهنمائیم«،
چراکه»بدونتحولفرهنگیوتحولاجتماعی«نمیتوانتمامجامعهرابهعنوان
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کنشگراناصلیواردمیدانکرد.فراموشنکنیمکهآنچنانکهقبلًاهماشارهکردیم
دموکراسیخواهی پروسس وارد اصلی عنوانکنشگران به زمانیکهکلجامعه تا
مختلف مؤلفه سه در نمیتواند اجتماعی نظام یک عنوان به دموکراسی نشوند،
سیاسیواقتصادیومعرفتیتکوینپیداکند؛ومشکلجامعهایراندرطول150
سالحرکتتحولخواهانهمردمایراندراینبودهاستکهتوسطکنشگرینخبگان
یاروشنفکرانیاجریانهایپیشاهنگسهمؤلفهایحزبیوچریکیوارتشخلقی
تلاشمیکردندتابهدموکراسیآنهمفقطدرعرصهسیاسیودرچارچوبشعار
کسبقدرتسیاسیدستپیداکنند؛کهالبتهبهشکستمنتهیگردید؛ودلیلآن
هماینبودهاستکهرویکردنخبهگرائیدرگذشتهدراشکالمختلفآنداراییک
ضعفکلیدیبودهاستوآناینکههمهآنرویکردهاخودرااصلمیپنداشتندو
معتقدبهیدککشیدنمردمبودهاند؛والبتهریشههمهاینانحرافهاینخبهگرایانه
درتحلیلنهائیبازگشتپیدامیکردبهانحرافرویکردلنینیستیدرانقلاباکتبر
تکیه منهای آن مطابق که پیشاهنگی؛ تحزبگرایانه استراتژی عرصه در روسیه
میشود کارگر طبقه جایگزین پیشاهنگ حزب خود دولتی سوسیالیسم تحزبی
خود پرولتاریا« »دیکتاتوری دولتی شکل و کارگر طبقه کردن یدک با همراه و
یدک همین نتیجه در درمیآیند. اصلی کنشگران عنوان به پیشاهنگ نخبگان
شدنمردموکنشگراصلیشدنپیشاهنگعاملیمیشودتادموکراسیدرپروژه
سوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتیدرخلاءموضوعتعریفبشود؛وهمین
سترونشدندموکراسیباعثگردیدتاسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتی

درقرنبیستمشکستبخورند.

باری،لازمهاصلیتکویندموکراسیبهعنوانیکفرایندآناستکهمردمبه
عنوانکنشگراصلیواردمیدانپراکسیسبشوندوبرایدستیابیبهاینحقیقت
استکهتنهاتوسطتحولهمهجانبهفرهنگیواجتماعیاستکهمیتوانیمدر
سایهخودآگاهیطبقاتیوسیاسیواجتماعیوتاریخیتودههارابهعنوانکنشگر
اصلیبهمیدانپراکسیسدموکراسیخواهانهبکشانیم؛وسپستوسطجنبشهای
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دینامیکطبقاتیوسیاسیواجتماعیبهصورتخودجوشحرکتآنهارانهادینه
کرد.لذادراینرابطهاستکهپیشگامانمستضعفینایرانبایدبرایدستیابیبهاین
مهمبرعکسرویکردنخبهگرایانهگذشتهکهجهتپیوندبامردمایرانبرگفتگوی
عمودیوازبالابهپائینتکیهمیکردند،جهتاستحالهمردمایرانبهکنشگران
مستضعفین بزرگ اردوگاه پیشرو جنبشهای با افقی« »گفتگوی وارد اصلی
توسط پیشرو باجنبشهای افقی« به»گفتگوی بشوند؛کهلازمهدستیابی ایران
کسب استراتژی جای به اجتماعی و فرهنگی تحول استراتژی بر »تکیه پیشگام
»استراتژی مرزبندی عامل مهمترین چراکه میباشد«، پیشاهنگ سیاسی قدرت
پیشاهنگی«درسهمؤلفهمختلفآنبا»استراتژیپیشگامی«درهمینامر»کسب

قدرتسیاسینهفتهاست.«

بدینترتیبکهدررویکردپیشاهنگیدرسهمؤلفهتحزبگرایانهوچریکگرایی
وارتشخلقیآن،کسبقدرتسیاسیتوسطپیشاهنگبهعنوانشاهکلیدانقلاب
انقلابدموکراتیکمیباشد؛وبدونکسبقدرتسیاسیتوسط سوسیالیستیو
و بهسوسیالیسم برایدستیابی گونهتلاش هر پیشاهنگی رویکرد در پیشاهنگ
دموکراسیبیهودهمیباشد؛امابرعکسدررویکردپیشگامی»کسبقدرتسیاسی
جزءوظایفمردمبهعنوانکنشگراناصلیمیباشدنهجزءمسئولیتووظیفه
پیشگام«وبههمینترتیباستکهپیشگامدرتعریفدموکراسیبهعنوانیک
فراینداقتصادیاجتماعیوسیاسیوفرهنگیدرراستایحاکمیتمردمبرمردم
توسطخودمردم،تمامتلاششبراینامرقرارداردتادرراستایاعتلایجنبش

دینامیکاردوگاهبزرگمستضعفینایرانقدمبردارد.

درنتیجهدراینرابطهاستکهپیشگام)برعکسپیشاهنگکهبهگفتماناز
بالابهپائینعملی– نظری– تشکیلاتیعمودیتکیهمیکند(نیازمندبه»گفتمان
عملی– نظری– تشکیلاتیافقیمیباشد«؛زیراتوسطگفتمانافقینظری– عملی
– تشکیلاتی)برعکسرویکردتحزبگرایانهپیشاهنگیلنینیستی(دیگر»پیشگام
اصلومحورنمیشوند«تامردموتودههارایدکبکشند؛ودیگرپیشگامنمیتواند
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بزرگ اردوگاه پیشرو وجنبشهای کارگر راجایگزینطبقه وحزبش را خودش
مستضعفینایرانبکندودیگرپیشگامنمیتوانددرزیرچتر»دیکتاتوریپرولتاریا«
بهعنوانشکلدولتبرسیاستتکحزبیتکیهنمایدودیگرپیشگامنمیتواند
درراستایکسبقدرتسیاسی،استراتژینظامیگریراجایگزیناستراتژیتحول
انقلاب تقدم بر نمیتواند پیشگام دیگر و بکند فرهنگی و اجتماعی جانبه همه
سیاسینسبتبهانقلاباجتماعیتکیهنمایدودیگرپیشگامنمیتوانددرچارچوب
امتبیشکلاسلامیملتایرانراذبحنمایدودیگرپیشگامنمیتواندتوسطمطلق
را ایران بزرگمستضعفین اردوگاه پیشرو پرولتاریاصنعتیدیگرگروههای کردن
حذفنماید؛ودیگرپیشگامنمیتواندتوسطتکیهبراحزابایدئولوژیکاصالترااز

مردمبگیرندوبهبالائیهاوآسمانهابدهند.

پائیندر از یافته تکوین پیشگاممیتواندتوسطقدرتجامعهمدنیجنبشی
مهار در را ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه دموکراسی، افقی گفتمان چارچوب
رادرچارچوب نمایدوپیشگاممیتواندجوهردموکراسی بالائیهاهدایت قدرت
مهارسهمؤلفهایقدرتاقتصادیوقدرتسیاسیوقدرتمعرفتیتعریفبکند؛و
پیشگاممیتوانددرعرصهتعریف»فرهنگدموکراسی«برایجامعه)ودرراستای
قدرت مؤلفه سه دیالکتیکی پیوند سرمایهداری( دموکراسی لیبرال با مرزبندی
سیاسیوقدرتاقتصادیوقدرتمعرفتی)جهتدستیابیبهدموکراسیفرایندی(
تعریفنمایند؛وپیشگاممیتواندجهتمادیتبخشیدنبهپیونددیالکتیکیبین
»فرهنگ«و»دموکراسی«درجامعهبزرگایران،برضرورتاستحاله»رعیتگرائی«
مرزبندی بدون ایرانی شهروندان کلیه السویه علی حق پیوند و »شهروندی« به
قومیومذهبیوسیاسیوخودیوغیرخودیدرعرصهدومؤلفهآزادیبرای
همهوبرابریبرایهمهتکیهکنند؛وپیشگاممیتواندجهتبسترسازیدموکراسی
فرایندیسهمؤلفهایدرجامعهبزرگورنگینکمانایران،برآزادیبیانوآموزش
عدالت و حقوقی عدالت و سیاسی عدالت و اجتماعی عدالت و همگانی سواد و
جنسیتیوعدالتاقتصادیوعدالتآموزشیوجهتمبارزهباکالائیشدننیروی



»دموکراسی - سوسیالیستی« چیست؟ 132

کاروکالاشدنآموزشوکالائیشدنزنوکالائیشدنطبیعتومحیطزیست
پیشگام دیگر و نماید؛ تکیه میباشد( سرمایهداری مناسبات مشخصه وجه )که
تحقق کلید شاه عنوان به قدرتسیاسی استراتژیکسب درچارچوب نمیتواند
انقلابسوسیالیستیوگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسم)آنچنانکهسوسیالیسم
دولتیدرقرنبیستمبرطبلآنمیکوبیدوهمینامرعاملشکستوفروپاشی
بر گردید( بیستم قرن آخر دهه در کلاسیک سوسیالیسم و دولتی سوسیالیسم
استراتژینظامیدراشکالمختلفچریکیوارتشخلقی)ورویکرد»موتورکوچک
بایدموتوربزرگرابهحرکتدرآورد«و»چریکیکحزباست«ویا»حزبطراز
نوینلنینیستی«ویاآنچنانکهمائومیگفت»قدرتازلولهتفنگبیرونمیآید«
وغیره(تکیهنمایدودیگرپیشگامنمیتوانداستراتژیآگاهیبخشخودرادرپای
استراتژینظامیواستراتژیکسبقدرتسیاسیواستراتژیمشارکتدرقدرت
و بزرگ نماید؛وپیشگاممیتواندجهتگفتمانسازیدموکراسیدرجامعه ذبح
یا پایهحقشهروندیبهحقوقطبیعی»انسان«فینفسه بر ایران رنگینکمان
انسانبماهوانسانتکیهنماید)نهبرپایه»حقوقاهدائی«ازجانباصحابقدرت(
چراکهپیشگاممعتقداستکهتنهابنمایهساختاریدموکراسیاعتقادبه»حقوق

طبیعیانسانفینفسه«ویا»انسانبماهوانسان«میباشد.

لذادراینرابطهاستکهپیشگامهرگونهجداسازیحقوقیبرایشهروندان
ایرانیدرچارچوبآپارتایدجنسیتیوآپارتایدقومیوآپارتایدمذهبیوآپارتاید
نژادیوآپارتایدسیاسیمحکوممیکند.همچنینپیشگاممیتواندبردموکراسی
و دولتی سوسیالیسم آلترناتیو عنوان )به سوسیالیستی فرایندی مؤلفهای سه
و دولتی سوسیالیسم شکست و فروپاشی پسا مرحله در کلاسیک سوسیالیسم
سوسیالیسمکلاسیکدرقرنبیستویکم(تکیهنماید؛وپیشگاممیتواندبرجامعه
مدنیجنبشیتکوینیافتهازپائیندرجامعهبزرگورنگینکمانایران،بهعنوان
پلورالیسم بر میتواند پیشگام و نماید؛ تکیه فرایندی دموکراسی حداقل موازین
عنوان به اجتماعی پلورالیسم و مذهبی پلورالیسم و حزبی پلورالیسم و معرفتی
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میوهوسنتزشجرهدموکراسیسهمؤلفهایوفرایندیسوسیالیستیتکیهنماید؛و
پیشگاممیتواندتوسطپروژهسهمؤلفهایوفرایندی»دموکراسیسوسیالیستی«
)برعکس150سال استبداد« »بازتولید از ایران رنگینکمان و بزرگ درجامعه
ایران(جلوگیرینماید؛وپیشگاممیتوانددر گذشتهحرکتتحولخواهانهمردم
سه سوسیالیستی« »دموکراسی پروژه توسط ایران کمان رنگین و بزرگ جامعه
مؤلفهایوفرایندی،توسطمبارزهنظریوتئوریکبااسلامروایتیواسلامزیارتی
واسلامولایتیواسلامفقاهتیحوزههایدگماتیسمفقهی»فلسفهحقوحقوق«

راجایگزین»فلسفهتکلیفوتعبدوتقلید«کنند.

پیشگاممیتواندتوسطاعتقادبهحقوحقوقعلیالسویهشهروندیدرعرصه
»انسانفی توسطحقوحقوقطبیعی و ایران برایهمهمردم آزادی و برابری
سه سوسیالیستی« »دموکراسی چارچوب در انسان« هو بما »انسان یا نفسه«
مؤلفهایوفرایندیبهحقوقبشردرعرصهبینالمللیجامعهبزرگبشریدست
پیداکند؛وبشریترابهعنوانیکجامعهبزرگتعریفنماید؛وپیشگاممیتوانددر
چارچوب»حقوحقوقطبیعیوذاتیانسانها«بهتفسیرحقوققراردادیانسانها
نیزبپردازد؛وپیشگاممیتواندجوهرهدفرسالتانبیاءابراهیمیدرازبینبردن
واسطههایبینانسانوخداوبینزمینوآسمانچهدرعرصهفردیوچهدر
عرصهاجتماعیجهتدستیابیبهپروژهاسلاممنهایروحانیتمعلمانکبیرمان
اقبالوشریعتیتفسیروتبییننمایند؛وپیشگاممیتواندتوسطاعتقادبهحقو
حقوقشهروندیوحقحقوقطبیعیوذاتیهمگانیبشریوپیونددومؤلفه»حق
آزادی«و»حقبرابری«بهصورتعلیالسویهبرایهمهانسانهاوشهروندانبا
دیسکورساسلامفقاهتیواسلامروایتیحوزههایدگماتیستفقاهتیکهتوسط
مطلقکردناحکامفقهیمولوداسلامروایتیبهنفیقوانینمحصولدموکراسی
بشریمیپردازندمبارزههمهجانبهبکنندتا»حقوحقوق«راجایگزینتکلیفو
قوانیناجتماعیمحصولپروسهدموکراسیبشریراجایگزیناحکامدگماتیست
فقهیوفقاهتیبکنند؛وبرایجامعهبزرگورنگینکمانایرانتبیینوتفسیر
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کنندکهحقوحقوقغیرازاحکامفقهیتکلیفیوتعبدیوتقلیدیحوزههای
فقاهتیدگماتیستیمیباشد.

در نوری الله فضل شیخ که آنچه )برعکس که دهد تعلیم میتواند پیشگام
دورانتکوینانقلابمشروطیتزیرلوایمشروعهخواهیمیگفتومانندخمینی
انقلاب ایرانمعتقدبودکهجوهر درمرحلهپساانقلابضداستبدادی57مردم
مشروطیتبایداجرایقوانینالهیوحفظاحکامفقاهتیحوزههایفقهیباشدنه
تکیهبرکسبحریتومساوات(آنچنانکهدرمادهیکاعلامیهجهانیحقوقبشر
آمدهاست،برادری)وخواهری(درجامعهبزرگبشریتنهادرگروبرابریحقوق
سیاسیواقتصادیواجتماعیشهروندیمیباشد؛وگرنهآنچنانکهدرانقلابکبیر
فرانسهشاهدبودیمبرادری)ویاخواهری(خارجازچارچوببرابریوآزادیبرای
همهجامعهیکفریبودروغبزرگاست؛وپیشگاممیتواندتوسطگفتمانسازی
یاگفتمانیابیدرجامعهبزرگورنگینکمانایرانپیوندچهارپایه»دموکراسی

سوسیالیستی«سهمؤلفهایفرایندییعنی:

الف– حقوحقوق.

ب– قانون.

ج– اخلاق.

د– آزادیوعدالترادرمنشورهمیشگیدموکراسیبشریتبهنمایشبگذارند.

باریبدینترتیباستکهمیتوانیم»الفبایدموکراسی«دردیسکورسپیشگام
وجنبشپیشگامانمستضعفینایرانرابدینصورتفرمولهنمائیم:

1-بدون»فرهنگدموکراتیک«درجامعهبزرگورنگینکمانایراننمیتوانیم
به»دموکراسیپایدار«دستپیداکنیم.

قدرت کسب استراتژی )توسط آگاهیبخش« »استراتژی بر تکیه بدون - 2
سیاسیواستراتژینظامی(نمیتوانیمجامعهبزرگورنگینکمانایرانرااز»پائین
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دموکراتیک«نمائیم.

3-بدونجایگزینکردندیسکورس»حقوحقوق«بهجای»احکامتکلیفی
»فرهنگ به ایران جامعه در نمیتوانیم روایتی« اسلام فقه تعبدی و تقلیدی و
دموکراتیک«جهتدستیابیبه»دموکراسیسوسیالیستی«سهمؤلفهایفرایندی

دستپیداکنیم.

4-بدوننفی»واسطههایفردیواجتماعیبینخداوندوانسانها«نمیتوانیم
جامعهفقهزدهوتصوفزدهواستبدادزدهایرانرادموکراتیکنمائیم.

5-بدون»نفیآپارتایدجنسیتیوآپارتایدقومیوآپارتایدعقیدتیوآپارتاید
ایران امروز کمان رنگین و بزرگ جامعه در اجتماعی« سیاسی آپارتاید و نژادی

نمیتوانیماینجامعهاستبدادزدهوفقهزدهوتصوفزدهرادموکراتیکسازیم.

وشریعتی اقباللاهوری اصلاحدینی«علامهمحمد انجام»پروژه بدون - 6
تصوفزده و استبدادزده و فقهزده جامعه در دموکراسی« »فرهنگ به نمیتوانیم

ایراندستپیداکنیم.

7– بدوناعتقادبه»حقوحقوقطبیعی«»انسانفینفسه«یا»انسانبما
هوانسان«)درچارچوباحکامفقاهتیوتکلیفیوتقلیدیوتعبدیاسلامروایتی

حوزههایفقاهتی(نمیتوانیماعلامیهجهانیحقوقبشررافهمنمائیم.

8-بدوناعتقادبه»حقوحقوقطبیعی«همه»انسانهافینفسه«و»بماهو
انسان«نمیتوانبه»آزادیوعدالتاجتماعی«دستپیداکرد.

9-برایفهمجایگاه»حقوحقوقطبیعی«»انسانفینفسه«یا»انسانبما
هوانسان«درهررویکردیبایدابتدا»تبیینفلسفیآنرویکردبهانسان«مبنای
داوریقرارداد؛بنابراینتازمانیکهتبیینوتفسیرفلسفییکرویکردنسبتبه
نمیتوانیم وهرگز نکنیمهرگز فهم انسان« بماهو »انسان و نفسه« »انسانفی
دربابداوریآنرویکردنسبتبه»حقوحقوقطبیعی«»انسانفینفسه«یا
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»انسانبماهوانسان«قضاوتنمائیم.داستانآدمدرقرآنکهبهصورتاسطورهای
وسمبلیکمطرحشدهاست،»تبیینفلسفی»انسانبماهوانسان«دررویکردقرآن
میباشد«؛بنابراین»بدونفهمفلسفهآدمدرخلقت«دررویکردقرآننمیتوانیم،
درخصوص»حقوحقوقطبیعی«»انسانفینفسه«یا»انسانبماهوانسان«در

رویکردقرآنداورینمائیم.

قدرت و سیاسی قدرت یعنی قدرت مؤلفه سه کردن اجتماعی بدون - 10
اقتصادیوقدرتمعرفتینمیتوانبه»دموکراسیسوسیالیستی«دستپیداکرد.

11-»دین«دریکجامعهدینیتنهازمانیمیتواندفونکسیونمثبتداشته
باشدکهدرپیوندجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینباشدنهدرخدمت
اقتصادیومعرفتی.لذا»سکولاریسمسیاسیبهمعنای اصحابقدرتسیاسیو
جداسازیدینازخدمتگزاریاصحابقدرتسهمؤلفهایزروزوروتزویرشرط

دموکراتیککردنجامعهدینیمیباشد.«

12-»آزادی«باجوهرومضمونرهائیدرچارچوب»دموکراسیسوسیالیستی«
بایددارایدومؤلفهباشد:

الف– آزادیاز...

ب– آزادیبرای...لذاتازمانیکهدومؤلفهفوقآزادیدرچارچوب»دموکراسی
سوسیالیستی«نتوانندحاصلبشوندپروژهآزادیسترونوعقیممیباشند.

13-بدونتئوریکنکریتومشخص»استبداد«درهرجامعهاینمیتوانیم
پروژهآزادیاز...درآنجامعهتعریفوتبیینکرد.

14-»آزادیرأی«درچارچوب»دموکراسیسوسیالیستی«درگرو»رأیآزاد«
است؛بنابراینتکیهبر»حقوحقوقشهروندی«علیالسویه»آزادیوبرابری«برای
همهافرادجامعهدرراستایبسترسازیتکوین»رأیآزاد«برایتحقق»آزادیرأی«
در»دموکراسیسوسیالیستی«میباشد.لذابههمیندلیلاستکهحقانتخاب
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آگاهانهدردموکراسیسهمؤلفهایسوسیالیستیدارایاهمیتفراوانیمیباشد.

15-نبودنتبعیضوآپارتایدواعتقادبهحفظکرامتانسانیواعتقادبهحق
منشور»دموکراسی مبانی اصول انسان« هو بما »انسان ذاتی و وحقوقطبیعی

سوسیالیستی«میباشد.

16-ساختار»دموکراسیسوسیالیستی«آنچنانکهدرماده21اعلامیهجهانی
حقوقبشرتبیینشدهاستبردوپایه:

الف– ارادهمردم.

ب– انتخاباتآزاد،استوارمیباشد.

17-ازآنجائیکهتاسال1341کهزنانایرانبرایاولینباردرتاریخایران
حقرأیدادنپیداکردند)وهمینامرعاملتکوینجنبش15خرداد42خمینی
برعلیهرژیمتوتالیتروکودتائیپهلویگردید(جامعهایرانازکنشگرینیمیاز
جمعیتخودمحرومبود،درنتیجههمینامرباعثگردیدتادموکراسیدرفرایند

پساانقلابمشروطیتنتوانددرجامعهبزرگورنگینکمانایراننهادینهبشود.

»دموکراسی مهم اصول از حکومتها تغییر جهت مردم مقاومت حق -18
سوسیالیستی«میباشد.سوالیکهدراینرابطهمطرحمیباشداینکهحقمقاومت
مردمبرایتغییرحکومتهاوتعیینسرنوشتسیاسیخودتاکجاست؟آیاانقلاب
سیاسیبرعلیهحاکمیتجهتتغییرآنهاهمجزءحقوقمقاومتمردمهممیباشد
مؤلفهای سه قدرت کردن محدود امکان مردم، مقاومت بدونحق آیا نه؟ که یا

حاکمیتدر»دموکراسیسوسیالیستی«وجوددارد؟

مبنای سوسیالیستی« »دموکراسی دیسکورس در قدرت منشاء تعیین - 19
اولیهتکویننظری»دموکراسیسوسیالیستی«میباشد،چراکهدرپاسخبهسؤال
اینکه یکی ندارد، وجود بیشتر پاسخ دو آن، مؤلفه سه در قدرت منشاء کلیدی
اینکهبگوئیممنشاءقدرتدرزمین بگوئیممنشاءقدرتدرآسمانهااست،دوم



»دموکراسی - سوسیالیستی« چیست؟ 138

است.اگراعتقادپیداکنیمکهمنشاءقدرتدرآسمانهامیباشد،آنچنانکهدر40
سالگذشتهعمررژیممطلقهفقاهتیشاهدآنبودهایم،ایناعتقادآسمانیبهمنشاء
قدرتباعثمیگرددتاواسطههایدستسازبینخداومردمتوسطادعایکسب
اینمشروعیتآسمانیبرایخودحقخدائیوحقولایتپیامبرانهوحقجانشینی
امامزمانقائلشوند.پرپیداستکهآنچنانکهخمینیدرکتاب»ولایتفقیه«خود
یافقهایحوزههایفقهیدارایهمان مدعیاستدرچنینصورتیروحانیتو
زمان امام و وخدا پیامبر که ایرانمیباشند مردم تعیینسرنوشت در اختیاری
داراهستودراینرابطهبودکهخمینیدرسال64خطاببهسیدعلیخامنهای
درتبیینولایتمطلقهفقاهتیاعلامکردکهمقامعظمایولایتدرجهتحفظ
نظاممطلقهفقاهتی،حتیمیتواندحکمبهتعطیلینمازوروزوعباداتمسلمین
ایرانراهمبدهد.بنابراینتازمانیکه»منشاءقدرترازمینیندانیم«نمیتوانیم
سوسیالیستی« »دموکراسی کسب پروسس عرصه در ایران جامعه کنشگری به
اعتقادیداشتهباشیموتازمانیکهمنشاءقدرتزمینیندانیم،نمیتوانیمدرجهت
نفیواسطههایدستسازوخودخواندهبینخداومردمگامبرداریم؛ونمیتوانیم

بهاصلختمنبوتپیامبراسلامدرفرایندپساوفاتایشانایمانپیداکنیم.

20-اشتباهاستراتژیککارلمارکسدرکتاب»مانیفستکمونیستی«اودر
طبقه هژمونی تحت سوسیالیستی انقلاب توسط میخواست او که میباشد این
پرولتاریایصنعتیبهدموکراسیبرسدکهالبتهآنچنانکهدر»نقدبرنامهگوتا«ی
اوشاهدهستیماینتلاشنظریکارلمارکسبهجایاینکهبهدموکراسیبرسد
به»دیکتاتوریپرولتاریا«رسیدکهکارلمارکسدرکنارفردریکانگلسدوازده
تحت دولت شکل عنوان به پرولتاریا« »دیکتاتوری نظریه از مختلف آثار در بار
هژمونیطبقهپرولتاریایصنعتیحمایتکردند؛کهالبتهآنچنانکهدرکنگرهدوم
حزبسوسیالدموکراتروسیهشاهدبودیماینتز»دیکتاتوریپرولتاریا«یکارل
مارکسبنابهپیشنهادپلخانوفوحمایتلنینواستالینازاوبهصورتشکلدولتی
درتمامیانقلابهایسوسیالیستیقرنبیستمدرآمد؛کهسنتزوحاصلنهائیآن
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اینگردیدکهاستراتژیحزب– دولتطرازنوینلنینیستیدرقرنبیستمبهعنوان
عاملفروپاشیسوسیالیسمدولتیوظهورهیولایاستالینیستیگردید.

زائیده جنگ و نظامی استراتژی از هرگز »دموکراسی که نکنیم فراموش
نمیشودبلکهبرعکسدموکراسیتنهاسنتزمبارزهدموکراتیکمیباشد«ومحصول
و فراگیر صورت به مردم که است جامعهای همان سوسیالیستی« »دموکراسی
همگانیبدلبهکنشگراناصلیپروسسدموکراسیخواهیمیشوند،نهطبقهای
خاصهرچندکهآنطبقهبهلحاظکمیگستردهباشند؛بنابراینبرعکسآنچهکه
کارلمارکسمیگفت»دموکراسیمولوددیکتاتوریدولتطبقهپرولتاریابرجامعه
وجهاننمیباشددموکراسیمولودحاکمیتمردمبرمردموباارادههمانمردمدر
راهمنافعهمانمردممیباشد«.بدینترتیباستکهمیتوانیمنتیجهبگیریمکه
»دموکراسیمیوهشجرهمبارزهمدنیجامعهبهعنوانکنشگراناصلیمیباشد.«

بازتعریفطبقهکارگر)برعکستعریفکارلمارکسکهتنهامحدودو -21
منحصربهپرولتاریامولدصنعتیمیکرد(درجامعه82میلیوننفریامروزایران
که27/5میلیوننفرنیرویفعالداردوازاین27/5میلیوننفرنیرویاکتیوجامعه
باقیمانده،15میلیون ایران،3/5میلیوننفربیکارمیباشندواز24میلیوننفر
نفرمزدبگیرهستندو9میلیوننفرخردهبورژوائییاخویشفرماهستندواز15
میلیوننفرمزدبگیریکمیلیونوسیصدهزارنفرکارگرانمولدصنعتیکارگاههای
بیشترازدهنفرتشکیلمیدهندکهازیکمیلیونوسیصدهزارنفرکارگرانفوق

تنها814هزارنفردرکارگاههایبزرگتولیدیکارمیکنند.

پرواضحاستکهاگربخواهیمبارویکردکارلمارکسوتعریفاوازپرولتاریای
صنعتیبهعنوانعاملوموتورمحرکانقلابسوسیالیستیبهجامعهامروزایران
نگاهکنیم،تنهاطبقهپرولتاریامولدصنعتیجامعهایرانمحدودبه814هزارنفر
میشوندکهدرمقایسهباجامعه82میلیوننفریامروزایرانمیتوانگفتاقلیت
توسط کارگر بازتعریفطبقه استکه رابطه این در لذا ناچیزیمیباشند. بسیار
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پیشگامانمستضعفینایرانجهتتبیینمبارزهطبقاتیاردوگاهبزرگمستضعفین
ایرانحائزاهمیتفراوانیمیباشد؛بنابراینجنبشپیشگامانمستضعفینایرانباید
درجامعهامروزایرانطبقهکارگرمشمولتمامیافرادیازجامعهایرانبدانندکه

ازطریقکارفکریوکاریدیمیتوانندارزشاضافیوارزشافزودهتولیدکنند.

تعریف سیاسی قدرت اجتماعی توزیع را سیاسی »دموکراسی اگر - 22
کنیم«و»دموکراسیاقتصادیراتوزیعاجتماعیقدرتاقتصادیتعریفنمائیم«
کنیم«،جوهر تعریف آگاهی و معرفت اجتماعی توزیع را معرفتی و»دموکراسی
مبارزهدموکراسیخواهانه،مبارزهضداستثماریوضداستبدادیوضداستحماری

میباشد.

23-آنچنانکهکارلمارکسوانگلسوبعداًلنینمیگفتندگذارازسرمایهداری
بهسوسیالیسمازطریقانقلابسیاسییا»دیکتاتوریپرولتاریا«بهانجامنمیرسد
بلکهبرعکستنهامسیرگذارازسرمایهداریبهسوسیالیسمدموکراسیدرجامعه
دموکراتیکشدهمیباشد.قابلذکراستکهمنظورماازدموکراسیدراینجانه
لیبرالدموکراسیسرمایهداریمیباشدبلکه»دموکراسیعمودی«یا»دموکراسی
سوسیالیستی«میباشدکهباجوهرضداستثماریوضداستحماریوضداستبدادی
خودمیتواندبرابریوآزادیشهروندیبرایهمهافرادجامعهایرانممکنبسازد.

24-برایاینکهجنبشپیشگامانمستضعفینایراندرشرایطتندپیچتاریخی
امروزجامعهایرانبتواندرسالتتاریخیخودراکهمشخصکردنمسیرراهپیمائی
ماراتنجنبشهایپیشرواردوگاهبزرگمستضعفینایرانمیباشدبهانجامبرسانند،
پیشگامبایدخودشراازنوبازسازیوبازتولیدکندودلیلاینامرهماناستکه:

اولاًپراکندگیبرپیشگامانمستضعفینایرانحاکممیباشد.

ناهمگونمیباشند. ایران بهلحاظنظریوعملیپیشگامانمستضعفین ثانیاً
طبیعیاستکهدوآفتپراکندگیفیزیکیوناهمگونینظری)بهلحاظآسیبشناسی
پیشگامان امروز که آفتیهستند مهمترین ایران( پیشگامانمستضعفین جنبش
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مستضعفینایرانرازمینگیرکردهاست.جهتبرونرفتپیشگامازاینآفتها،
پیشگامبایدتوسطبازسازیوبازشناسیخوددراینشرایط،بهصورتدینامیکو
درونجوشبتواندموجودیتدوبارهخودرادرچارچوباستراتژیخودآگاهیبخش

بهنمایشبگذارد.

25-برایبازسازیجنبشپیشگامانمستضعفینایراندراینشرایطتندپیچ
تاریخحرکتتحولخواهانهجامعهایرانپیشگاممستضعفینایرانبایدبداندکه:

اولاًپیشگامیشغلوحرفهنیست،بلکهبرعکسپیشگامیرسالتومسئولیت
است.

باید باشد، داشته جامعه به ایدئولوژیک رویکرد اینکه جای به پیشگامی ثانیاً
این باشدکهسنتز داشته انسان« هو بما »انسانی یا نفسه« فی »انسانی رویکرد

رویکردبرایپیشگامواقعیتگرائیوحقیقتطلبیمیباشد.

وظیفهاصلیپیشگامنقدسهمؤلفهایقدرتدرعرصهنظریوعملیو ثالثاً
نقدجامعهبزرگایراندرراستایاستحالهآنهابهکنشگریاجتماعیوسیاسی

میباشد.

در غیره و زن و طبیعت و آموزش و کار نیروی کالائیشدن با مبارزه رابعاً
مناسباتسرمایهداریحاکمبرجامعهجوهرمبارزهضداستثماریپیشگامیتشکیل

میدهد.

خامساپیشگامنبایدخودراجانشینونمایندهمردمبداندومردمرامجبوربه
دنبالهرویویدکشدنبکند.

و سوسیالیسمکلاسیک )برعکس دموکراسیسوسیالیستی آنجائیکه از - 26
سوسیالیسمدولتیکهازطریقنظامسیاسیمیخواهندخودرانهادینهکنند(از
طریق»نظاماجتماعی«خودرانهادینهمیسازد،لذادرراستایتحققنظاماجتماعی
و دموکراسیخواهانه مبارزه در ایران جامعه کل کردن اصلی کنشگر همان که
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ایران مستضعفین پیشگامان جنبش میباشد، مؤلفهای سه برابریطلبانه مبارزه
موظفاستکه»انقلابفرهنگی«کهسنتزبازسازیاسلامدرجامعهدینیایران

میباشدبهعنوانیکوظیفهدردستورکارخودقراردهد.





پیوند تنگاتنگ استراتژی
اقدام عملی سازمان گرایانه 

جنبشی با دو مؤلفه:
»دموکراسی« و »سوسیالیسم«
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...درطول76سالگذشتهدرعرصهنظریهمیشهدرآرایشدوشعار»آزادی
تئوریک بحران ایران مستضعفین بزرگ اردوگاه جنبشهای بین در برابری« و
وجودداشتهاست؛کهبهعلتاعتقادبهتقدموتأخردوشعار»نانوآزادی«در
افتراقبینجنبشهایاردوگاهبزرگ ایجاد طول76سالگذشته،شرایطجهت
مستضعفینایرانپیوستهفراهمبودهاست.بهاینترتیبکهبرخی با عمده کردن 
به  را  برابری طلبانه«  و  »نان و عدالت  و مطلق کردن شعار »آزادی«، شعار 
محاق می برند؛ و دموکراسی را از صورت قائم بالذات خود خارج می کنند و 
به صورت قائم بالغیر تبیین و تفسیر می نمایند و البته این قائم بالغیر را قائم 
به سرمایه داری تفسیر می کنند. آنچنانکه برخی دیگر با مطلق کردن شعار 
»نان و برابری طلبانه«، شعار »آزادی« را به محاق می برند و بدون دموکراسی 
البته تجربه سوسیالیسم  می خواهند به سوسیالیسم دست پیدا کنند؛ که 
دولتی قرن بیستم نشان داد که غیر ممکن می باشد.درنتیجههمینامرعلاوه
براینکهباعثگردیدهاستتاپیوندیبینشاخههایمختلفجنبشهایاردوگاه
بیندو تنگاتنگ پیوند ایرانحاصلنشود،بسترسازعدمفهم بزرگمستضعفین

شعار»نانوآزادی«درعرصهتئوریونظریبشود.
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بیشکنیازبهتاکیدبیشتردراینبارهنیستکهدو شعار »نان و آزادی«، 
هر  دارند.  پیوندی جداناپذیر  مبارزه  در عرصه  و چه  برنامه  در عرصه  چه 
بطوریکه  بالذات هستند،  قائم  هم سوسیالیسم  و  دموکراسی  هم  که  چند 
به صورت قطع و یقین می توان داوری کرد که بدون دموکراسی نمی توان 
به سوسیالیسم دست پیدا کرد، هر چند که بدون سوسیالیسم، دموکراسی 
مدل معنای و نماید؛ پیدا  تکوین  سرمایه داری  نظام  چارچوب  در  می تواند 
»دموکراسی– سوسیالیستی«)نهسوسیالدموکراسی،یادولترفاهسرمایهداری(
معلمکبیرمانشریعتیچیزیجزهمینپیوندلایتجزای»آزادیونان«یا»آزادی
سوسیال مدل تفاوت اصلًا و نیست؛ سوسیالیسم« و »دموکراسی یا برابری« و

دموکراسیبرنشتاینیومدلدموکراسیسوسیالیستیشریعتیدرایناستکه:

الف– مدلسوسیال-دموکراسیبرنشتاینییادولترفاه،درچارچوبسیاست
 – دموکراسی مدل که صورتی در میکند، حرکت سرمایهداری نظام با انطباقی
سوسیالیستیشریعتی،درچارچوبسیاست»تغییرسرمایهداری«حرکتمینماید.

بر تکیه توسط رفاه دولت مدل به معتقد دموکراسی سوسیال- مدل  – ب
دموکراسی- مدل اما است، سرمایهداری مناسبات عرصه در سوسیالیستی جزایر

سوسیالیستیشریعتیمعتقدبهدولتباسهمشخص:

1-سکولاریسمحکومتی)نهسکولاریسمسیاسی،بهمعنایجدائیحکومتاز
فقهوفقاهت،نهبهمعنایجدائیدینازسیاست(.

2-نظامفدراتیویدرعرصهمدیریت،توسطنظامشورائیتکوینیافتهازپائین.

3-نظامدموکراتیکدرچارچوبجامعهمدنیتکوینیافتهازپائین.

ج– گرچههمسوسیال-دموکراسیبرنشتاینیوهمدموکراسی-سوسیالیستی
از  سوسیال دموکراسی  اما تکیهمیکنند، آزادی« و »برابری برشعار شریعتی
آنجائیکه به آرایش و تقدم و تأخر دو شعار »نان و آزادی« یا »برابری و آزادی« 
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معتقد است، آزادی را در چارچوب مناسبات سرمایه داری، همزمان با آزادی 
گردش سرمایه و آزادی رقابت در بازار سرمایه داری تعریف می کنند و هم 
آزادی تشکیلات صنفی طبقه کارگر به همین دلیل دموکراسی و آزادی در 
مدل سوسیال دموکراسی، در خدمت طبقه حاکم که همان طبقه بورژوازی 
می باشد قرار دارد.درصورتیکهدرمدلدموکراسی-سوسیالیستیشریعتی،
از آنجائیکه شریعتی به آرایش و تقدم و تأخر دو شعار »نان و آزادی« یا 
»دموکراسی و سوسیالیست« معتقد نیست و هر دو شعار »نان و آزادی« و 
»دموکراسی و سوسیالیست«، با اعتقاد به قائم بالذات بودن هر دو، در پیوند 
با هم تبیین و تحلیل می نماید؛ و آزادی بدون سوسیالیست در چارچوب 
نظام سرمایه داری همان لیبرالیسم در اشکال مختلف آن تعریف می نماید. 
توتالیتر  و  بوروکراسی  نظام  آزادی«،  بدون  »سوسیالیست  که  صورتی  در 
طبقه جدید، در نماد سوسیالیست دولتی تحلیل می نماید؛ و به همین دلیل 
شریعتی مدل دموکراسی - سوسیالیستی، مدل شورائی و مشارکتی تعریف 
می نماید که توسط اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت در جامعه یعنی قدرت 
سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی در عرصه مبارزه با »زر و زور و 

تزویر« مادیت پیدا می کند.

د– درمدلسوسیال-دموکراسی،»آزادیودموکراسی«گرفتارحصارآزادی
در  که صورتی در میباشد، سرمایهداری مناسبات بازار رقابت و سرمایه گردش
بر  دموکراسی  آنجائیکه  از  شریعتی،  سوسیالیستی  دموکراسی-  مدل 
جامعه مدنی و نظام شورائی تکوین یافته از پائین استوار می باشد و به جای 
مدیریتی  فدراتیو  و  حکومتی  سکولار  و  دموکراتیک  دولت  بر  رفاه  دولت 
و  آزادی سیاسی  و  مدنی  آزادی  مدل،  این  در  نتیجه  در  می باشد،  استوار 
بازار  آزادی اجتماعی گرفتار زندان آزادی گردش سرمایه و آزادی رقابت 

سرمایه داری نمی شود.

درمدلسوسیال-دموکراسی،نهتنهانظامسوسیالدموکراسیبدیلو ه– 
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آلترناتیونظامسرمایهدارینیستبلکهتوسطشعار»دولترفاه«بهوسیلهجزایر
سوسیالیستیدرچارچوبمناسباتسرمایهداریمعتقدبههمگانیشدنآموزشو
درمانوچندقلمعمومیدیگردرچارچوبنظامسرمایهداریمیباشد.درصورتی
کهدرمدلدموکراسی-سوسیالیستیشریعتی،نظامدموکراسی-سوسیالیستی
که میکند اعلام رسماً شریعتی و میباشد؛ سرمایهداری نظام آلترناتیو و بدیل

»سرمایهداریدراینزمانبزرگتریندشمنمشترکهمهبشریتمیباشد.«

سوسیالیستیشریعتی  – دموکراسی درمدل که است رابطه این در بنابراین
مناسبات چارچوب در »آزادی« اروپا( دموکراسی  – سوسیال مدل )برعکس
بازاروآزادیتشکلات سوسیالیستی،بهآزادیگردشسرمایهوآزادیرقابتدر
صنفیطبقهکارگرتقسیمنمیشود،بلکهبرعکسدرمدلدموکراسیسوسیالیستی

شریعتیآزادیتنهابه:

1-آزادیمدنی.

2-آزادیسیاسیوآزادیاجتماعیتقسیممیشوند؛وبرعکسمدلسوسیال
-دموکراسیکهمعتقدبهرفاهاجتماعیدرچارچوبجزایرسوسیالیستیدردل
اجتماعی توسط تنها را اجتماعی رفاه شریعتی میباشد، سرمایهداری مناسبات
معرفتی قدرت و اقتصادی قدرت و قدرتسیاسی یعنی قدرت، مؤلفه کردنسه
دنبالمینماید.بازبههمیندلیلدرمدل»دموکراسی– سوسیالیستی«شریعتی
- نظامدموکراسی اروپا، برنشتاینی دموکراسی«  – نظام»سوسیال برعکسمدل
سوسیالیستیبدیلوآلترناتیونظامسرمایهداریمیباشدوبرعکسرویکردفوکو
یامائی)بهسرمایهداریچهدرشکللیبرالیسموحشیگذشتهآنوچهدرصورت
- لیبرال و سرمایهداری ریگانی و تاچری نئولیبرالیست و آن کینزی لیبرالیسم
دموکراسیامروزتابعآن(کهلیبرال– دموکراسیوسرمایهداریرابهعنوان»پایان
تاریخوآخرینآرمانبشریتوآلترناتیوناپذیر«تعریفمیکنند،شریعتیمعتقدبه
انحطاطوفروپاشیواضمحلالنظامسرمایهداریتوسطپارادوکسهایساختاریو
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بحرانهایدورهایدرونآندرعرصهاستثمارطبقهازطبقه،طبقهازملتوملت
ازملتمیباشد.

لذابههمیندلیلشریعتیمکرراعلاممیکردکه»سرمایهداریدشمنمشترک
همهخلقهایاستثمارشدهمیباشد«ودراینعرصهتاآنجاپیشرفتکهرابطه
رویکردخودشبامارکسیسمدرمبارزهباسرمایهداریوامپریالیسمجهانی،»رقابت
بازرگانجهت مهدی مهندس که زمانی در یعنیدرست کرد؛ اعلام دوطبیب«
دفاعاز»لیبرالیسموسرمایهداری«تزدشمنیمارکسیسمواسلامرامطلقمیکرد،
شریعتیتز»رقابتدوطبیب«راجایگزینتزارتجاعیمهندسمهدیبازرگانکرد.

برنشتاینیوهممدلدموکراسی دموکراسی  – گرچههممدلسوسیال  – و
سوسیالیستیشریعتیمعتقدبهمرزبندیباسوسیالیسمکلاسیکنیمهدومقرن
نوزدهماروپاوسوسیالیسمدولتیقرنبیستممیباشند،امامرزبندیسوسیال-
دموکراسیبرنشتاینیاروپاباسوسیالیسمکلاسیکوسوسیالیسمدولتی،بامرزبندی
دموکراسیسوسیالیستیشریعتیمتفاوتمیباشد،چراکهشریعتیدرچارچوب
تعریفخودازدموکراسیوسوسیالیستکههماناجتماعیکردنسهمؤلفهقدرت،
یعنی»قدرتسیاسی«یا»زور«و»قدرتاقتصادی«یا»زر«و»قدرتمعرفتی«
یا»تزویر«میباشد،بهنقددومدل»سوسیالیسمکلاسیک«نیمهدومقرننوزدهم
اروپاومدل»سوسیالیسمدولتیقرنبیستم«میپردازد.درصورتیکهدرمدل
سوسیال-دموکراسیبرنشتاینی،با»نفیمبارزهطبقاتی«توسطامکاندستیابیبه
رفاهاجتماعیدر»چارچوبمناسباتسرمایهداری«،بهنقدسوسیالیسمکلاسیکو

سوسیالیسمدولتیمیپردازد.

مدل برعکس سوسیالیستی، دموکراسی- مدل عرصه در شریعتی برای  – ز
سوسیال– دموکراسیبرنشتاینی،»آزادی گردش سرمایه و آزادی رقابت بازار 
عامل اصلی نابود کننده آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی و آزادی های 
»در جامعه ای  میکند: اعلام شریعتی دلیل همین به لذا اجتماعی می باشد«،
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طبقاتی )جامعه می کنند،  پیاده حرکت  و عده ای  که عده ای سواره هستند 
نظامسرمایهداری( آزادی در چنین جامعه ای در خدمت سواره ها می باشد نه 

پیاده ها.«

ح– هرچنددرمدلدموکراسی-سوسیالیستیشریعتی»مبارزه تغییرساز 
عرصه  در  بورژوازی  حاکم  طبقه  و  سرمایه داری  مسلط  نظام  با  اجتماعی 
رهائی بخش  مبارزه  طبقاتی،  مبارزه  مؤلفه:  دو  صورت  به  جهانی  و  داخلی 
سه  در  سرمایه  بهره کش  و  استثمارگر  »نظام  شریعتی و می گیرد« انجام 
مؤلفه: استثمار طبقه از طبقه، استثمار طبقه از ملت، استثمار ملت از ملت 
چارچوب  در  شریعتی  دیسکورس  در  احوال این همه با می نماید«، تعریف 
و  طبقاتی  مبارزه  مؤلفه  دو  »بین  او  سوسیالیستی   - دموکراسی  مدل 
مبارزه رهائی بخش، در چارچوب آلترناتیو مناسبات سرمایه داری داخلی و 
بین المللی دیوار چین وجود ندارد بلکه برعکس در تحلیل نهائی، جوهر هر 

دو مؤلفه مبارزه فوق، مبارزه با استثمار سه مؤلفه ای فوق می باشد.«

لذابههمیندلیلشریعتیدرکنفرانسیادستنوشته»حسینوارثآدم«)که
شیخمرتضیمطهریدرتعریفآنمیگوید:»روضهمارکسیستلنینیستیشریعتی
برامامحسین«(شروع تاریخ بشر با ظهور پدیده استثمار و تکوین دو طبقه 
استثمارگر و استثمار شده تعریف می نماید و ظهور »پدیده استحمار« مؤخر 
بر ظهور »پدیده استثمار« در تاریخ بشر تبیین می نماید. در نتیجه در این 
رابطه است که او معتقد است که به موازات »نفی استثمار انسان از انسان« 
در سه شکل »طبقه از طبقه، طبقه از ملت و ملت از ملت، استبداد و استثمار 
بشر«  »تاریخ  به  شریعتی  رویکرد  در  لذا می رود«. بین  از  بشر  تاریخ  در 
استثمار  با  مبارزه  چارچوب  در  استحمار  و  استبداد  با  »مبارزه  زمانیکه  تا 
شریعتی  رویکرد  در  دیگر، عبارت به ندارد«، اصالت  مبارزه  نگیرد،  صورت 
هر گونه مبارزه اصلاح طلبانه ضد استبدادی و ضد استحماری در چارچوب 
نظام سرمایه داری تا زمانیکه نظام استثمارگرانه سه مؤلفه ای فوق به چالش 
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کشیده نشود، آفتابه خرج لحیم کردن می باشد و آب در هاون کوبیدن و 
بنابراینبدینترتیب به جای خر گرفتن، به جان پالان خر افتادن می باشد؛
استکهدرنظامدموکراسی-سوسیالیستیشریعتیدرتحلیلنهائی»مبارزهدو
مؤلفهایطبقاتیورهائیبخشازجوهرمبارزهبااستثمارانسانازانسان)درسه
مؤلفهایاستثمارطبقهازطبقه،طبقهازملتوملتازملت(برخوردارمیباشند«،
درصورتیکهدرمدلسوسیال-دموکراسیبرنشتاینیمغربزمینبا»نفیمبارزه
طبقاتی«وفراهمشدن»شرایطهمزیستیمسالمتآمیز«بیندوطبقهاستثمارگر
واستثمارشدهدرعرصهداخلیوخارجی،خودبهخود»مبارزهرهائیبخش«چهدر
عرصهداخلیوچهدرعرصهخارجییابینالمللینفیمیگردد؛ودرتحلیلنهائی
آنچنانکهفوکویامامعتقداست،»درمدلسوسیالدموکراسی،مناسباتسرمایهو
لیبرالدموکراسی،غیرآلترناتیوپذیرمیباشد؛وخودبهخودسرمایهداریولیبرال

– دموکراسیپایانتاریخوآخریندستاوردبشربهحسابمیآید.«

قرن دوم نیمه کلاسیک سوسیالیسم تئوری مبانی به اجمالی نگاه یک با
نوزدهماروپاوسوسیالیسمدولتیقرنبیستموبحرانفراگیرساختاریسوسیال
سوسیالیستی - دموکراسی با مقایسه در اروپائی کشورهای امروز دموکراسی -
و خود  دارد  متدولوژی  با  تنگاتنگ  رابطه  »تئوری  که بپذیریم اگر شریعتی،
رابطه این در میتوانیم می باشد«، انسان  ذهن  در  واقعیت  بازتولید  تئوری 
در  فوق  عملی  و  نظری  بحران های  تمامی  تئوریک  »ریشه  که کنیم داوری
تعیین رابطه بین نان و آزادی یا برابری و آزادی یا دموکراسی و سوسیالیسم 
نهفته می باشد«وتازمانیکهبهصورتتئوریکوضعیتجامعهبشریرا،بااین
دواصلوشعاروموضوعمشخصنسازیم،امکاننجاتازبحرانهایفراگیرحاکم

نظریوعملیدرجامعهامروزبشروجودندارد.

پرواضحاستکهبرایتعیینرابطهبیندومؤلفه»نانوآزادی«یا»دموکراسی
وسوسیالیسم«اینحقیقتبایددرتمامیعرصههایمبارزهطبقاتیورهائیبخش،
باسرمایهداریجهانیمادیتپیداکند.برایمثالدر ازداخلیوبینالمللی اعم
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ایراندر بزرگمستضعفین اردوگاه برجنبشهایسیاسی بحرانحاکم خصوص
بحران ها  این  نظری  »ریشه  الان( الی 20 شهریور )از گذشته، سال 76 طول
یا دموکراسی  آزادی  و  نان  بین دو شعار  دیالکتیکی  رابطه  در همین عدم 
و سوسیالیسم نهفته است«.پرپیداستکه»این عدم اعتدال تکیه بر این 
دو مؤلفه پیوسته دارای ما به ازاء عملی در عرصه برنامه و سیاست گذاری 
و اتخاذ تاکتیک و استراتژی یا راهبردی داشته است«.دراینرابطهدراینجا
تاریخیدرجامعهخودمان نمونه بهطرحچند بیشترموضوع،مجبور برایشرح

میباشیم:

1-درتحلیل»ریشهنظری«)نهسیاسی(اختلافبین»دولتمصدقوحزب
اینجادر در تاکیدمیکنیمکه )بازهم داردکه قرار امر این بر ما داوری توده«
البتهدرمقالات چارچوبریشهنظریوتئوریکقضاوتمیکنیمنهسیاسیکه
دیگرنشرمستضعفینبهعنوانارگانعقیدتیسیاسیجنبشپیشگامانمستضعفین
ایرانقبلًامطرحکردهایمودراینرابطههمدولتمصدقموردآسیبشناسینظری
بحران دارای طرف دو هر عرصه این در که چرا توده، حزب هم و دادهایم قرار
تئوریکبودهاند(درتحلیلنهائیریشهبحرانتئوریکهردوطرفدرهمینآرایش
هم چراکه است، نهفته وسوسیالیسم« »دموکراسی یا آزادی« و »نان مؤلفه دو
مصدقوهمحزبتودهدرعرصهنظریوعامتئوریکمدعیاعتقادبه»برابریو
آزادی«بودهاندوهیچکدامازاینهادرعرصهنظریوتئوریکبهنفیآزادیوبرابری

رأیندادهاند.مشکلازکجاست؟

آزادی و برابری مؤلفه دو نظری آرایش »در بحران این نظری ریشه بیشک
نهفتهاست«.آنچنانکههیچکدامازآنها»اعتقادیبهپیونددیالکتیکیایندومؤلفه
پارلمانتاریستی رویکرد یعنیدکترمحمدمصدقدرچارچوبهمان نداشتهاند«؛
خود»معتقدبهتقدمشعارآزادیبربرابریبودهاست،درصورتیکهحزبتوده
این به )البته برآزادیتکیهمیکردهاست برابری برتقدمشعار برعکسمصدق،
امرواقفهستیمکهحزبتودهبهعلتاینکهاینبرابریطلبیخودرادرچارچوب
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محوری پایه بر استالینیستی انترناسیونالچهارم یا لنینیستی، انترناسیونالسوم
در سیاسی و عملی لحاظ به میکرد، دنبال شوروی جماهیر اتحاد منافع بودن
فاحششده انحراف مبارزهطبقاتیدچار بستر در برابریطلبیخود عرصهشعار
بود؛کهدراینخصوصقبلًابهتفضیلصحبتکردهایمودراینجادیگرنیازمند
بهتکرارآننمیباشیم(درنتیجههمینآرایشواعتقادبهتقدموتأخرمکانیکی
با دومؤلفه»برابریوآزادی«باعثگردیدهاستتاحزبتودهدرعرصهداخلی
نادیدهگرفتنمبارزهرهائیبخشدکترمحمدمصدقومطلقکردنمبارزهطبقاتی
درداخلدرشرایطمحاصرهاقتصادیایرانتوسطامپریالیسمجهانیبهسرکردگی
امپریالیسمانگلیسوآمریکا،بهناخواستهبهصورتعملهآماتورامپریالیسمجهانی،
توسطتعطیلکردنکارخانههاواقتصادکشورواعتصاباتکارگریدرآید«وبحران
به هم مصدق سکه، روی آن البته بکند. چندان صد را مصدق دولت اقتصادی
علتهمانرویکردپارلمانتاریستیکهداشت،»نمی توانست شرایط برای ایجاد 
نظام  و  این جامعه مدنی  تا  پائین فراهم کند  از  یافته  جامعه مدنی تکوین 
مقابل  در  آهنین  بازوی  عنوان  به  بتواند  فدراتیو  و  دموکراتیک  مدیریتی 
دشمن خارجی و داخلی از دولت مصدق حمایت نماید«؛ودیگرچهارتالوده
نتواننددر و... ورمضانیخیوطیبحاجیرضائی بیمخ امثالشعبان لمپن و
داخلجامعهایرانومردمتهرانجهتسرنگونکردندولتاوبسترسازینمایند.
اگرمصدقمانندشریعتی،»آزادی را در چارچوب برابری در عرصه تئوریک 
و نظری تبیین و تحلیل می کرد و به آرایش و تقدم و تأخر و جدائی برابری 
و آزادی اعتقادی نمی داشت، بی شک او در نهادسازی اجتماعی در جامعه 

ایران به صورت دستوری و تزریق از بالا تکیه نمی کرد.«

2-درتحلیلنهائیریشه نظری سکتاریست جریان های پیشاهنگی دهه 
40 و 50 )درمقایسهباجریانهایپیشاهنگیدهه20(در داخل جامعه ایران، 
مائوئیستی و  ارتش خلقی  در سه مؤلفه چریک گرائی مدرن رژی دبره ای، 
حزب طراز نوین لنینیستی باید باز بر همین آرایش دو مؤلفه ای »برابری و 
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آزادی« و اعتقاد به شکاف و خندق بین دو مؤلفه »آزادی و برابری« تحلیل و 
تبیین نمائیم. بطوریکه تقریباً در تمامی جریان های پیشاهنگ دهه 40 و 50 
جامعه ایران چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی و درون تشکیلاتی 
و برون تشکیلاتی »دموکراسی پای سوسیالیسم قربانی شده است«؛ و این 
یک اصل لایتغیر است که اگر »سوسیالیسم و برابری خواهی نتواند در بستر 
آزادی و دموکراسی بالنده بشود، سنتز آن قطعاً سوسیالیسم دولتی خواهد 
در عرصه سیاست گزاری،  و چه  رهبری  در عرصه  که حاصل اش چه  شد« 
اعتقاد به رابطه دستوری و تزریقی و دیکته شده و تحمیلی یکطرفه از بالا 
به پائین و هیولای بوروکراسی می باشد.همانآفاتیکهباعثفروپاشیجهانی
این بنابرایندر بیستمگردید. تاریخی»سوسیالیسمدولتی«دردههآخرقرن و
رابطهمیتوانیمنتیجهگیریکنیمکهآفت»سکتاریست«جریانهایسهمؤلفهای
پیشاهنگدهه40و50جامعهایرانبهلحاظنظریوتئوریکدرعدماعتقادبه
پیونددیالکتیکبیندومؤلفه»برابریوآزادی«یا»دموکراسیوسوسیالیست«

نهفتهاست.

ریشه نظری غیبت جنبش کارگری ایران در تند پیچ های تاریخی  -3
چرخه  در  اجتماعی  جنبش  و  دانشجوئی  جنبش  شدن  گرفتار  و  گذشته 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  حاکم  قدرت  درونی  جناح های  تضادهای  بی حاصل 
یا  برابری  و  آزادی  به  گانه  دو  »رویکرد  همین  در  باز  گذشته  سال   30 در 
دموکراسی و سوسیالیست نهفته است«،چراکهوقتیکهطبقهکارگرایرانبه
این»خودآگاهیطبقاتی«دستپیدانکردهباشند،»بدونآزادیودموکراسیامکان
دستیابیبهسازماندهیوتشکیلاتمستقلبرایآنهاوجودندارد«)البتهطرحاین
موضوعبهمعنایبهچالشکشیدناستقلالقائمبهذاتآزادیودموکراسیدر
برابرسوسیالیسمومبارزهطبقاتییامبارزهرهائیبخشیاعدالتاجتماعیوعدالت

اقتصادیوعدالتسیاسیوعدالتقضاییوحقوقینیست(.

درنتیجه»بدون سازماندهی و تشکیلات مستقل کارگری هر گونه فعالیت 
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کارگری حتی در حد صنفی و کارگاهی و درخواست حقوق معوقه 5 ماهه 
و شش ماهه نقش بر آب می شود«.آنچنانکهامروزشاهدیماینفاجعهدردناک
دررابطهباطبقهکارگرایرانجاریوساریمیباشدودرنتیجهبهعلت»عدم 
خودآگاهی طبقاتی طبقه کارگر ایران و عدم آگاهی به پیوند دیالکتیکی بین 
دو شعار آزادی و برابری یا دموکراسی و سوسیالیسم این امر باعث گردیده 
است تا طبقه کارگر ایران تنها بر جنبش مطالباتی خودش، آن هم نه در شکل 
سراسری و فراگیر طبقه ای بلکه به صورت کارگاهی تکیه نماید«.لذاغیبت
جنبشکارگریایراندررابطهبامبارزهدموکراتیک39سالگذشتهبهلحاظنظری
ریشهدرهمین»مطلق کردن جنبش مطالباتی صنفی )نهطبقهایوسیاسی( 
خودش همراه با نادیده گرفتن اهمیت جنبش دموکراسی خواهانه اش دارد«.
البتهبرعکسجنبشکارگری،اینموضوعدررابطهباجنبشدانشجوئیبهشکل
ایرانپیوسته»مبارزه  دیگرحاکممیباشد،چراکهدررویکردجنبشدانشجوئی
رابطه این در و دارد«؛ قرار  محور  در  استبدادی  ضد  و  دموکراسی خواهانه 

پیوستهبر»مبارزهبرابریطلبانهبهصورتفرعینگاهمیکنند.«

درنتیجههمینامرباعثگردیدهاستتادر 30 سال گذشته مبارزه جنبش 
دانشجوئی ایران از فرایند »تغییرخواهانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی« 
وارد فرایند »رفرمیستی« آن هم از طریق جناح های درونی حکومت مطلقه 
»رویکرد  از  دانشجوئی  جنبش  در  رویکرد  تغییر  همین  و  بشود؛  فقاهتی 
تغییری و آلترناتیوی« به »رویکرد رفرمیستی« از طریق تکیه بر جناح های 
درونی حکومت مطلقه فقاهتی باعث گردیده است تا جنبش دانشجوئی در 
مطلقه  درونی حکومت  آماتور جناح های  به صورت عمله  30 سال گذشته 
فقاهتی در عرصه صفحه شطرنج تقسیم باز تقسیم قدرت بین خود درآیند.

ماحصلآنچهکهتااینجاگفتهشداینکه:

»سکولار حکومتی« در رویکرد ما به معنای این است که دولت ها  -1
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که  چند  هر  بشوند،  خاص«  »ایدئولوژی  یک  نماینده  نباید  حکومت ها  یا 
جنبش  رویکرد  در  بنابراین باشند؛ خاصی  ایدئولوژی  به  معتقد  می توانند 
»سکولاریسم  با  حکومتی«  »سکولاریسم  ایران  مستضعفین  پیشگامان 
بر  صحبت  سیاسی  »سکولاریسم  در  چراکه  می باشد،  متفاوت  سیاسی« 
سر جدائی دین از جامعه و سیاست است که امری منفی می باشد«؛ اما در 
»سکولاریسم حکومتی صحبت بر سر جدائی دولت یا حکومت از نمایندگی 
و  پسندیده  امری  البته  که  می باشد  مذهبی  خاص  فرقه  و  ایدئولوژی  یک 

مثبت می باشد.«

2-درچارچوبچهارستم:

الف– ستمملی،

ب– ستمطبقاتی،

ج– ستمجنسیتی،

د-ستمسیاسیامروزجامعهایران،مبارزهستمستیزانهمردمایراندردوبستر
از کدام هر البته که میگیرد صورت رهائیبخش« »مبارزه و طبقاتی« »مبارزه
اینمؤلفههادرفرایندهایدوگانه»دموکراتیک«و»سوسیالیستی«جاریوساری

میباشند.

3-استراتژی»تغییرخواهانه«جنبشهایسیاسیاردوگاهبزرگمستضعفین
ایران)در39سالگذشتهعمررژیممطلقهفقاهتی(برسهمؤلفهاستواربودهاست:

اول– »تغییرازپائینتوسطجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائین.«

دوم– »تغییرازبالاتوسطکسبقدرتسیاسیازهرطریقحتیدرچارچوب
تجاوزنظامیامپریالیستیسرمایهداریجهانیبهکشورما.«

»تغییرازدرونتوسطتکیهبرجناحهایدرونخودحاکمیتمطلقه سوم– 
فقاهتی.«
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قطعاًبرحسبانتخابهرکدامازاینمکانیزمهای»تغییر«،استراتژیوتاکتیک
وسیاستگذاریهافرقمیکند.

ستم های  با  مبارزه  چارچوب  در  برابری خواهانه  مبارزه  آنچنانکه  - 4
تعریف  مذهبی  و  قومی  و  ملی  و  و جنسیتی  طبقاتی  و  چهارگانه سیاسی 
و  مدنی  آزادی های  و  آزادی های سیاسی  گانه  انواع سه  به  »آزادی  گردد، 
آزادی های اجتماعی« تقسیم می شوند.دراینرابطهدر چارچوب اعتقاد به 
پیوند دیالکتیکی بین دو مؤلفه »برابری و آزادی« در عرصه مبارزه و نفی هر 
گونه اعتقاد به تقدم و تأخر این دو مؤلفه، می بایست در عرصه مبارزه جهت 
تعیین استراتژی و تاکتیک و سیاست گذاری بین مؤلفه های زیرمجموعه دو 
اصل »برابری و آزادی« حرکت کنیم؛ و هرگز به صورت همزمان، چهار ستم 
به  مذهبی، جهت دستیابی  و  قومی  ملی  و  و جنسیتی  و طبقاتی  سیاسی 
عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی و عدالت جنسیتی و 
عدالت طبقاتی و عدالت توزیعی و عدالت قضائی و برابری به چالش نکشیم 
و  آزادی های سیاسی  بر سه دسته  آزادی، همزمان  به  برای دستیابی  یا  و 

آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی، بدون آرایش تکیه نکنیم.

لیبرال دموکراسی چه در  آزادی در چارچوب نظام سرمایه داری و  -5
یا  و  کینزی  لیبرالیسم  صورت  در  چه  و  گذشته  وحشی  لیبرالیسم  شکل 
نئولیبرالیسم تاچری و ریگانی آن »برابری انسان های نابرابر است«؛اماآزادی 
در چارچوب دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی »برابری انسان های برابر 
می باشد«؛بنابرایندراینرابطهاستکهاصل بنیادین و زیرساختی دموکراسی 
- سوسیالیستی شریعتی »پیوند بین دو اصل برابری و آزادی است«ولذا
دراینرابطهاستکهشریعتیهرگونهدستاورد»آزادیوبرابری«یا»دموکراسی
وسوسیالیست«کهبهصورتمنفکازهمچهدرعرصهنظروچهدرعرصهعمل
حاصلشود،فریببزرگمیداند؛وتنهامحکشریعتیبرایارزیابیبرابریدریک
جامعهپیونددیالکتیکیآنباآزادیودموکراسیمیباشد.آنچنانکهبرعکس،تنها
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محکشریعتیبرایارزیابیآزادیدریکجامعه،پیونددیالکتیکیآنبابرابریو
عدالتمیباشد.»شریعتی به دموکراسی به عنوان نظام سیاسی نگاه می کند«
آنچنانکهاوبه»سوسیالیسم به عنوان نظام اقتصادی نگاه می کند«؛وبههمین

دلیلاو»هرگز آزادی و برابری را به صورت مجرد تعریف نمی کند.«

»آزادی اصل برسه سوسیالیستیشریعتی  – دموکراسی تئوریک مبانی - 6
– برابریوانسان«استوارمیباشد.درصورتیکهمبانیدموکراسیسوسیالیستی
اقبالبرسهاصل»آزادی– مساواتومسئولیتمشترکاجتماعی«استواراست.

»جوهرتوحیدبهاعتباراندیشهایکهکارآمداست،مساواتومسئولیتمشترک
وآزادیاست.حکومتودولتازلحاظاسلامکوششیاستبرایآنکهایناصول
سهگانهمثالیبهصورتنیرویهایزمانی– مکانیدرآیدودریکسازمانمعین
الهی اسلامحکومت در استکهحکومت معنی این به تنها متحققشود بشری
میشودوحکومتالهیدراسلامبهاینمعنینیستکه)آنچنانکه39سالاست
کهدرایرانشاهدآنمیباشیم(ریاستآنبانمایندهایازخدابررویزمینباشد
تاپیوسته)آنچنانکه39استکهدررژیممطلقهفقاهتیشاهدآنمیباشیم(بتواند
ارادهاستبدادیخودرادرپشتنقابمنزهبودنازعیبوخطامخفینگاهدارد«
درساختمان اصلحرکت  – فصلششم  – اسلام در دینی فکر بازسازی )کتاب
س3()خمینیپیوستهاعلاممیکرد:»اگر40میلیوننفر ص177–  اسلام– 
مردمایرانبگویندآری،امااسلام-مقصودخودشبود-بگویدنهآننهبایداجرا

شود،نهآنآری40میلیوننفرایرانی«(.

و اروپا نوزدهم قرن دوم نیمه کلاسیک سوسیالیسم رویکرد برعکس - 7
اقبال و برایشریعتی بیستم،دموکراسی-سوسیالیستی قرن سوسیالیسمدولتی
»یکانتخاباستنهجبررشدابزارتولید«.لذادراینرابطهاستکههماقبالوهم
شریعتیدرراستایدستیابیبهدموکراسی-سوسیالیستیبهعنوانیکانتخاب)نه
جبرابزارتولید(بر»آگاهی«تکیهمیکنندودرراستایدستیابیبهاین»آگاهی«
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استکههماقبالوهمشریعتی:

اولاًهرگونه»تحولسیاسی«درراستایتحققدموکراسی-سوسیالیستیرادر
گرو»تحولاجتماعی«میدانند.

ثانیاًهرگونه»تحولاجتماعی«دریکجامعهدینیمثلجامعهایران،درگرو
»اصلاحدینی«آنهمتوسطپروژه»بازسازیدراصولوفروعکلساختاراسلام«

تعریفمیکنند.

ثالثاًهماقبالوهمشریعتیمعتقدندکهدر»جامعهدینی«،»بدونپلورالیزم
دینی،پلورالیزماجتماعیودرادامهآنپلورالیزمسیاسیوبازدرادامهآنتحقق

دموکراسی– سوسیالیستیغیرممکنمیباشد.«

رابعاًهمشریعتیوهماقبالدرراستایدستیابیبهدموکراسی– سوسیالیستی
دینی اصلاح »پروسس که معتقدند تولید( ابزار جبر )نه انتخاب یک عنوان به
بسترسازاصلاحاجتماعیواصلاحاجتماعیبسترسازاصلاحسیاسیدرجامعهدینی
مثلایرانمیباشد«.همچنیندراینرویکردبایدعلاوهبراینکهاین»اصلاحات«به
صورت»درازمدت«انجامگیردوعلاوهبراینکهاین»اصلاحات«بایدچهدرعرصه
نظریوچهدرعرصهعملیصورت»ساختاری«داشتهباشد)نهروبنائی(وعلاوهبر
اینکهاین»اصلاحات«بایدهمزماندردوعرصهنظریوعملیانجامگیردوعلاوه
براینکهمکانیزماین»اصلاحاتنظریوعملی«بایدصورت»تطبیقی«داشتهباشد
)نهانطباقی(،»خوداصلاحاتدرعرصهعملیواجتماعی– سیاسیبایدازپائین
بهبالاوبهعبارتدیگرازقاعدهجامعهبهطرفرأسهرماجتماعیتوسطمکانیزم
سهمؤلفهایشوراهاوجامعهمدنیجنبشیتکوینیافتهازپائینوخودجنبشهای

مستقلاردوگاهبزرگمستضعفینایرانبهانجامبرسد.«

»دموکراسی« هم شریعتی، و اقبال سوسیالیستی - دموکراسی مدل در - 8
صورت به اقتصادی نظام عنوان به »سوسیالیسم« هم و سیاسی نظام عنوان به
»دموکراسیوسوسیالیسممستقیمومشارکتیوشورائی«میباشدنه»دموکراسی
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وسوسیالیسمنمایندگی«،چراکههماقبالوهمشریعتیبراینباورندکهاعتقاد
به»دموکراسیوسوسیالیسمنمایندگی«آنچنانکهدرپروژهحزبترازنوینلنین
درشورویسابقتجربهگردید»بالاخرهسرازسوسیالیسمودموکراسیحکومتی
تودهها بر جدید طبقه حاکمیت و حزبسالاری از جدیدی فرم که درمیآورد؛
و  »دموکراسی  مکانیزم  که است رابطه این در لذا میباشد«. زحمتکشان و
سوسیالیستی مشارکتی« شریعتی   – دموکراسی  یا  سوسیالیسم مستقیم 
و اقبال بر سه ستون »شوراها و جامعه مدنی و جنبش های تکوین یافته از 

پائین« استوار می باشند.

9-همدررویکرداقبالوهمدررویکردشریعتی،دموکراسی-سوسیالیستی
بهعنوان»یکفرایندمیباشندنهیکفراورده«.لذادراینرابطهاستکهنهاقبال
ونهشریعتیبهدموکراسی-سوسیالیستیبهعنوانیک»پروژه«نگاهنمیکنند.در

نتیجه»پروسس«دموکراسی– سوسیالیستیدررویکردآنهاازدومؤلفه:

الف-ساختاردموکراسی– سوسیالیستی.

ب-پروسستحققدموکراسی-سوسیالیستی،تشکیلمیگردد.

 - دموکراسی  با  رابطه  در  و شریعتی  اقبال  رویکرد  »در  دیگر عبارت به
سوسیالیستی، موضوع سیاست گزاری از موضوع برنامه منفک می باشد«؛و
»در عرصه برنامه دموکراسی - سوسیالیستی است که شریعتی دموکراسی 
و  سیاسی  مؤلفه ای  سه  قدرت  کردن  اجتماعی  به  را  سوسیالیستی   –
اقتصادی و معرفتی تعریف می نماید«.آنچنانکههماقبالوهمشریعتیدرعرصه
»سیاستگزاری«دموکراسی-سوسیالیستیبر»پروسساصلاحات«درمؤلفههای
مختلف»نظریوعملیواصلاحاتدینیواصلاحاتاجتماعیواصلاحاتسیاسی«

تکیهمیکنند.

10-دررویکردشریعتی»پروسس تحقق دموکراسی - سوسیالیستی در 
لذا و انقلاب دموکراسی - سوسیالیستی متفاوت می باشد«؛ با  یک جامعه 
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»انقلاب دموکراسی - سوسیالیستی متلاشی شدن  اینکهشریعتی بر علاوه
ماشین حکومت و دولت جهت انتقال قدرت تعریف نمی کند«وعلاوهبراینکه
»پروسس تحقق دموکراسی - سوسیالیستی مؤخر بر انقلاب دموکراسی - 
سوسیالیستی نمی داند«،معتقداستکه»دموکراسی - سوسیالیستی سنتز 
انقلاب  از  قبل  که  می باشد  سوسیالیستی  دموکراسی  پروسس  محصول  و 
و  عملی  و  نظری  اصلاحات  توسط  می بایست  سوسیالیستی   - دموکراسی 

اصلاحات دینی و اصلاحات اجتماعی به انجام برسد.«

پروسس  فرایندی  و  »ساختاری  لحاظ به شریعتی، و اقبال نظر از - 11
تحقق دموکراسی – سوسیالیستی در گرو تکوین دو مؤلفه آگاهی اجتماعی 
و هستی اجتماعی می باشد و تا زمانیکه این دو مؤلفه در پیوند دیالکتیکی 
با هم تکوین پیدا نکنند امکان دستیابی به دموکراسی - سوسیالیستی در 
جامعه وجود ندارد«.»آگاهیاجتماعی«درعرصهپروسستحققدموکراسی-
سوسیالیستی»مشمول تمامی تحولات نظری و ذهنی می شود که در نهایت 
توسط انتقال این آگاهی های اجتماعی به وجدان جامعه و گروه های مختلف 
اجتماعی بدل به خودآگاهی و یا استحاله آگاهی به خودآگاهی در وجدان 
اجتماعی حرکت و پروسس دموکراسی - سوسیالیستی در جامعه را باعث 
می گردد«.»هستیاجتماعی«درعرصهپروسستحققدموکراسی-سوسیالیستی
»دلالت بر تمامی نهادهای اجتماعی می کند که توده ها توسط این نهادها به 
صورت روزمره و دموکراتیک تجربه دموکراسی و سوسیالیستی می نمایند.«

12-مبنای»ساختاری«دموکراسی– سوسیالیستیشریعتیبرعکسمبنای
»ساختاری«سوسیالیسمدولتیقرنبیستمکهمیکوشیدندتوسط:الف-محدودیت
بازار،ب-محدودیتپول،بهسوسیالیسمدستپیداکنند،دررویکردشریعتیتنها
ممکن معرفتی، و اقتصادی و سیاسی قدرت مؤلفه سه کردن »اجتماعی توسط

میباشد.«
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نوزدهم قرن دوم نیمه کلاسیک سوسیالیستهای برعکس بنابراین - 13
اروپا،نبردبرایدستیابیبهدموکراسی-سوسیالیستیشریعتی»ازطریقکسب
قدرتسیاسیحاصلنمیشود«،بلکهبرعکسازطریقتکیهبر»پروسس تحقق 
دموکراسی - سوسیالیستی در چارچوب دو مؤلفه خودآگاهی اجتماعی و 
هستی سازمان گرایانه مستقل تکوین یافته از پائین اجتماعی«شکلمیگیرد.

14-شریعتیبرعکسسوسیالیستهایکلاسیکنیمهدومقرننوزدهماروپا
صورت به را سوسیالیستی - دموکراسی بیستم، قرن دولتی سوسیالیستهای و
»ساختارگرایانه«تبیینوتعریفنمیکند،بلکهبرعکساودموکراسی-سوسیالیستی
رابارویکرد»پویشگرا«تبیینومطالعهمیکند؛وبههمیندلیلبرعکسرویکرد
لنینکهیکرویکرد»ساختارگرا«بهحزبترازنوینکارگریبهعنواناهرمیجهت
کسبقدرتسیاسیومتلاشیکردنماشینحکومتسرمایهداریبود،شریعتی
باتکیهبر»مستضعفین«بهعنوانموتورمحرکهاجتماعیوتاریخوتعریفاواز
»مستضعفین«)کهعبارتندازتمامینیروهائیکهدرجامعهسرمایهداریجهتامرار
معیشتمجبوربهفروشنیرویکارذهنیویدیخودمیباشند(معتقداستکه
تنهااین»اردوگاهبزرگمستضعفینایران«هستندکهلیاقتواستعداددستیابیو

استقرارنظامدموکراسی-سوسیالیستیدرجامعهایراندارامیباشند.

15– »دموکراسی - سوسیالیستی مانند سوسیالیسم دولتی یک مرحله 
مؤلفه ای تحقق  پیشاهنگان سه  با کسب قدرت سیاسی توسط  که  نیست 
فرایند  برعکس دموکراسی - سوسیالیستی شریعتی یک  بلکه  پیدا کند، 
و پویش مداوم است که در درازمدت با پراکسیس کردن توده ها به صورت 
نسبی مادیت اجتماعی پیدا می کند«؛وهرگزاینپروسسمتوقفنمیگرددو

بهصورتمداومروندیروبهتکاملوروبهجلووروبهآیندهدارد.

با اقبال و شریعتی سوسیالیستی - دموکراسی مداوم موضع مهمترین - 16
نظام در که میباشد چیز همه شدن کالا و کردن کالا با »مبارزه سرمایهداری،
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سرمایهداریباعثالیناسیونانسانمیگردد.«

17-ازآنجائیکهشریعتیدرعرصهپروسستحققدموکراسی-سوسیالیستی
معتقدبه»خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی طبقاتی 
اجتماعی  هستی  و  مادیت  و  می باشند  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه 
تشکل  و  سازماندهی  در  ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  در  خودآگاهی 
مستقل آنها تعریف می نماید و تا قبل از دستیابی به خودآگاهی اجتماعی 
و خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی طبقاتی و هستی اجتماعی مادیت یافته 
اردوگاه  در  و تشکل های مستقل  که همان سازمان گری  این خودآگاهی ها 
بزرگ مستضعفین می باشد و هر گونه تحرک جمعی جهت تحقق دموکراسی 
- سوسیالیستی بیراهه می داند«؛بنابراینمیتوانیمرویکردشریعتیبهانقلاب
دموکراسی-سوسیالیستی،برعکسرویکردلنینبهانقلاب،»انقلابآرام«تعریف

نمائیم.

18-ازآنجائیکه»شریعتی نظام سرمایه داری را به عنوان دشمن مشترک 
همه بشریت در این عصر تعریف می کند، او بر دموکراسی - سوسیالیستی 
به عنوان یک تکیه آلترناتیوی در برابر سرمایه داری تکیه می کند، بنابراین 
در رویکرد شریعتی عبور از سرمایه داری یک ضرورت می باشد نه اخلاق.«

19-برعکسرویکردبرنشتاینیبهسوسیال– دموکراسیکهبه»نفیمبارزه
»در  شریعتی میکند، تکیه دموکراسی - سوسیال به دستیابی جهت طبقاتی«
طبقاتی  مبارزه  بر  تنها  نه  سوسیالیستی   - دموکراسی  پروسس  عرصه 
از  مهمتر  بلکه  می نماید،  تکیه  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  صورت  به 
تحلیل  و  تبیین  طبقاتی  مبارزه  چارچوب  در  هم  رهائی بخش  مبارزه  آن، 
می نماید«؛بنابرایننادیدهگرفتن»جایگاهمبارزهطبقاتی«دررویکردشریعتی،به

معنای»نفیزیرساختپروسسدموکراسی– سوسیالیستی«میباشد.

20-برعکس»لیبرالیسم«کهفردرابهمثابههمهافرادانسانیمیداندودر
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نتیجهتوانتبییننظری»برابریوآزادی«نداردو»آزادیفردی«سنگزیربنای
همه مثابه به »انسان -سوسیالیستیشریعتی دموکراسی در میداند، لیبرالیسم

افرادجامعهمیباشد.«

21-دردموکراسی-سوسیالیستیشریعتیتضاد»کار– سرمایه«درمناسبات
مارکس کارل عکس بر شریعتی میباشد. طبقاتی« »تحلیل مبنای سرمایهداری
»طبقهرابهصورتذاتگرایانهتعریفنمیکند،بلکهاوطبقهراتنهابهصورتیک

رابطهتبیینمینماید.«

22-مهمترینتفاوتشریعتیواقبالدرعرصهساختاردموکراسی-سوسیالیستی
»جنبشهای شریعتی که ترتیب این به است، مسلمین جوامع با رابطه در
استقلالطلبانه«و»دولت– ملت«هارابهصورتمثبتتحلیلمیکند،درصورتی
در عثمانی الغایخلافت از بعد از تاکتیکی بهصورت )هرچند اقبال کهمحمد
ملت«و»جنبشهایاستقلالطلبانه«کشورهای سال1914(ازپروژه»دولت– 
مسلمانحمایتمیکرد،امابرعکسشریعتی»تنهابهصورتدورانگذاروسرپل
انتقال«نگاهمیکردومعتقدبه»بازگشتوحدتمسلمین«بودوتکیهدرازمدتبر

»جنبشاستقلالطلبانه«و»دولت– ملت«باعثتفرقهمسلمینمیدانست.

روزا و لنین رویکرد در تفاوت همین بیستم قرن آغاز در که است ذکر قابل
لوکزامبورگهموجودداشت،چراکهدربرابرلنینکهمعتقدبهتکیهبر»جنبشهای
استقلالطلبانه«و»خودمختاری«و»حقتعیینسرنوشت«وسیاست»دولت– 
ملت«بود،روزالوکزامبورگ»جنبشهایاستقلالطلبانه«رامثبتنمیدانستو

فکرمیکردمیتواندازروی»دولت– ملت«هاعبورنماید.




